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 ناشر  مقدمۀ

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله 

صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، 
 كثيراً، أما بعد:

سلامی در معرض مصیبتی سرسخت و تهاجم ویرانگـري در منـاطق   در این روزها بیداري ا
 مختلف جهان قرار دارد.

بـردن  کـردن و از بـین  تا بـراي سـرکوب  اند زیرا همۀ دشمنان دست به دست یکدیگر داده
 ند.بیداري اسلامی فعالیت جدي نمای

و در جریان چنین بحران وحشتناکی بیداري اسلامی باید با تأملی برگذشته با بازنگري 
ناَ َ�َ ٱلۡقَوۡمِ ﴿ خود بپردازد قۡدَامَنَا وَٱنُ�ۡ

َ
مۡرِناَ وََ�بّتِۡ أ

َ
اَ�نَا ِ�ٓ أ رَ�َّنَا ٱغۡفِرۡ َ�اَ ذُنوَُ�نَا �ۡ�َ

 .)1(]١٤٧آل عمران: [ ﴾١٤٧ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ 
ریم که در این کتاب این رهنمودهاي مبارك را از شیخ محمد بـن صـالح (حفظـه    ما مفتخ

االله) که برادر علی بن حسین ابولـوز خداونـد او را توفیـق دهـد آن را جمـع و تهیـه نمـوده بـه         
 کنیم.بیداري اسلامی تقدیم می

شتن اما از طرفی دیگر از گروهی که از صف علماء و دعوتگران برخاسته که با زیر پا گذا
گرفتن روش انتقاد پـاك علمـی و بـه دور از تعصـب و حـزب      روش نصیحت شرعی و نادیده

 زدن بـه و تهمتها آن و دعوتگران بیداري اسلامی و توطئه چینی علیه ءگرایی، تهاجم و علما
 عادت و شگرد این طایفه قرار گرفته به شدت متأسفیم.ها آن و اشتباه آفرینی برايها آن

مَّ «نمود:  کنیم که پیامبرمان محمد مصطفی الت همین دعایی را میو ما در این ح اللَّهُ
مُ  كُ ْ ةِ أَنْتَ تحَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ َ الْ

المِ ضِ عَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ اطِرَ السَّ افِيلَ فَ َ إِسرْ ائِيلَ وَ يكَ مِ يلَ وَ ِ برْ بَّ جِ َ  رَ بَينْ

پروردگارا، گناهانمان و اسرافمان را در کارمان بیامرز و گامهایمان را اسـتوار بـدار. و مـا را بـر گـروه        -1

 .کافران پیروز گردان
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نِى دِ ونَ اهْ تَلِفُ ْ انُوا فِيهِ يخَ بَادِكَ فِيماَ كَ اءُ إِلىَ  عِ نْ تَشَ  مَ ْدِ نِكَ إِنَّكَ تهَ َقِّ بِإِذْ نَ الحْ تُ فِيهِ مِ تَلَفْ لمَِا اخْ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ

 .»صرِ
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 دار المجد
 



 
 
 

 مقدمه

نه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن يعإن الحمد الله نحمده ونست
ن يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده سيئات أعمالنا م

 لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

سۡلمُِونَ ﴿ نتُم مُّ
َ
َ حَقَّ ُ�قَاتهِۦِ وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� آل [ ﴾١٠٢َ�ٰٓ

آنچنان كه بايد از خدا ترسيد، از خدا بترسيد (و ايد آورده كسانی كه ايمانای « ].١٠٢عمران: 
ی كنيد غافل وا را به دامان گيريد) و شما (سعبا انجام واجبات و دوری از منهيات گوهر تق

 .»ريد مگر آن كه مسلمان باشيدنباشيد تا چون مرگتان به ناگاه در رسد) نمی

﴿ ْ هَا ٱ�َّاسُ ٱ�َّقُوا ُّ�
َ
� ِي خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ  َ�ٰٓ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ

َ َ�نَ عَ  ۚ إنَِّ ٱ�َّ رحَۡامَ
َ
ِي �سََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱۡ� َ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ۚ وَٱ�َّقُوا ليَُۡ�مۡ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ

ان از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاري که شما اي مردم« ].١النساء: [ ﴾١رَ�يِبٗا 
را از یک انسان بیافرید و (سپس) همسرش را از نوع او آفرید. و از آن دو نفر مردان و زنان 
فراوانی (بر روي زمین) منتشر ساخت. و از (خشم) خدایی بپرهیزید که همدیگر را بدو 

ویشاوندي را گسیخته دارید (و صلۀ رحم را دهید؛ و بپرهیزید از این که پیوند خسوگند می
گمان خداوند مراقب شما است. (و کردار و رفتار شما از دیدة او نادیده گیرید)، زیرا که بی

 .»ماند)پنهان نمی

ْ قَوۡٗ� سَدِيدٗا ﴿ َ وَقُولوُا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� عَۡ�لَُٰ�مۡ  ٧٠َ�ٰٓ

َ
وََ�غۡفِرۡ يصُۡلحِۡ لَُ�مۡ أ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا   ].٧١ -٧٠الأحزاب: [ ﴾٧١لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ
کند و گناهانتان را دهد) اعمالتان را بایسته میاي مؤمنان از خدا بترسید (توفیق خیرتان می«

اري کند، قطعاً به پیروزي و کامیابی بخشاید. اصلاً هرکه از خداوند و پیغمبرش فرمانبردمی
 .»یابدبزرگی دست می

 اما بعد:
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باشد که اش میلامی مبارکی در تمام جوانب زندگیامت اسلامی امروز شاهد بیداري اس
اما هرکسی با  اند.دختران و پسران جوان این بیداري اسلامی مبارك را بوجود آورده

واهد یافت که بیداري اسلامی با مشکلات اندیشی به وضعیت این بیداري بنگرد خژرف
زیادي مواجه است و این امري است که بعضی از علماء و دعوتگران و طلاب را واداشته تا 

 قوانین و ضوابطی وضع نمایند که جوانان این بیداري مبارك طبق آن قواعد حرکت کنند.
ان به مقابله با آن اما شکی نیست که دشمنان این بیداري از قبیل یهود و نصارا و دیگر

دانند که اگر بیداري هاي بیداري اسلامی هراس دارند و میاز نتیجهها آن خیزند، زیرابرمی
و تخت و تاجشان را درهم ها آن اسلامی قدرت بگیرد و مأموریت خویش را تکمیل نماید

 خواهد شکست.
 اید چکار کنند؟!آمیزبودن کارشان و تداوم آن ببراي موفقیت ،پس جوانان این بیداري

پایبند باشند و  جوانان این بیداري باید قبل از همه چیز به کتاب خدا و سنت پیامبرش 
 برآن حرکت خواهند کرد از این منبع اساسی اخذ کنند.ها آن روش صحیح و درستی را که

بر پایۀ کتاب خدا و سنت ها آن جوانان بیداري اسلامی چه دختر و چه پسر اگر روش
حرکتی شتابزده و انحرافی خواهد بود و بیم ها آن نباشد، بیداري و حرکت اسلامی  پیامبر

 اش باشد.صلاح و آبادانیریب آن بیشتر از ارود که تخآن می
حرکت کرده  سرور انسانیت ها آن جوانان این بیداري باید به روش درستی که قبل از

و همچنین تابعین و اند یر گامزن بودهبر همان مس و پس از او اصحاب و یاران گرامی او 
 حرکت کنند. اند،تبع تابعین بر همین راه حرکت کرده

همچنین جوانان بیداري باید با وحدت کلمه و اتخاذ یک روش، قدرت واحدي باشند، 
پاشیدگی نتیجۀ خوبی نخواهد داشت و دشمنان خدا را در شرق و غرب زیرا تفرقه و از هم

 خوشحال خواهد کرد.
و دعوتگران و طلاب در هرکجا که هستید شما را سوگند به خدا که تفرقه و از  ءلماع

و دعوتگران و طلاب باید با جدیت در طلب حق  ءپاشیدگی و اختلاف را رها کنید، علماهم
و پیروي از آن بکوشند تا همه به یک نقطه برسند، و باید بدانند که اختلاف در بعضی از 
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تواند از آن سالم بماند، بلکه اجتهادي امري است لازم که امت نمیمسایل فقهی و فرعی و 
ها سالم و به دور نیز از چنین اختلافها اند آنکه بهترین افراد این امت بوده یاران پیامبر 

 اند.نمانده
همچنین باید بدانند که اختلاف در آن چیزهایی که ذکر کردیم نباید تأثیري بر الفت و 

تابع دلیل باشد و تعصبی براي مذهبی یا ها آن ته باشد به شرطی که هرکدام ازشان داشدوستی
 رأیی نداشته باشد و طرفدار گروه یا جماعتی نباشد.

) قواعد مهمی را براي ما وضع رحمه االله( العثیمین در این کتاب شیخ محمد صالح
ي بیداري مبارکی به اذن نماید که لازم است این بیداري طبق آن قواعد باشد، تا این بیدارمی

خداوند شود، و پس از آن این دانشمند ارجمند جوانان را به بسیاري از قضایایی که تعلق 
دارد تا از آن کند و اشتباهات را براي جوانان بیان میدارد به بیداري اسلامی، راهنمایی می

 .کند تا برآن حرکت کنندبیان میها آن پرهیز کنند و روش صحیح را براي
هاي شیخ محمد بن صالح ها و فتواها و نوارها و نوشتهو این کتاب از بسیاري از سخنرانی

مطالب کتاب را  (جزاهم االله خيراً)آوري شده است. من به کمک بعضی از برادران جمع

 ام:ام اینگونه ترتیب دادهام مقدم نمودهتر دانستهآنچه را بهتر و مهم ،برحسب این که
 عد مهم موفقیت بیداري اسلامی.بخش اول: قوا

) بخش دوم هاپاسخو  هاپرسشبخش دوم: رهنمودهایی براي جوانان بیداري اسلامی (
عبارت است از پندها و  هاپاسخشامل صد پرسش و پاسخ است که این پرسش و 

باشد. و در بویژه جوانان بیداري اسلامی می ،رهنمودهایی براي عموم دعوتگران به راه خدا
صلی ت را به راه خدا و این که وظیفۀ احکم دعو ،شیخ هاپاسخو  هاپرسشل این خلا

 کند.دعوتگر چیست؟ و روش دعوت به راه خدا را بیان می
شوند را بیان سپس شیخ بسیاري از اشتباهاتی که جوانان در دعوت مرتکب آن می

نموده است مسئلۀ  دارد. و از اشتبهات مهمی که شیخ در مورد آن سخنی طولانی ایرادمی
ورزي میان جوانان است، پس از آن شیخ حکم به کارگرفتن وسایل تفرقه و دشمنی و کینه

 کند.جدید در دعوت به راه خدا را بیان می
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دادن پدر و مادر و برادران و خویشاوندان و دیگران یی در مورد دعوتهاپرسشو نیز به 
 گوید.پاسخ می

تکثر و تعدد آن، و این که آیا اساسی در قرآن و سنت دارد  هاي اسلامی واما مسئلۀ گروه
شوند؟ و حکم کسی که به یکی از این ها احزاب نامیده مییا نه؟ و این که آیا این گروه

بیش از پانزده سؤال را جواب ها این ها خودش را منتسب کرده، شیخ در مورد همهگروه
 دهد.می

این که آیا بر او لازم است که دعوت بدهد؟ و  پس از آن در مورد نقش زن در جامعه و
 دهد.پاسخ می هاپرسشهاي خود را دعوت دهد؟ به تمام این چگونه همجنس

دادن کافر به در مورد دعوت کفار است و این که آیا دعوت هاپرسشاما بخش آخر 
ها و اسلام واجب است؟ و آیا سفر به کشورهاي بیگانه براي دعوت جایز است؟ اساس

 شود چیست؟هایی که طبق آن کافر دعوت داده میروش
بینید به شیخ ارائه شد اي که اکنون شما میو در پایان بعد از جمع و ترتیب کتاب به گونه

و او آن را خوانده و در بعضی موارد تصحیح و در بعضی جاها حذف و مطالبی را نیز اضافه 
اطر خدمتی که براي ما و اسلام انجام داده نموده و سپس اجازة چاپ آن را داد، خداوند به خ

خواهم که است به او بهترین پاداش را بدهد، همانا خداوند توانا و قادر است. و از خداوند می
طلبی نباشد و اگر در آن این عمل مرا خالص براي خویش بگرداند که در آن ریا و شهرت

گر مطالب آن درست و صحیح نقص یا کوتاهی مشاهده شود از جانب من و شیطان است و ا
 پس از جانب خداوند است. تمرتب شده اس

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 برادرتان:

 هـ ق 1413/  2/  12ابوانس علی بن حسین ابولوز دوشنبه 



 
 
 

 :بخش اول
 قواعد مهم براي موفقیت بیداري اسلامی

 مقدمه

جـوییم و از  گوییم و از او یاري میرا سپاس می همانا ستایش مخصوص خداوند است، او
بریم، هرکسـی را  هاي وجود و از زشتی کردارمان به او پناه میطلبیم، و از بدياو آمرزش می

اي بـراي او نیسـت و هرکسـی را کـه خداونـد گمـراه کنـد        کننـده خداوند هدایت کند گمراه
معبود حقی جز خدا نیسـت، یگانـه    دهم که هیچاي براي او نیست، و گواهی میکنندههدایت

دهم که محمد بنده و پیامبر خدا است، و خداوند او را با هـدایت و  و یکتا است، و گواهی می
دین حق بـه سـوي مـردم فرسـتاد، و او رسـالت را تبلیـغ نمـود و امانـت را ادا کـرد و امـت را           

را بر شاهراه روشن و نصیحت نمود و در راه خدا آنگونه که حق جهاد بود جهاد نمود و امت 
اي کسـی از آن منحـرف   شـونده آلایش که شب آن چون روز روشن است و به جز هلاكبی

 شود قرار داد.نمی
و پس از او خلفاي راشدین و ائمۀ هدایت یافته کسانی که میان امت در عقیده و عبادت و 

فتـار نمودنـد راه او   ر سلوك و رفتار و دعوت به راه خدا و جهاد در راه خدا به روش پیامبر
راه را به جهانیان نمایانده و تاریکی را روشن نمود که ها آن را ا دامه دادند و خداوند به وسیلۀ

ابوبکر صدیق قرار داشت پس از او عمر فاروق و پس از او عثمان ذي النـورین  ها آن در رأس
و گفت: همچنان آرام آرام او را به خیبر فرستاد به ا بود که وقتی پیامبر  و پس از او علی 

را به اسلام ها آن فرود بیایی، چون به آنجا رسیديها آن به راهت ادامه بده تا این که به منطقۀ
واجـب اسـت خبـر بـده، زیـرا سـوگند بـه        هـا  آن را از حقوق الهی که بـر ها آن دعوت کن و

 .)1(ستخداوند به وسیلۀ تو یک نفر را هدایت کند برایت از شترهاي سرخ بهتر ا

) و 102)، کتاب الجهاد والسیر باب (130/  6) الفتح (2942شماره ( بخاري از حدیث سهل بن سعد  -)1(
 ).4) کتاب فضائل الصحابه باب (ô 2406 34مسلم به شماره (
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 اما بعد:
گرایـی و بیـداري زنـدة جوانـان اسـلام کـه       برادران گرامی... نعمت حرکت مبارك اسلام

ها ارزانـی نمـوده بـر همگـان پوشـیده      خداوند به امت اسلامی در این سرزمین و در دیگر جاه
کنند که این گرایش وسیلۀ تکمیل گرایش وروندي سـابق  به سمتی حرکت میها آن نیست و

 خواهد بود. و گذشته
رسیدن به آیین و شـریعت الهـی در خـلال کتـاب خـدا و سـنت       ، هدف این گرایش سالم

 است. پیامبرش 
کنند همچنـان کـه علیـه    بر ضد آن قیام می ،شکی نیست که دشمنان این بیداري و حرکت

 اند.هاي مبارك دیگري نیز قیام کردهحرکت و بیداري

يرُِ�دُونَ ﴿ ور خواهد شد اما:اطل نیز شعلهزیراه هرگاه نور حق مشتعل شود آتش ب
ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلَۡ�فٰرُِونَ ِ�طُِۡ�  فَۡ�هٰهِِمۡ وَٱ�َّ

َ
ِ بأِ ْ نوُرَ ٱ�َّ  ].٨الصف: [ ﴾٨وا

هایشان خاموش گردانند، ولی خدا نور (آیین) خود را خواهند نور (آیین) خدا را با دهانمی«
 .»هرچند که کافران دوست نداشته باشند گرداند،کامل می

کنیم این بیداري اسلامی که ما آن را در جوانان دختر و پسرمان (الحمد الله) مشاهده می
تنها در این سرزمین نیست، بلکه در همۀ کشورهاي اسلامی وجود دارد و این بیداري نیازمند 

 بگرداند.کتی مفید و سازنده رچیزهایی است که آن را به حکم خداوند ح
ها و قواعد خواهم در مطالبی که بیان خواهد شد با کمک از خداوند به بیان این نیازمندي

 پرداخت تا این که بیداري اسلامی به یاري خدا موفق و مفید و سازنده باشد.
خواهم که این کتاب را نور و رهنمایی براي نویسنده و خواننده و تمام و از خداوند می

 .مسلمین قرار دهد

 قاعدة اول: تمسک به قرآن و سنت

برادران... این بیداري اسلامی به سپاس خداوند در همۀ کشورهاي اسلامی آنگونه کـه بـه   
رسد عام و فراگیر است، اما لازم است که این بیداري براسـاس و پایـه محکمـی از    ما خبر می

ار نباشد، این بیـداري،  استو قرآن و سنت استوار باشد؛ زیرا اگر بر پایه قرآن و سنت رسول 
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بیداري شتابزده و طوفانی خواهد بود که بسـا اوقـات تخریـب آن از اصـلاح و آبـادانی بیشـتر       
بنـا شـود اثـر فعـال و      ôانـد  کـه ثابـت   - خواهد بود. اما اگر براساس قرآن و سـنت رسـول   

 چشمگیري در امت اسلامی و دیگران خواهد داشت.
ا که وقتی به شـام آمـد و بـا هرقـل پادشـاه روم و فرمـان       همۀ ما داستان طولانی ابوسفیان ر

دانیم ابوسفیان در آن وقت کافر بود. ابوسفیان عقاید رواي آن زمان شام گردهم آمدند، ما می
را از قبیل عبادت خداوند ترك بتها و خوبی اخلاق و رفتار و صداقت و وفـاداري و   پیامبر 

اگـر آنچـه تـو    «آن هرقـل بـه ابوسـفیان گفـت:      پـس از هاي شریعت را برشمرد، دیگر آورده
 .)1(»شود که زیر پاي من استک آنچه میگویی حقیقت است به زودي این فرد مالمی

هنـوز در   را نپذیرفتـه بودنـد، بلکـه پیـامبر      در آن روزها که هنوز عـرب دیـن پیـامبر    
کسـی تصـور   برد و هنوز مکـه فـتح نشـده بـود، چـه      سرزمین هجرت (مکه) زندگی به سر می

کـرد  روزي به چنین پیروزي دست پیدا خواهد کرد، چه کسی تصور می کرد که پیامبر می
اگـر آنچـه تـو    «مش چنـین سـخنی را بـه زبـان بیـاورد      که پادشاهی چـون هرقـل در میـان قـو    

؟! ایـن  »شود که زیر پـاي مـن اسـت   ک آنچه میگویی حقیقت است به زودي این فرد مالمی
زیر پاهاي هرقل یعنـی شـام    ن را داشت محقق شد یا نه؟! آیا پیامبر چیزي که هرقل توقع آ

 را تصرف کرد و مالک شد؟
درگذشـت، امـا هنـوز شـام فـتح       مالک شام شد در صورتی که پیـامبر   از کجا پیامبر 

 نشده بود؟!!
سرزمین هرقل را با دعوت خود تصرف کرد و مالک آن شد نه با شـخص   آري، پیامبر 

هـا را از بـین بـرد، و    این دعوت او به این سرزمین راه پیدا کـرد و شـرك و بـت   خویش، زیرا 
حاکم و مالک سـرزمین   به وسیلۀ دعوت و شریعت پیامبر  خلفاي راشدین بعد از محمد 

 شام گردیدند.

) 6) کتاب بدء الوحی باب (42/  1) الفتح (7قسمتی از حدیثی که بخاري روایت کرده است شماره ( -)1(
 د از ابوسفیان ابن حرب روایت کرده است.حدیث را ابن مسعو
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گوییم اگر امت اسلامی حکام و مردم همه واقعاً به دین خداوند باز گردند، و ما می
قرار داده و با کفار دشمی ورزند؛ مالک مشارق و مغارب زمین مؤمنان را دوست خود 

اي خواهند شد، و این نه به این خاطر است که به وسیلۀ ملیت یا شخصیت یا به انتساب به قبیله
شوند، پیروز میاند چون براي اجراي دین الهی بپا خاستهها آن شوند، بلکهمشخص پیروز می

ن خود را بر همۀ ادیان چیره و غالب بگرداند. و فرموده و خداوند عزوجل ضامن شده تا دی

رسَۡلَ رسَُوَ�ُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱۡ�َقِّ ِ�ُظۡهِرَهۥُ َ�َ ٱّ�ِينِ ُ�هِّۦِ﴿ است:
َ
ِيٓ أ  ]٩الصف: [ ﴾هُوَ ٱ�َّ

خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدایت و رهنمود (آسمانی) و آیین راستین (اسلام) «
، و لازمۀ چیرگی و پیروزي »هاي دیگر چیره گرداندده است تا این آیین را بر همۀ آیینفرستا

 یاري داده شوند.اند این دین این است که کسانی به این دین تمسک جسته
 برادران... این بیداري که جوانان مسلمین را فرا گرفته اگر بر کتاب خدا و سنت پیامبر 

و شتابزده خواهد بود و بیم آن می رود که تخریب آن بیشتر از  استوار نباشد بیداري انحرافی
 باز گردیم؟ اش باشد. اما اگر گفته شود چگونه به کتاب و سنت پیامبر اصلاح و آبادانی

 
 

 اما مراجعه به کتاب خدا:
که بر تدبر و اندیشیدن به اند مسلمین به کتاب خدا بازگشته :توان گفت کهزمانی می

وجل سپس بر عمل به دستوراتی که در آن آمده حریص و مشتاق باشند، کتاب خداي عز

وْلوُاْ ﴿ زیرا خداوند متعال فرموده است:
ُ
رَ أ بَّرُوٓاْ ءَاَ�تٰهِۦِ وَِ�َتَذَكَّ َدَّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ

َ
كَِ�بٌٰ أ

لَۡ�بِٰ 
َ
ت و آن را براي تو اي پیامبر این قرآن) کتاب پرخیر و برکتی اس(« ]٢٩ص: [ ﴾٢٩ٱۡ�

 .»هایش بیاندیشید، و خردمندان پند گیرندتا در بارة آیهایم فرو فرستاده
بَّرُوٓاْ ءَاَ�تٰهِۦِ﴿ َدَّ  تدبر در آیات وسیلۀ فهمیدن معنی است. ﴾ّ�ِ

لَۡ�بِٰ ﴿
َ
وْلوُاْ ٱۡ�

ُ
رَ أ  پند پذیرفتن یعنی عمل به قرآن. ﴾٢٩وَِ�تََذَكَّ

 این دو مطلب است (تدبر در آیات) و (پند پذیرفتن).پس حکمت نزول قرآن به خاطر 
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لذا ما باید به کتاب خدا بازگشته تا در آن بیاندیشیم و مفاهیم آن را درك کنیم و سپس 
زندگی خود را با دستورات قرآن تطبیق دهیم. سوگند به خدا که سعادت دنیا و آخرت در 

بَعَ هُدَايَ فََ� يضَِلُّ وََ� ﴿ تمسک به کتاب خدا است و خداوند متعال فرموده است: َ�مَنِ ٱ�َّ
ۡ�َ�ٰ  ١٢٣�شََۡ�ٰ 

َ
هۥُ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ أ عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنَِّ َ�ُۥ مَعِيشَةٗ ضَنٗ� وََ�ُۡ�ُ

َ
 ﴾١٢٤وَمَنۡ أ

هرکس از هدایت و رهنمودم پیروي کند، گمراه و بدبخت «یعنی:  ]١٢٤ -١٢٣طه: [
هاي آسمانی دوري گزیند)، یاد من روي بگرداند (و از احکام کتابنخواهد شد، و هرکه از 

اي) خواهد داشت؛ (چون نه به قسمت خدادادي قانع خواهد زندگی تنگ (و سخت و گرفته
آوریم (به عرصۀ شد، و نه تسلیم قضا وقدر الهی گشت) و روز رستاخیز او را نابینا گرد می

. بنابراین، هیچ فردي را از بندة مؤمن »آوریمیقیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد م
گرچه فقیر و مستمند باشد آرامتر و آسوده خاطرتر نخواهی یافت و اینجا است که مؤمن از 
همۀ مردم آرامش بیشتري دارد وسعۀ صدرش از همه بیشتر است، زیرا خداوند متعال فرموده 

نَ�ٰ ﴿ است:
ُ
وۡ أ

َ
ۖ وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ  مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فَلنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ

ْ َ�عۡمَلُونَ  حۡسَنِ مَا َ�نوُا
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
هرکس چه زن و چه مرد کار «یعنی:  ].٩٧النحل: [ ﴾٩٧أ

بخشیم و شایسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در این دنیا) زندگی پاکیزه و خوشایندي می
ر آن دنیا) پاداش (کارهاي خوب و متوسط و عالی) آنان را بر طبق بهترین کارهایشان (د

 .»خواهیم داد
 آلایش چیست؟زندگی پاکیزه و بی

 آیا فزونی و کثرت مال یعنی زندگی پاك؟!!
توان حیات و زندگی یا زندگی پاکیزه زیادي فرزند است؟!! یا امنیت در مناطق را می

 پاکیزه گفت؟!!
ه زندگی پاکیزه یعنی آرامش خاطر و شرح صدر، حتی اگر انسان هم در نه بلک

ترین شرایط فقر و مشکلات به سر ببرد، اما او قلبش آرام و خاطرش آسوده است. سخت

مُؤْ «فرموده است:  پیامبر 
ْ
 للِ

َّ
حَدٍ إلاِ

َ
مْرَهُ كُلَّهُ خَْ�ٌ وَليَسَْ ذَاكَ لأ

َ
مُؤْمِنِ إِنَّ أ

ْ
مْرِ ال

َ
مِنِ عَجَبًا لأ
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 ُ
َ

ا له اءُ صَبَرَ فكََانَ خَْ�ً صَاَ�تهُْ ضَرَّ
َ
ُ وَ�نِْ أ

َ
ا له اءُ شَكَرَ فكََانَ خَْ�ً صَاَ�تهُْ سَرَّ

َ
کار «یعنی: . )1(»إِنْ أ

است و  یبزیرا همۀ کارش براي او خیر و خو دارد،مؤمن انسان را به شگفتی و تعجب وامی
کند ر سختی و مصیبت شود صبر میاین امر براي هیچکس جز مؤمن ممکن نیست، اگر دچا

کند و این هم که برایش خیر است و اگر راحتی و خوشحالی براي او پیش بیاید شکر می
 .»برایش خیر است

آیا اگر کافر دچار مشکل و ناخوشی بگردد، آیا صبر خواهد کرد؟ خیر بلکه غمگین 
زند و خودش را یشود و دنیا برایش تنگ خواهد شد و بسا اوقات دست به خودکشی ممی
کند و لذت صبر را در آرامش خاطر و کشد، اما مؤمن هنگام بروز مشکل صبر را پیشه میمی

گردد، و اینجا است که کند. بنابراین، زندگی او پاکیزه و زیبا میشرح صدر احساس می

ۖ ﴿ خداوند فرموده است: زه و خوشایندي (ما به او زندگی پاکی ﴾فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ
 بخشم بطوري که) زندگی در قلب و روان او پاك و زیبا خواهد بود.می

گوید: حافظ می اند،سخن گفته /نگارانی که از زندگی حافظ ابن حجریکی از تاریخ

خواست سر کارش برود ) عصر بود و چون وقتی میةابن حجر در زمان خود (قاضی القضا
 شد، او او همراه باکشیدند آورده میا به دنبال خود میها یا قاطرها آن رگاري که اسب

رفت. روزي ازکنار مردي یهودي که در شد و به محل کارش میي سوار برآن میهادست
هایشان آلوده و چرکین فروشان لباسکرد گذشت، معمولاً روغنفروشی میمصر روغن

گوید: گفت: پیامبرتان می /است، یهودي آمد و دسته را نگاه داشت، و به حافظ ابن حجر 

كَافرِِ «
ْ
مُؤْمِنِ وجََنَّةُ ال

ْ
ْ�يَا سِجْنُ ال اما تو قاضی  »دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است«. )2(»الدُّ

مصر هستی و همراه با این دسته در این ناز و نعمت قرار داري و من در چنین عذاب و  ةالقضا

فت: من که در ناز و نعمت و راحتی اگر گ /برم. حافظ ابن حجر بدبختی زندگی به سر می
هاي بهشت بسان زندان ها نسبت به نعمتگذرانم این همه نعمتدرست باشد زندگی می

 ).13) کتاب الزهد و الرقائق باب (ô 2999 64شماره ( مسلم به روایت صهیب  -)1(

 ) کتاب الزهد والرقائق.ô 2956 1شماره ( مسلم به روایت ابوهریره  -)2(
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بري نسبت به رنج و عذاب جهنم، بهشتی ماند و بدبختی و رنجی که تو در آن به سر میمی

دُ «است، یهودي گفت:  هَ أَشْ هَ إِلا االلهَُّ وَ دُ أَنْ لا إِلَ هَ ولُ االلهَِّأَشْ سُ ا رَ دً َمَّ دهم که (گواهی می »أَنَّ محُ

 هیچ معبود حقی جز خدا نیست و محمد بندة خدا و پیامبرش است) و مسلمان شد.
س مؤمن در هر حالی که باشد بر خیر و خوبی خواهد بود، زیرا او کسی است که در پ

او کسی است که در دنیا و دنیا و آخرت فایده برده است. و کافر در رنج و زشتی قرار دارد و 
 آخرت زیان دیده است.

�َ�ٰنَ لَِ� خُۡ�ٍ   ١وَٱلۡعَۡ�ِ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ِينَ ءَامَنُواْ   ٢إنَِّ ٱۡ�ِ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ ْ بٱِلصَّ ْ بٱِۡ�َقِّ وَتوََاصَوۡا لَِٰ�تِٰ وَتوََاصَوۡا  سوگند به« :یعنی ]٣ -١العصر: [ ﴾٣وعََمِلُواْ ٱل�َّ

زمان (که سرمایۀ زندگی انسان، و فرصت تلاش او براي نیل به سعادت دو جهان است) 
کنند، آورند، و کارهاي شایسته و بایسته میمندند مگر کسانی که ایمان میها همه زیانانسان

کنند، و یکدیگر را به و همدیگر را به تمسک به حق (در عقیده و قول و عمل) سفارش می
کفار و  .»نمایندهایی) توصیه میها و دردها و رنجها و دشواريمل سختیشکیبائی (در تح

کسانی را که دین خداوندي را ضایع نموده و در لذت و خوشگذرانی خود و منهمک و 
گرچه کاخ بسازند و آن را محکم کنند و دنیا برایشان زیبا و شکوفا باشد، ها آن گمراه هستند

اگر پادشاهان و فرزندان پادشاهان «گوید: مییکی از سلف  د.اندر جهنمها آن اما در حقیقت
شمشیر به مقابلۀ ما  بریم براي گرفتن آن از دست ما بادانستند که ما در چه نعمتی به سر میمی
 .»پرداختندمی

اند برند و به قضا و تقدیر الهی راضیاما مؤمنان با ذکر و مناجات الهی در نعمت به سر می
کنند و اگر به راحتی و خوشی دست پیدا و ناخوشی گرفتار شوند صبر می اگر به مصیبت

در بهترین نعمت و رفاه قرار دارند برخلاف ها آن آورند. بنابراین،کنند شکر خدا را به جا می
 را در قرآن توصیف نموده و فرموده است:ها آن طوري هستند که خداوندها آن اهل دنیا که

ۡ�طُواْ مِنۡ ﴿
ُ
اگر «یعنی:  ]٥٨التوبة: [ ﴾٥٨هَا رضَُواْ �ن لَّمۡ ُ�عۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إذَِا هُمۡ �سَۡخَطُونَ فَإنِۡ أ

شوند و اگر چیزي از آن بدیشان داده نشود هرچه به آنان چیزي از غنائم داده شود خشنود می
 .»کنند)گیرند (و اخم تخم میزودتر خشم می
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سترسمان است بیایید به آن مراجعه کنیم و به آن اي برادران: این کتاب خداوند که در د
 تدبر کنیم و به چیزهایی که در آن آمده است عمل کنیم.

 :اما بازگشت به سنت نبوي
در میان ما به سپاس خداوند ثابت و محفوظ است حتی احادیثی هم به  سنت پیامبر 
و نیز آنچه به  اند،ان داشتهرا بی سنت پیامبر  ،زیرا علماء اند،نسبت داده دروغ به پیامبر 

و به حمد الهی سنت، آشکار و اند نسبت داده شده آن را نیز براي ما بیان کرده دروغ به او 
ها اگر برایش ممکن باشد و یا با محفوظ باقی مانده است که هر فردي با مراجعه به کتاب

 تواند به سنت دست پیدا نماید.می ءپرسیدن از علما
باید مراجعه کرد، در  گویی به کتاب خدا و سنت پیامبر تو می :گوید کهاما اگر کسی ب

کنند و شده در مذاهب پیروي میهاي تألیفبینیم که از کتابصورتی که ما مردمی را می
گویند: مذهب من فلان است؛ من پیرو فلان مذهب هستم!! تا جائی که اگر شخصی را می

گوید: من حنفی هستم، یا پیرو چنین فرموده است، می ر پیامب :فتوا بدهی و به او بگویی که
گوید: حنبلی و... امثال آن هستم، پس گفتۀ گوید: مالکی هستم، یا میام یا میمذهب شافعی

 توان تطبیق داد؟را چگونه میها آن تو و عمل

دُ أَ «گوییم: کنیم و میبگوییم همۀ ما اقرار میها آن جواب این است که به هَ هَ إِلا أَشْ نْ لا إِلَ

ولُ االلهَِّ سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ  .»االلهَُّ وَ

 پیامبر خدا است چیست؟ دادن به این که محمد پس معنی گواهی
در آنچه بدان امر  ،پیروي از او«یعنی:  دادن به رسالت پیامبر گواهی اند:علماء گفته

 .»و در آنچه گفته استه و تصدیق انموده و پرهیز از آنچه او نهی فرمود
 پیامبر خدا است. دادن به این که محمد این است گواهی

گوییم مذهب من فلان است و من پیرو فلان مذهبم به او می :پس هرگاه فردي بگوید که
است و تو نباید به قول کسی دیگر به مخالفت با گفتۀ  گوییم فرمودة پیامبر آنچه ما می :که

 پیامبر برخیزي.
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 گویند:و میاند نهی کردهها آن از تقلید محض از مامان مذاهبحتی ا
 .»بازگشته و از آن پیروي باید کرد هرگاه حق مشخص و روشن شد لازم است به حق«

با ما به استدلال از فلان مذهب مخالفت  و ما به برادري که در برابر حدیث پیامبر 
محمد پیامبر خدا است، و این شهادت  دهیم کهگوییم: ما و شما همه گواهی میکند میمی

در میان ما روشن و  مقتضی این است که ما جز او از کسی پیروي نکنیم، و سنت پیامبر 
واضح و آشکارا موجود است، اما هدف من از این گفته این نیست که از اهمیت مراجعه به 

قصد استفاده و شناخت هاي آنان به علم بکاهم؛ بلکه مراجعه به کتاب هاي فقهاء و اهلکتاب
هاي استنباط احکام از ادلۀ آن از چیزهایی است که ممکن نیست طلب علم بدون مراجعه راه

 با آن به دست بیاید.
بینیم که داراي اشتباهات و میاند فقه نیاموخته ء،بنابراین، افرادي را که به دست علما

نی است که باید به اندازة آن به امور کمتر از میزاها آن هاي فراوانی هستند، زیرا نگرشلغزش
کنند با دارند و از بعضی احادیث استدلال میبنگرند، به طور مثال صحیح بخاري را برمی

وجود این که در احادیث حدیث عام و مختص و مطلق و مقید و احادیث منسوخ نیز وجود 
که عام و خاص و مطلق و برند و در نتیجه بر اثر این به این مطالب پی نمیها آن دارد، اما

 شوند.دانند به گمراهی بزرگی دچار میمقید و... را نمی
مهم این است که ما شالودة حرکت و بیداري خود را بر دو اساس یعنی کتاب  ،برادران

سخن هیچکسی را  ریزي کنیم و بر کتاب خدا و سنت پیامبر پی خدا و سنت پیامبر 
 هرکس که باشد مقدم نداریم.

 ة دوم: علم و بصیرتقاعد

است. یعنی علم به  ملبیداري اسلامی براساس آن باشد، عیکی از اموري که باید این 
شریعت خدا و علمی که برگرفته شده از دو منبع اساسی یعنی کتاب خدا و سنت رسول االله 

 :باشد، زیرا خداوند متعال فرموده است ﴿ َ ٓ إَِ�ۡكَ ٱّ�ِكۡرَ ِ�ُبَّ�ِ نزَۡ�اَ
َ
للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إَِ�ۡهِمۡ  وَأ

رُونَ  تا این که چیزي را براي ایم و قرآن را بر تو نازل کرده« ]٤٤النحل: [ ﴾٤٤وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ
 »مردم روشن سازي که براي آنان فرستاده شده است (که احکام و تعلیمات اسلامی است)
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ُ عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�ِ ﴿ نزَلَ ٱ�َّ
َ
ِ عَلَيۡكَ وَأ كۡمَةَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تَُ�ن َ�عۡلمَُۚ وََ�نَ فَضۡلُ ٱ�َّ

خداوند کتاب (قرآن را که ترازوي جداسازي حق از «یعنی:  ]١١٣النساء: [ ﴾١١٣عَظِيمٗا 
باطل است) بر تو نازل کرده است و حکمت را (به دل تو القا نموده است) و چیزي (از شرائع 

توانستی (جز در پرتو وحی) آن را بیاموزي و بدانی، و آموخته است که نمیو احکام) را به ت
 .»فضل خدا و رحمت او بر تو بزرگ و فراوان بوده است

علم اساس و مادة دعوت است و هرگز ممکن نیست دعوتی طبق رضاي الهی شکل  
نی گذاشته در صحیح خود عنوا /بگیرد، اما این که بر پایۀ علم استوار باشد. امام بخاري 

 )باب العلم قبل القول والعمل(

ُ ﴿ و از این گفتۀ خداوند متعال استدلال نموده است که نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
فَٱعۡلمَۡ �

�بكَِ  بدان که قطعاً هیچ معبود حقی جز االله وجود ندارد. و «یعنی:  ]١٩محمد: [ ﴾وَٱسۡتَغۡفِرۡ ِ�َ
 .»براي گناهان خود آمرزش بخواه

 هر دعوت بدون علمی خالی از انحراف و گمراهی نخواهد بود، به خاطر این پیامبر 
روند و سران نادان و جاهلی باقی از بین می ءکند از زمانی که علماامتش را تحذیر می

شوند ودیگران را گمراه دهند و خود گمراه میمانند که مردم را بدون علم فتوا میمی
 کنند.می

بینیم که بر اثر را فرا گرفته میها آن از برادرانی را که بیداري اسلامیما بسیاري 
بدون شک احساس و عاطفۀ دینی اند احساسات و عواطف دینی جذب حرکت اسلامی شده

چیر خوبی است، زیرا اگر احساس و عاطفه وجود نداشته باشد اقدام هم صورت نخواهد 
که باید علم و دانشی باشد که انسان در عمل و گرفت، اما عاطفه به تنهایی کافی نیست، بل

 )1(»بلَِّغُوا َ��ِّ وَلوَْ آيةًَ «فرموده است:  دعوتش، برآن حرکت نماید، به خاطر این پیامبر
یعنی از من به مردم تبلیغ کنید، حتی اگر یک آیه باشد. بدون علم و آگاهی بر شریعت پیامبر 

نِّي«نیم، زیرا امکان ندارد بتوانیم براي مردم تبلیغ ک وا عَ لِّغُ بدین  »ردم تبلیغ کنیداز من به م« »بَ

 ).50بیاء باب () کتاب الأن572/  6) الفتح: (3461بخاري به روایت عبداالله بن عمرو شماره ( -)1(
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کردن چیزهائی که از جانب او معنا است که پیامبر ما را جانشین خود قرار داده براي تبلیغ
 صادر شده است.

دهد عالم باشد و داراي علمی بنابراین، دعوتگر باید به آنچه مردم را بدان دعوت می
باشد، زیرا هر علمی که از منابعی غیر از  خدا و سنت رسول االله  صحیح و متکی بر کتاب

کتاب و سنت برگرفته شده باشد باید نخست آن را به قرآن و سنت عرضه کرد و بعد از این 
که به قرآن و سنت عرضه شد یا با قرآن و سنت موافق است و یا مخالف خواهد بود، اگر 

قرآن و سنت مخالف باشد نپذیرفتن و بازگرداندن آن به شود، و اگر با موافق باشد پذیرفته می
روایت شده که گفت:  بصاحبش هرکسی که باشد واجب است، زیرا از ابن عباس 

قال أبو ب�ر  :قال رسول االله وتقولون :ليوشك أن ت�ل علي�م حجارة من السماء، أقو«
م: پیامبر چنین گوینزدیک است که از آسمان بر شما سنگ ببارد من می«یعنی:  »وعمر

 .»ابوبکر و عمر چنین گفته اندگویید فرموده است و شما می
مخالف باشد اعتباري نخواهد  پس وقتی که گفتۀ ابوبکر و عمر هرگاه با حدیث پیامبر 

ها آن هاي کسانی که در علم و تقوا و همراهی پیامبر و خلافت ازداشت پس در مورد گفته
کنید، بله نشده چه فکر میها آن ه پیامبر نبوده و خلافت نصیبپایینتر هستند یا اصلاً همرا

ها آن شود اقوال افرادي که ازدر صورت مخالفت با قول پیامبر پذیرفته نمیها آن وقتی اقوال
 تر هستند اگر با قرآن و سنت مخالف باشد به طریق اولی پذیرفته نخواهد شد.در سطح پاین

وۡ فَ ﴿ خداوند متعال فرموده است:
َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ لۡيَحۡذَرِ ٱ�َّ

ِ�مٌ 
َ
کنند یعنی: آنان که با فرمان او (پیامبر) مخالفت می ]٦٣النور: [ ﴾٦٣يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

این که ورزند) گریبانگیرشان گردد، یا اي (در برابر عصیانی که میباید از این بترسند که فتنه
عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله و دیگر مصائب دنیوي و دوزخ و 

 .»هاي اخروي)دیگر شکنجه
دانی فتنه چیست؟ فتنه یعنی شرك، زیرا وقتی فرد گفته است: آیا می /امام احمد 
آنگاه او را رد کند و نپذیرد شاید در قلبش انحرافی پیدا شود و  هاي پیامبر بعضی از گفته

 هلاك شود.
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دعوت بر پایۀ جهل ضررش از  جهل و علم، دعوتی است بر پایه پس دعوت بدون
اش بیشتر است، زیرا چنین دعوتگري خودش را مرشد و راهنما قرار داده پس اگر فایده

کند (و العیاذ باالله) و جهل او شود و دیگران را گمراه میجاهل باشد او بر اثر جهل گمراه می
تر و بدتر است، زیرا کسی که داراي از جهل ساده سخت ،رکب است و جهل مرکبجهل م

توان این جهل را گوید و با آموختن میباشد خودش جاهل است و سخنی نمیجهل ساده می
رفع نمود، اما مشکل اصلی حالت جهل مرکب است، زیرا فرد داراي جهل مرکب ساکت 

ي جهالت باشد و اینجا است که تخریب و زند گرچه از رونشیند، بلکه حرف مینمی
 کردن راه و راهنمایی به راه بیشتر خواهد بود.کردن او از روشنگمراه

باشد. بشنویم و پیروانش می برادران: دعوت به راه خدا بدون علم برخلاف سیرة پیامبر 

ْ ﴿ کند:را امر می فرمودة الهی که پیامبر  دۡعُوٓا
َ
ناَ۠ وَمَنِ  قُلۡ َ�ذِٰهۦِ سَبيِِ�ٓ أ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � َ�َ ِۚ إَِ� ٱ�َّ

۠ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ�  ناَ
َ
� ٓ ِ وَمَا بگو: این راه من «یعنی:  ]١٠٨يوسف: [ ﴾١٠٨ٱ�َّبَعَِ�� وَسُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ

کنم و پیروان من هم (چنین است که من (مردمان را) با آگاهی به سوي خداوند دعوت می
 دانم، و من از زمرة مشرکانه (از انباز و نقص و دیگر ناشایست) میباشند)، و خدا را منزمی

 .»انگارم)باشم (و کسی و چیزي را شریک خدا نمینمی
کنند به سوي خدا بر پایۀ علم و بینش پس پیامبر فرموده: من و کسانی که از من پیروي می

علم و دانش به راه کند باید براساس پیروي می دهیم عین هرکس که از پیامبر دعوت می
 خدا دعوت دهند نه براساس جهل و نادانی.

ٰ بصََِ��ٍ ﴿: خداونداي دعوتگر به راه خدا در گفتۀ  بر آگاهی و بینش) فکر کن، ( ﴾َ�َ
 یعنی داراي علم و بینش در سه چیز:

 خواند علم و بصیرت داشته باشد:نخست: باید به آنچه مردم را بدان فرا می
دهد عالم باشد، زیرا ممکن به حکم شرعی که مردم را به آن دعوت میاینگونه که باید 

برد که واجب است اما در شریعت آن مسئله واجب است به چیزي دعوت بدهد و گمان می
را بدان کار ها آن کند که خداوندنیست، او با این کار بندگان خدا را الزام به انجام کاري می

خواند به گمان این که حرام است اما به ترك چیزي فرا میملزم نکرده است، و بسا مردم را 
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آن چیز در دین الهی حرام نیست و اینگونه چیزي را که خدا براي بندگانش حلال نموده او 
 گرداند.حرام می
ام که فردي مردم را به ترك هرچیز جدیدي گرچه نیاز به آن باشد و ضرر شرعی شنیده

گوید: به صداي قرآن که از خواند، به عنوان مثال میمیدر آن هم وجود نداشته باشد فرا 
گوید: چون چنین شود گوش نکنید؟! اگر پرسیده شود چرا؟ میضبط صوت پخش می

شود و پیامبر و اصحابش وجود نداشته است، پس بدعت شمرده می چیزي در عهد پیامبر 

  :هی استهر بدعتی گمرا« )1(»كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ «فرموده است«. 
دهد بینش و آگاهی این فرد به راه خدا دعوت داده، اما بدون این که در آنچه دعوت می

باشد و وسایل را اي براي حفظ سخن شنیده شده میداشته باشد، چون ضبط صورت وسیله
 توان مثل مقاصد دانست، بلکه وسایل حکم مقاصد را دارند.نمی

خانه و چاپخانه که کتاب چاپ شود وجود داشته است کتاب بنابراین، آیا در زمان پیامبر 
 اماکن انبار و بایگانی کتاب وجود داشته است؟ و آیا در دوران پیامبر 

هم وجود نداشته، و اولی کسی تأریخی  خیر، وجود نداشته است. بلکه در عهد پیامبر 
هم هجري به بود که در سال شانزد ریخ را براي مسلمین وضع نمود عمر بن خطاب که تا

توان گفت: استفادة تاریخ بدعت است و جایز نیست؟ نه. آیا می ،این عمل اقدام نمود
افرادي ها این دهیم آگاه و داراي بینش باشیم، و برعکسبنابراین، ما باید به آنچه دعوت می

ر گوید: نواري که دکنند به طور مثال فردي میروي میشوند که در این امور زیادهیافت می
ن ضبط شده کنار میکروفون بگذارید تا اذان پخش شود این فرد برعکس فرد اول اآن اذ

خواهد تا به وسیلۀ میکروفون خواهد که ما عبادت اذان را انجام دهیم، بلکه او از ما مینمی
 مردم صداي مؤذنی را بشنوند که شاید هم زنده نیست، این کار نیز اشتباه است.

دهد آگاهی و بینش داشته باشد و همچنین اید در آنچه دعوت میخلاصه این که انسان ب
کند که فلان کار واجب است و ممکن است براساس اجتهاد اشتباه و فردي گمان می

نمود، بلکه او این اعتقاد را نادرستش چنین معتقد باشد و کاش او تا این حد بسنده می

 ).13باب ( ۀلجمع) کتاب اô 867 43شماره ( قسمتی از حدیثی در مسلم به روایت جابر بن عبداالله  -)1(
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دهد و دوستی و دشمنی قرار می اي که اصلی ندارد وسیلۀ سنجشبراساس تأویل و شبهه
مشکل کار هم در اینجا است!! زیرا اگر شخصی با رأي او موافق نباشد گرچه راي و نظر او 

ورزد و هاي کتاب و سنت اشتباه باشد با آن شخص مخالفت و دشمنی میبه مقتضاي دلیل
اهل  دارد گرچه آن شخص موافقاگر شخص با رأي و نظرش موافق باشد او را دوست می

گیرد بدعت و بدعت چی باشد، اما وقتی با او موافق است مورد صحبت و دوستی او قرار می
خواهم در این مورد زیاد صحبت کنم، اما این مسئله براي و مشکل کارهم همین است!! نمی

ورزند و با شخصی صحبت می انبسیاري از جوانان واضح و معلوم است، زیرا بعضی از جوان
حق نیست، چنین ها این چون او فتوایی گفته که به گمان اند،بیزار و متنفر از شخصی دیگر

دهد که مردم او را ستایش نمی دهد براي این فتوادي که فتوا میکاري اشتباه است، زیرا فر
داشتنی باشد یا مورد نفرت و خشم مردم قرار گیرد، بلکه کنند یا پیش مردم محبوب و دوست

دهد، و باید از خودمان بپرسیم برد که از شریعت خدا است فتوا میمیاو برحسب آنچه گمان 
کند؟ بله مفتی تعبیرکنندة دین خدا و احکام الهی است. قول چه کسی را تعبیر می ،که مفتی

قبل از این که قدمش را بگذارد باید بداند که در کجا قدم خواهد  ،بنابراین، باید مفتی
فتوا بدهد بداند که مسئله، مسئلۀ شریعت است چون او از گذاشت، و باید قبل از این که 

دهد داراي گوید، مهم این است که انسان در آنچه دعوت میشریعت خداوند سخن می
 آگاهی و بینش باشد.

شود آگاهی داشته وت داده میدوم این که باید به حالت فردي که دع

 باشد
روي کـه اهـل   ش قومی میتو پی«گفت:  اذ را به یمن فرستاد به اومع هنگامی که پیامبر 

یـا شـما   رویارویی با آنان آمادگی یابند، آرا بداند و براي ها آن تا معاذ حالت. )1(کتاب هستند
دانید؟ شاید آن فرد روید که حالت او را نمیپیش شخصی براي این که او را دعوت دهید می

) و مسلم شماره 1) کتاب الزکاه باب (307/  3) (1395شماره ( ببخاري به روایت عبداالله بن عباس  -)1(
 ).7) کتاب الإیمان باب (19/  29(
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بتـداي راه متوقـف و سـاکت کنـد     در اتـو را   چنان علم به اندیشۀ باطل خود داشـته باشـد کـه   
 گرچه تو برحق باشی.

خواهید دعوت بدهید درك کنید و باید بدانید که بنابراین، باید وضعیت فردي را که می
در چه سطحی از نظر علمی قرار دارد؟ و از نظر بحث و جدال در چه سطحی است؟ تا براي 

بپردازي؟ زیرا اگر با چنین فردي وارد  رویارویی با او آمادگی کنید و به مناقشه و مجادله با او
شکت بدهد آفت تو را  بحث و جدال شوي و او با قوت و توانایی که در بحث و جدل دارد

اي، و نباید گمان کرد که صاحب و بلاي بزرگی برحق وارد خواهد شد که تو سبب آن شده
فرموده است:  اندیشه باطل در هر حال سخنی براي گفتن نخواهد داشت، زیرا پیامبر 

وٍْ «
َ

ُ عَلىَ �
َ

قضِْى له
َ
تِهِ مِنْ َ�عْضٍ فَأ نََ بِحُجَّ

ْ
لح

َ
نْ يَُ�ونَ أ

َ
َّ وَلعََلَّ َ�عْضَُ�مْ أ تَْصِمُونَ إِلىَ

َ
 إِنَُّ�مْ تخ

ُ بهِِ  ْ�طَعُ لهَ
َ
خُذْهُ فَإِ�َّمَا أ

ْ
خِيهِ شَيئًْا فلاََ يأَ

َ
ُ مِنْ حَقِّ أ سْمَعُ مِنهُْ َ�مَنْ َ�طَعْتُ لهَ

َ
ا أ قطِْعَةً مِنَ  مِمَّ
کنید و شاید برخی از شما از برخی شما در اختلافات خود به من مراجعه می«یعنی: . )1(»النَّارِ 

کنم، شنوم قضاوت میکند و من طبق آنچه میدیگر دلیل خود را رساتر و شیواتر بیان می
آن را اخذ هرکسی که من به نفع او قضاوت کرده و حق برادرش را به او واگذار کنم نباید 

 .»امکند چون براي او قسمتی از جهنم را جدا کرده
این حدیث دلالت بر این دارد که طرف مخاصمه گرچه بر باطـل باشـد امـا ممکـن اسـت      
دلیلش را از طرف دیگر بهتـر و رسـاتر بیـان کنـد و قضـاوت بـه نفـع همـین طـرف مخاصـمه           

خـواهیم او را دعـوت دهـیم    صورت پذیرد. بنابراین، باید به حالت و وضعیت فـردي کـه مـی   
 آگاه باشیم.

 
 

 سوم این که بر کیفیت دعوت آگاهی داشته باشد:

) و همچنین 27) کتاب الشهادات، باب (340/  5) الفتح (2680شماره ( لم سلمه بخاري به روایت ا -)1(
 ).3) کتاب الأقضیه باب (ô 1713 4مسلم شماره (
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بینی که این امري است که بعضی از دعوتگران فاقد آن هستند، دعوتگري را می
تواند خود را کنترل کند از آنچه که احساسات و شور و هیجان او چنان زیاد است که نمی

دهد در صورتی که این، بدون حکمت به راه خدا دعوت میخواهد انجام دهد. بنابرمی

ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَةِ� وََ�دِٰلهُۡم ﴿ خداوند متعال فرموده است:
حۡسَنُ 

َ
(اي پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و به جا و «یعنی:  ]١٢٥النحل: [ ﴾بٱِلَِّ� ِ�َ أ

ندرزهاي نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به شویۀ هرچه نیکوتر و بهتر ا
؛ اما این دعوتگر پاك که خداوند قلبش را سرشار از احساسات و جوش و »گفتگو کن

کند چنان تواند خودش را کنترل کند، و وقتی منکر را مشاهده میخروج دینی نموده نمی
برد، و این دعوتگر به عواقب که پرنده بر گوشت چگونه هجوم می شودور میبرآن حمله

کند که نه تنها نسبت به او بلکه براي او و دیگر دعوتگران به راه اندیشد و فکر نمیکار نمی
حق این کار عواقب و خیمی ممکن است داشته باشد، زیرا حق دشمنانی دارد و خداوند 

� مِّنَ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ وََ�َ�لٰكَِ جَعَ ﴿ متعال فرموده است: ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
یعنی:  ]٣١الفرقان: [ ﴾لۡنَا لُِ�ّ

 .»ایماینگونه براي هر پیغمبري گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته«
پس دعوت هر پیامبري دشمنانی از مجرمین خواهد داشت. بنابراین، دعوتگر قبل از این 

یشد و امور را مقایسه نماید، زیرا ممکن هاي کار بیاندکه حرکت کند لازم است به نتیجه
دهد آتش شور و احساسات خود را فرو است در لحظۀ مشاهدة منکر با کاري که انجام می

نشانده و خاموش کند، اما اگر با آرامی و حکمت پیش برود به زودي در آیندة نزدیک آتش 
اي نه ر آیندهغیرت دینی او و دیگران خاموش خواهد شد و ممکن است خیلی هم زود د

 چندان دور موفق شوند.
 کنم وبنابراین، برادران دعوتگرم را به استفاده از حکم و آرامی تشویق و برانگیخته می

ۚ وَمَن يؤُۡتَ ٱۡ�كِۡمَةَ ﴿ دانند که خداوند متعال فرموده است:میها آن يؤُِۡ� ٱۡ�كِۡمَةَ مَن �شََاءُٓ
� كَثِٗ�� وِ�َ خَۡ�ٗ

ُ
حکمت را به هرکس که بخواهد و شایسته «یعنی:  ]٢٦٩بقرة: ال[ ﴾َ�قَدۡ أ

 .»گمان خیر فراوانی بدو داده شده استدهد، و به هرکس حکمت داده شود، بیببیند می
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ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ﴿ دانند که خداوند فرموده است:و نیز می
 ِ حۡسَنُ ٱۡ�َسَنَةِ� وََ�دِٰلهُۡم ب

َ
(اي پیغمبر!) مردمان را با سخنان «یعنی:  ]١٢٥النحل: [ ﴾ٱلَِّ� ِ�َ أ

استوار و به جا و اندرزهاي نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به شیوة هرچه 
 .»نیکوتر و بهتر گفتگو کن

و برترین و  هامعلم خوبی ي زیادي در این مورد از رهنمودهاي پیامبر هامثال و نیز
 توان ذکر کرد.اندیشمندترین دعوتگر را می

گوییم که دعوتگر باید علم صحیح و و وقتی که ما با الهام از رهنمودهاي شریعت می
را توشه راه خویش بگرداند عقل سالم و بدور از  استوار براساس کتاب و سنت پیامبر 

کند، چون چگونه هدایت می آلایش شهوات و شبهات نیز ما را به صراحت به همین امر
رساند توانی به راه خداي عزوجل دعوت دهی در حالی که تو راهی را که به خدا میمی

توانی دعوتگر دانی، پس چگونه تو با این وضعیت میشناسی و شریعت الهی را نمینمی
 باشی؟!

مردم را  اگر انسان علم نداشته باشد، بهتر این است که نخست علم بیاموزد و پس از آن

بلَِّغُوا َ��ِّ وَلوَْ «که فرمود:  دعوت بدهد، شاید کسی بگوید: آیا گفتۀ شما با سخن پیامبر 

کنیم پس لازم است آنچه ما تبلیغ می »تبلیغ کنید، اگر یک آیه هم باشد از من به مردم« » آيةًَ 
وتگر نیازمند علم و گوییم: دعصادر شده باشد، بلکه ما می رسانیم از پیامبر و به مردم می

دانش است هدف این نیست که ما بگوییم: حتماً باید مرحلۀ بزرگی در علم و دانش طی 
داند و در مورد آنچه که به جز به آنچه که می دگوییم: دعوت ندهکرده باشد، بلکه ما می

 داند سخن نگوید.نمی
 

 قاعدة سوم: فهم

ست؛ یعنی: فهمیدن مقصـد و مـراد خـدا و    از امور مهم در این بیداري مبارك، قضیۀ مهم ا
 انــد،امــا از فهمیــدن محــروم مانــده انــد،: زیــرا بســیاري از مــردم علــم فــرا گرفتــهپیــامبرش 
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کردن کتاب خدا و احادیثی که میسر است بدون درك مفهوم آن کافی نیسـت، و بایـد   حفظ
ت که گروهـی از  را فهمید، به راستی چه نقصان بزرگی اس هدف و منظور خدا و پیامبرش 

کـه بـر اثـر آن    انـد  نصوص قرآن و سنت برخلاف مراد خدا و پیـامبر مطـالبی اسـتدلال کـرده    
 گمراهی به وجود آمده است.

خواهم به نکتۀ مهمی اشاره کنم و آن این که اشـتباه بـر اثـر فهمیـدن نادرسـت      و اینجا می
جـاهلی کـه بـر اثـر جهـل و       گاهی از اشتباه بر اثر جهل و نادانی خطرناکتر خواهد بـود؛ زیـرا  

رود علـم  داند که جاهل اسـت و مـی  خره میشود بالآش مرتکب جهل و اشتباه مینادانی خود
دانـد و  آموزد، اما کسی که اشتباه فهمیده اسـت او پـیش خـودش معتقـد اسـت کـه او مـی       می

نم تـا  ک ـیی برایتـان بیـان مـی   هامثال معتقد است که منظور و مراد خدا و پیامبرش همین است،
 اهمیت فهمیدن درست براي ما روشن شود.

وَدَاوۥُدَ وَسُلَيَۡ�نَٰ إذِۡ َ�ۡكُمَانِ ِ� ٱۡ�َرۡثِ إذِۡ ﴿ خداوند متعال فرموده است: مثال اول:
مَۡ�هَٰا سُليََۡ�نَٰۚ وَُ�ًّ ءَاتيَۡنَا  ٧٨َ�فَشَتۡ �يِهِ َ�نَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَُ�نَّا ِ�ُكۡمِهِمۡ َ�ٰهِدِينَ  حُكۡمٗا َ�فَهَّ

ۚ وَُ�نَّا َ�عِٰلَِ�  َ�ۡ بَالَ �سَُبّحِۡنَ وَٱلطَّ رۡناَ مَعَ دَاوۥُدَ ٱۡ�ِ یعنی:  ]٧٩ -٧٨الأنبياء: [ ﴾٧٩وعَِلۡمٗاۚ وسََخَّ
و (یاد کن) داود و سلیمان را هنگامی که در بارة کشتزاري که گوسفندان مردمانی، «

کردند و ما شاهد داوري آنان یشبانگاهان در آن چریده و تباهش کرده بودند، داوري م
بودیم، (هرکدام از این دو راه پیشنهادي، دادگرانه بود ولی ما بهترین راه حل در مسئله) 

ها و قضاوت را به سلیمان فهماندیم و به هریک از آن دو داوري و دانش آموختیم، و کوه
کردیم. (و انجام می در ذکر و تسبیح با داود همراه ساختیم و ما (این کار را) پرندگان را

خداوند در این قضیه به علت فهمیدن  »چنین کارهایی در برابر قدرت ما چیزي نیست)

مَۡ�هَٰا سُليََۡ�نَٰۚ ﴿درست سلیمان را بر داود برتر دانسته است،  قضاوت را به سلیمان « ﴾َ�فَهَّ

ۚ وَُ�ًّ ءَاتيَۡنَا ﴿ اما نقصی در علم داود نیست، زیرا فرمود: »فهماندیم و به « ﴾حُكۡمٗا وعَِلۡمٗا
 .»ک از آن دو داوري و دانش آموختیمهری
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ببینید که خداوند متعال وقتی امتیاز سـلیمان در فهمیـدن را بیـان کـرد بـراي داود ویژگـی       

بَالَ �سَُبّحِۡنَ ﴿ دیگري ذکر نمود و فرمود: رۡناَ مَعَ دَاوۥُدَ ٱۡ�ِ ها و پرندگان و کوه«یعنی:  ﴾وسََخَّ
 .»تسبیح با داود همراه ساختیم را در ذکر و

تا برابري و تعادل هردو را بیان دارد. بنابراین، خداوند بیان داشت که هردو در داشتن علـم  
 :گوید کـه سپس ویژگی و امتیاز هریک را برشمرد، این قضیه به ما می اند،و قضاوت مشترك

 فهمیدن خیلی اهمیت دارد و علم به تنهایی کافی نیست.
اگر دو ظرف پیش تو باشد که در یکی آب گرم و در یکی آب یخ و سرد  مثال دوم:

خواهد از جنابت غسل نماید و فردي بگوید: باشد و فصل هم فصل زمستان باشد و مردي می
کردن استفاده کنی چون غسل با آب سرد موجب سختی بهتر است که از آب سرد براي غسل

لاَ «فرموده است:  و مشقت است و پیامبر 
َ
طََاياَ وََ�رَْ�عُ بِهِ  أ

ْ
ُ بهِِ الخ دُلُُّ�مْ عَلىَ مَا َ�مْحُو ا�َّ

َ
أ

مَكَارهِِ 
ْ
وضُُوءِ عَلىَ ال

ْ
 ال

ُ
. قَالَ: إِسْبَاغ ِ رجََاتِ؟ قَالوُا: بََ�، ياَ رسَُولَ ا�َّ آیا شما را به «یعنی: . )1(»الدَّ

برد راهنمایی بلند می نماید و درجات راچیزي که خداوند به وسیلۀ آن گناهان را محو می
ها (همچون سرما و کردن وضوء بر سختینکنم؟ گفتند: بله اي پیامبر خدا، فرمود: تمام

 .»گرماي زیاد)
یعنی کامل وضوگرفتن در ایام سردي، سپس وقتی با آب سرد، کامل وضو بگیري بهتر از 

د که استفاده از آب این است که با توجه به موسم با آب گرم وضو بگیري، و این مرد فتوا دا
 سرد بهتر است و از حدیث فوق استدلال نمود.

 نگاه کنید آیا اشتباه در علم است یا در فهمیدن؟!
 پرواضح است که اشتباه در فهمیدن است!!

وضوگرفتن  اما نفرموده که براي »هاکامل وضوگرفتن بر سختی«گوید: می زیرا پیامبر 
 آب سرد را اختیار کنید.

 ).14) کتاب الطهاره باب (41 ô 251( مسلم به روایت ابوهریره  -)1(
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گفتیم: بله از آب ه باهم فرق دارند و اگر تعبیر دوم در حدیث آمده بود ما میو هردو جمل
ها یعنی سردي آب انسان را از کامل استفاده کن. اما فرمود: کامل وضوگرفتن بر سختی

خواهد بر بندگانش آسانی کند یا گوییم: آیا خداوند میوضوگرفتن منع نکند، سپس می

ُ بُِ�مُ ﴿ یابیم که؟ پاسخ را در این گفتۀ الهی میسختی نمایدها آن خواهد برمی يرُِ�دُ ٱ�َّ
خواهد و خداوند آسایش شما را می«یعنی:  ]١٨٥البقرة: [ ﴾ٱلۡيُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ ٱلۡعُۡ�َ 

 .»خواهان مشقت شما نیست
ينَ �سُْرٌ «فرموده است:  و نیز پیامبر  ست. بنابراین، به یعنی: همانا دین آسان ا )1(»إنَِّ الدِّ

قضیۀ مهمی است، ما باید بفهمیم که خداوند از  ،گویم: قضیۀ فهمجوانان بیداري اسلامی می
خواهد که از اداي عبادات، خودشان را به مشقت میها آن بندگانش چه خواسته است؟ آیا از

خواهد با ما خواسته که بر خود آسان بگیرند؟ شکی نیست که خداوند میها آن بیاندازند یا از
 خواهد بر ما سختی روا دارد.آسانی کند و نمی

 قاعدة چهارم: حکمت

و یکی از اموري که بسیار مهم است مسئلۀ حکمت در دعوت به راه خدا است، و بویژه 
مخاطب من جوانان بیداري اسلامی هستند. چون حکمت را با اهل حکمت باید در میان 

و پند نیکو و سپس با عمل بازدارنده از ظلم ظالم  گذاشت، دعوت به راه خدا باید باحکمت
انجام خواهد گرفت، پس مراتب در دعوت چهارتا هستند، خداوند متعال فرموده است: 

حۡسَنُ ﴿
َ
 ﴾ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَةِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

یغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نیکو و زیبا (اي پ«یعنی:  ]١٢٥النحل:[
 .»به راه پروردگارت فرا خوان و با ایشان به شیوة هرچه نیکوتر و بهتر جدال کن

حۡسَنُ إِ�َّ ﴿ و خداوند متعال فرموده است:
َ
هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ إِ�َّ بٱِلَِّ� ِ�َ أ

َ
ْ أ ۞وََ� تَُ�دِٰلوُٓا

ِينَ ظَلَ  ْ مِنۡهُمۡ ٱ�َّ با اهل کتاب (یعنی: با یهود و نصارا) جز به «یعنی:  ]٤٦العنكبوت: [ ﴾مُوا

 .روایت ابوهریره  ) به29) کتاب الإیمان باب (116/  1) الفتح (39بخاري، قسمتی از حدیث شماره ( -)1(
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) بحث و جدال مکن، مگر با کسانی از ترنزدیک تر و آرامتر و قبولروشی که نیکوتر (و نرم
 .»ایشان که ستم کنند

ش جایش قراردادن و هرچیزي را به جایکاري و هرکاري را به حکمت یعنی محکم
تن است، حکمت این نیست که شتاب کنی و از مردم بخواهی که در یک صبح و شام گذاش

برند بیرون آمده و حالتشان تبدیل به حالت اصحاب شود، از حالتی که در آن به سر می
هرکسی چنین چیزي بخواهد نادان و دور از حکمت است. زیرا حکمت الهی چنین چیزي را 

شد احکام شریعت به تدریج و ی که قرآن بر او نازل میکس پذیرد و محمد پیامبر خدا نمی
 شد تا این که در وجود مردم جاي گرفت و کامل شد.کم کم بر او نازل می

نماز سه سال قبل از هجرت یا یک و نیم سال قبل و یا پنج سال برحسب اختلاف علماء 
وز فرض هست در این مورد در معراج فرض شد، اما در ابتداي فرضیت به صورتی که امر

فرض نبود، در ابتدا دو رکعت براي ظهر و دو رکعت در عصر و دو رکعت در عشاء و دو 
رکعت در صبح و نماز مغرب سه رکعت بود تا وتر روز قرار گیرد. بعد از هجرت و بعد از 

سیزده سال را در مکه گذارنده بود به نماز حالت اقامت افزوده شد و ظهر و  این که پیامبر 
عشاء چهار رکعت گردید و نماز صبح همچنان دو رکعت باقی ماند، زیرا قراءت در  عصر و

 شود، و نماز مغرب چون وتر روز است همچنان سه رکعت باقی ماند.نماز صبح طولانی می
زکات در سال دوم هجري فرض گردید و یا این که در مکه فرض شد، اما مقدار نصاب 

آوري زکات را به جز در سال نهم هجري قبلاً عاملین جمع و مقدار ادا معین نبود و پیامبر 
 نفرستاده بود پس زکات سه مرحله را پشت سر گذرانده است:

ِ ﴿ در مکه مرحلۀ اول: هُۥ يوَۡمَ حَصَادِه ْ حَقَّ یعنی: و به هنگام  ]١٤١الأنعام: [ ﴾وَءَاتوُا
ر این آیه خداوند را بدهید که دها آن رسیدن و چیدن و دروکردن ببخشید و زکات لازم

شود و مقدار زکات را بیان نکرده بلکه مسئله را مقداري را که زکات در آن واجب می
 محول به مردم نموده است.

 هاي زکات مشخص گردید.در سال دوم هجري نصاب مرحلۀ دوم:
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آوري زکات را پیش دامداران عاملین جمع و در سال نهم هجري پیامبر  مرحلۀ سوم:
 فرستاد.براي گرفتن زکات می و باغداران

کردن حالات مردم در قانونگذاري و شریعت الهی فکر کنید که خداوند پس به رعایت
 بهترین حاکمان است.

و همچنین در مورد روزه بر ما پوشیده نیست که در مشروعیت آن تحولات و 
ه روزه بگیرد هایی آمده است، در ابتدا روزه اینگونه بود که هرکس اختیار داشت کدگرگون

دادن مخصوص گرفتن لازم شد، اما طعاماش طعام بدهد، و پس از آن روزهیا به جاي روزه
 توانستند به طور مستقیم روزه بگیرند.کسانی بود که نمی
ورزد که جهان در یک صبح و شام تغییر یابد و باید حکمت، امتناع می :باید بگویم که

دهی امروز به هراندازه د)، از برادرت که او را دعوت مینفََس طولانی داشت (صبر داشته باش
که حق را پذیرفته قبول کن و همچنان رفته رفته او را دعوت بده تا کامل او را از باطل بیرون 

کنند بیاوري و نباید مردم از دیدگاه تو یکسان باشند، زیرا جاهل و معاند با یکدیگر فرق می
 را ذکر کنم: ز دعوت پیامبر یی اهامثال که شاید مناسب باشد

 ) در برابر اعرابی که در مسجد ادرار کرد:مثال اول: موضع پیامبر (
در مسجد نشسته بودیم  در حالی که ما با پیامبر «روایت است:  از انس ابن مالک 

به او گفتند: نکن!  نشینی آمد و در مسجد ادرار کرد اصحاب پیامبرکه ناگهان مرد بادیه
فرمود: او را بگذارید ادرارش را قطع نکنید، و اصحاب او را  گوید: پیامبر ینکن! م

او را خواست و فرمود: این مساجد  گذاشتند تا این که او ادرار کرد، پس از آن پیامبر 
براي کارهایی چون ادرار و آلودگی مناسب نیستند، بلکه مساجد فقط براي نمازخواندن و 

فردي را دستور داد یک  گوید: سپس پیامبر باشند، و انس میتلاوت قرآن و ذکر خدا می
 .)1(»محل ادرار پاشید ب آورد و آب را بهدلو آ

 ).30باب ( ة) کتاب الطهارô 285 100مسلم شماره ( -)1(
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نشینی در حالی که به نماز ایستادیم، بادیه ما و پیامبر «روایت است که  از ابوهریره 
حم نکن، در نماز بود، گفت: بار خدایا بر من و محمد رحم بفرما، و برکسی دیگر جز ما ر

اي را تنگ نشین فرمود: تو چیز وسیع و گستردهنماز را تمام کرده به آن بادیه وقتی پیامبر 
 .)1(»رش رحمت الهی بودکردي، منظو

نشین وارد مسجد شد و دو مردي بادیه«گوید: روایت است که می سو از ابوهریره 
رحم بکن، و بر کسی دیگر رکعت نماز خواند، و پس از آن گفت: بار خدایا بر من و محمد 

اي را تنگ سرش را به طرف او برگرداند و فرمود: تو چیز گسترده رحم نکن!! پیامبر 
نشین در مسجد ادرار کرد، مردم شتابان به سوي او کردي، سپس دیري نپایید که بادیه

گیر گیر برانگیخته شده اید و شما سختبه مردم گفت: شما آسان برخاستند پیامبر 
انگیخته نشده اید، یک دلو آب بر محل ادرارش بپاشید یا فرمود: یک سجل (که هم به بر

 .)2(»معنی دلو است) آب بر آن بریزید
گفت: اعرابی بعد از این که در دین آگاهی پیدا کرد می«گوید: و در روایتی دیگر می

را سرزنش کرد و نه مرا و نه م او بلند شد نه به من ناسزا گفت ،باد پدر و مادرم فداي پیامبر 
 .)3(»زد

نشین به کار گرفته در رفتار با بادیه ها در مورد حکمی که پیامبر بعد از بیان این روایت
 گویید؟!چه می

 ).27)، کتاب الأدب، باب (452/  10) الفتح (6010بخاري به شماره ( -)1(

) و ترمذي گفته است: این حدیث حسن و صحیح است، 112باب ( ة) کتاب الطهار148ترمذي شماره ( -)2(
) و احمد شاکر گفته است که: سندش ô 12  /244 7254اکر شماره (احمد در مسند به ترتیب و احمد ش

 صحیح است.

)، احمد شاکر سند آن را صحیح قرار داده ô 20  /134 10540مسند به ترتیب احمد شاکر شماره ( -)3(
 است.
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به نظر من اگر فردي بیاید و در مسجدي از مساجد ادرار کند، مردم همه به سوي او 
خدا بترس..... اما این کار اشتباه  کشی؟! ازگویند: آیا خجالت نمیخواهند رفت و به او می

 است.
کنیم که مؤمنی که به خدا و قیامت ایمان دارد بیاید و در مسجد ادرار کند، ما فکر نمی

مگر این که بر اثر نادانی دست به چنین کاري بزند، و نادانی حالت خاص خودش را دارد، و 
دانست که احترام مساجد و نمینشین جاهل بود، زیرا او از صحرا آمده بود بدون شک بادیه

واجب است، اما با حکمت، این اعرابی یاد گرفت و به وظیفۀ خود نسبت به مساجد آگاه شد. 
گذاشت و همانگونه که اصحاب او را بازداشته و اگر آن فرد اعرابی ادرارش را نیمه تمام می

 آمد؟ امور ذیل ممکن بود پیش بیایند:شد چه پیش میبودند بلند می
 ماندن ادرار ممکن بود به سلامتی او ضرري وارد شود.شدن و نیمه تماما قطعب )1(
هایش را براي پرهیز از آلودگی به شدند و اگر لباسهایش با ادرار آلوده میلباس )2(

شد و همچنین ممکن بود مسجد بیشتر آلوده کرد عورت او نمایان میادرار بلند می
 نیکویی حکمت را ببین و در آن بیاندیش.شود، پس اي دعوتگر به راه خدا، آثار 

 ):) در برابر معاویه بن حکم سلمی (مثال دوم: موضع پیامبر (
نماز  در حالی که با پیامبر روایت است که گفت:  از معاویه ابن حکم سلمی 

دم به من خشک دوختند، من هم خواندم، مردي عطسه زد و من گفتم: یرحمک االله، مرمی
بر  انیشهادست شروع به زدنها آن کنید؟ه عزایم بنشیند، چرا به من نگاه میمادرم بگفتم: 

 خواهند مرا ساکت کنند، من ساکت شدم، پیامبر میها آن هاي خود نمودند دیدمران
معلمی بهتر از او  ،وقتی نماز را تمام کرد، پدر و مادرم فدایش باد نه قبل از او و نه بعد از او

کرد نه مرا زد و نه به من ناسزا گفت، فرمود: نماز  ا نه بر من پرخاشبه خدام، سوگند ندیده
 .)1(»فقط تسبیح و تکبیر و خواندن قرآنبراي سخن مردم مناسب نیست، بلکه نماز یعنی 

 ).7، باب (ة) به روایت مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوô 537 33قسمتی از حدیث شماره ( -)1(
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کنیم آن این است که از این در اینجا به یک فایده فقهی از این حدیث دست پیدا می
وشی سخنی گفت نمازش مماز به نادانی یا به فراشود که اگر کسی در نحدیث ثابت می

صحیح است، به طور مثال اگر کسی در حال خواندن نماز بود و دیگري آمد و به او گفت: 
 خواهم بیرون بروم؟!کلید خانه کجا است من می

فردي که در حالت نماز بود، گفت: کلید روي پنجره اتاق است اما به فراموشی این سخن 
شود یا نه؟! اگر به فراوشی گفته باشد نماز درست است، خداوند زش باطل میرا گفت آیا نما

ۚ ﴿ متعال فرموده است: ناَ
ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
ٓ أ َّسِينَا ٓ إنِ � یعنی:  ].٢٨٦البقرة: [ ﴾رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡناَ

 .»پروردگارا اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را مگیر«
 

 شود:دوم دو فایده براي ما حاصل میاز خلال مثال اول و  توجه:
می در برخورد با جاهل، زیرا جاهل معذور است و وقتی او را تعلیم استفاده از نر )1(

 شود برخلاف معاند و معارض.بدهی قانع می
درنگ براي تمیزکردن آن بشتابد، زیرا هرگاه انسان به نجاستی آلوده شد، باید بی )2(

دستور داد یک دلو آب بر محل  د، پیامبر نشینی ادرارش را تمام کروقتی بادیه
ادرار ریخته شود و در این کا تأخیر نورزید. بنابراین، شایسته است که هرگاه بدنت یا 

درنگ براي تمیزکردن آن لباست یا محل نمازت به نجاستی آلوده شده باید بی
جاي  بشتابی؛ زیرا ممکن است فراموش کنی و با لباس آلوده یا بدن کثیف و یا بر

 کثیف نماز بخوانی.
چون مهربان بود،  آورده شد و ایشان  در حدیثی آمده است که کودکی پیش پیامبر 

ءٍ «وقتی کودك را در آغوش خود گذاشت کودك ادرار کرد،  ا بِماَ عَ آب  پیامبر  »فَدَ

اهُ «خواست  هُ إِيَّ بَعَ تْ أَ ه در این . و حرف فاء ک)1(یعنی بر محل ادرار بلافاصله آب پاشید »فَ

 ).59)، کتاب الوضوء باب (389/  1) الفتح (222شماره ( لبخاري به روایت عائشه  -)1(
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حدیث ذکر شده است، بر ترتیب و تعقیب دلالت دارد، پس بر این دلالت دارد که باید فوراً 
 و بلافاصله براي رفع نجاست و آلودگی بشتابیم.

) در برابر مردي که انگشتر طلایی بدست مثال سوم: موضع پیامبر (

 کرده بود:
را دید که انگشتر طلایی در مردي   پیامبر«روایت است که  باز عبداالله ابن عباس 

دست کرده، آن را از دستش بیرون کشید و انداخت و فرمود: آیا یکی از شما به اخگري از 
رفت به آن مرد  گذارد، بعد از این که پیامبر کند، و آن را در دست خود میآتش قصد می

هرگز آن را انگشترت را بردار و از آن استفاده بکن، گفت: نه سوگند به خدا  :گفته شد
 .)1(»آن را انداخته است دارم وقتی پیامبربرنمی

اه شده بود، چگونه رفتار کرد، اگر داستان با فردي که مرتکب گن نگاه کنید که پیامبر 
 کنند.نشین و معاویه بن حکم مقایسه کنید خواهید دید که فرق میاین مرد را با داستان بادیه

خودش انگشتر را از  شود، چون پیامبر اهده میزیرا در این داستان کمی سختی مش
اي دست آن مرد بیرون کشیده و به او هشدار داد که چیزي که تو در دست خود کرده

 اخگري از آتش جهنم است. بنابراین، باید دانست که هر سخنی جایی دارد.

 با خانوادة بریره: مثال چهارم: موضع پیامبر 
به او گفت: بریره که با ارباب خودش پیمان بسته بود که عایشه «از عروه روایت است که 

کار کند و به تدریج مبلغی بپردازد تا آزاد شود، پیش من آمد و از پول کتابت خود از من 
پرداخت چیزي نداده بود. کمک خواست و هنوز از مبلغی که باید در برابر آزادي خود می

قبول کردند که من پول کتابت تو را ها نآ ات برگرد اگرعایشه به او گفت: پیش خانواده
تو باشم این کار را خواهم کرد، من این جریان را براي  )2(بپردازم به شرط این که مالک ولاء

 ).59)، کتاب الوضوء باب (389/  1) الفتح (222شماره ( لبخاري به روایت عائشه  -)1(

 برد.اي از او میولاء: یعنی ارثی که انسان به سبب آزادکردن برده -)2(
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رسید و از  بیان کردم (و در روایت دیگري آمده است) این مسئله به گوش پیامبر  پیامبر 
د کن به شرط این که ولائش براي تو من پرسید و من او را خبر کردم، فرمود: بریره را آزا
در میان  گوید: پیامبرکند، عائشه میباشد، زیرا ولاء حق کسی است که برده را آزاد می

مردم برخاست و بعد از حمد و ستایش خدا فرمود: چه شده بعضی از مردم را که در معاملات 
تاب خدا وجود گذارند که در کتاب خدا وجود ندارد هر شرطی که در کهایی میشرط

تر ندارد، باطل است گرچه صدبار شرط شود، زیرا حکم الهی سزاوارتر و شرط الهی محکم
 .)1(»کندکسی است که برده را آزاد می است و همانا ولاء حق

. »چه شده بعضی از مردم را«یح و رساي پیامبر است که فرمود: انکار صح ،شاهد در این
باشد و احتمال دارد که به ها آن داشتن رازطر پوشیده نگاهو اینگونه روش احتمال دارد به خا

را نام برد گرچه احتمال منظور ها آن در جایی نیستند که بتوانها آن خاطر شدت باشد، گویا
اسب نیست نمنام نبرد، زیرا ها آن یدن عیب ازاز باب ستر و پوش رود و پیامبر اول بیشتر می
نام برد، زیرا اگر گفته شود فلانی چنین و چنان گفته است آن ها و غیره کسی را در سخنرانی

 شخص در میان مردم رسوا خواهد شد.
هایی شرط«فرمود:  پیامبر  ،آید این است کهو مطلبی دیگر که در این حدیث برمی

گذارند که در کتاب خدا وجود ندارد؛ پس هر شرطی که در کتاب خدا وجود نداشته می
 .»ه صدبار شرط شوداشد باطل است گرچب

وجود نداشته باشد، شرطی باطل و  پس هر شرطی که در کتاب خدا و سنت پیامبر 
 مردود به صاحبش بازگردانده شود.

 گویید؟!!پس شما در مورد قوانینی که مخالف با شریعت الهی است چه می
 یا نه؟!اند آیا قوانین باطل

ند و باید آن را ترك کرده و باري بله این قوانین هرکسی آن را وضع کند باطل هست
 هیچکسی جایز نیست که به آن تمسک جوید.

) کتاب ô 1540 5) و مسلم به شماره (4) کتاب المکاتب باب (190/  5) الفتح (2562بخاري به شماره ( -)1(
 ).2العتق باب (
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پس هر شرطی که در کتاب خدا نیست، گرچه صد بار شرط شود حکم و قضاي الهی 
سزاوارتر است یعنی آنچه خداوند به عنوان حکم الهی آن را شرع و قانون قرار داده از دیگر 

ن يتَُّبَعَ ﴿ رموده است:قوانین سزاوارتر است، خداوند متعال ف
َ
حَقُّ أ

َ
َ�مَن َ�هۡدِيٓ إَِ� ٱۡ�َقِّ أ

َ
أ
ن ُ�هۡدَىٰۖ َ�مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ 

َ
ٓ أ يٓ إِ�َّ ن �َّ يهَِدِّ مَّ

َ
آیا آنکس «یعنی:  ]٣٥يونس: [ ﴾٣٥أ

دهد سزاوارتر است که پیروي شود (و انسان به فرمان او رود) یا که راه راست را نشان می
نماید و بلکه باید خودش راهنمایی گردد (و راه برده شود)؟ شما را چه سی که راهی نمیک

روید)؟ این چه رود؟ به دنبال چه چیزي میشود؟ (که چراغ عقل از کفتان بدر میمی
 .»کنیدحکمتی است که می

 شود؟آیا در این جریان کمی سختی مشاهده نمی
ولاء از کسی  :از قبل گفته بود که است که پیامبر  به خاطر این اند:بعضی از علماء گفته

ولاء را براي  برخلاف دستور پیامبر ها آن کند و هنگامی کهاست که بنده آن را آزاد می
 شدید و سخت بود.ها آن به خود شرط نمودند. بنابراین، خطاب پیامبر 

نش در برابر مردي که در روز رمضان با ز مثال پنجم: موضع پیامبر 

 آمیزش کرده بود:
نشسته بودیم که ناگهان مردي پیش  با پیامبر «روایت است که گفت:  از ابوهریره 

فرمود: تو را چه شده؟ گفت: در  پیامبر آمده و گفت: هلاك شدم اي پیامبر خدا! پیامبر 
کنی؟ توانی آزاد اي میفرمود: آیا برده حالی که روزه هستم با زنم آمیزش نمودم. پیامبر 

توانی توانی دو ماه پشت سرهم روزه بگیري؟ گفت: نه. گفت: آیا میگفت: نه. گفت: آیا می
درنگ کرد و  گوید: اندکی پیامبر به شصت فقیر خوراك بدهی؟ گفت: نه، ابوهریره می

آورده شد، فرمود: این مردي که سؤال  اي پر از خرما براي پیامبر در همین حال پیمانه
! فرمود: این خرماها را بگیر و صدقه کن، است؟ آن مرد گفت: منم اي پیامبر کرد کجا می

بر کسی صدقه کنم که از من فقیرتر باشد؟ سوگند به خدا که در  !مرد گفت: اي پیامبر خدا



 41 بخش اول: قواعد مهم براي موفقیت بیداري اسلامی

خندید طوري که  اي از خانوادة من فقیرتر وجود ندارد، پیامبر میان دو کوه مدینه خانواده
 .)1(»ات بده تا بخورندرا به خانواده شت و سپس فرمود: این خرماهاهایش نمایان گدندان

آمد و  این مرد با ترس و هراس پیش پیامبر نگاه کنید به این موضع عجیب پیامبر 
با آرامش خاطر و شاد از دین اسلام به خانه بازگشت و از  گفت: هلاك شدم، اما دست پر و

 خوشحال بود. گیري اولین دعوتگر به دین اسلام آسان
 گردم.به اصل مسئله که دوست دارم آن را تأکید کنم بازمی

بردن منکر و اقامۀ حق و به خدا قسم که من از حرص و غیرت جوانان ما براي از بین
خواهم که جوان در هر تثبیت معروف بسیار خوشحال هستم، اما به خدا از صمیم قلب می

ار بگیرند گرچه شاید کار کمی دیرتر صورت خواهند بکنند از حکمت کاقدامی که می
ور پذیرد، اما سرانجام خوبی خواهد داشت کسی که آتش غیرت و احساسات در قلبش شعله

کند که نباید چنین جرأتی گردیده و او جرأت به انجام کارهایی نموده که حکمت تقاضا می
خواهد داشت، ولی اگر به طور موقت قلب او را شاد خواهد نمود، اما فساد بزرگی در پی 

کار را به تاخیر انداخت تا به آرامی پیش برود و بیاندیشد که چگونه وارد شود و چگونه 
خوبی و خیر بزرگی بدست خواهد آمد و از سرانجام بد و وخیمی که ممکن  ،خارج شود

 است او و امثال او گرفتار آن شود در امان خواهد بود.
خدا و تغییر منکر در احقاق حق و امر به معروف  به کارگیري حکمت در دعوت به راه

شریعت را طبق هواي نفس خود  ،چیزي است که شریعت آن را خواسته است و تو اي برادرم

ٱدۡعُ إَِ�ٰ ﴿ اجرا مکن، بلکه شریعت را آنگونه اجرا کن که مقتضی شریعت خدایت هست.
حۡسَنُ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَ 

َ
یعنی:  ].١٢٥النحل: [ ﴾ةِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

(اي پیغمبر) مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهاي نیکو و زیبا به راه پروردگارت «
 .»ه نیکوتر و بهتر جدال و گفتگو کنفرا خوان، و با ایشان به شیوة هرچ

)، 1111/  81) و مسلم به شماره (30)، کتاب الصوم، باب (193/  4) الفتح (1936بخاري به شماره ( -)1(
 ).14کتاب الصیام باب (
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حکم از همه بهتر است، مردن قلب یعنی  بدون تردید غیرت از قلب مرده بهتر است، اما
شود، چنین چیزي به معروف متأثر و ناراحت نمی نکر و از تركاین که انسان از مشاهدة م

هاي امت اسلامی چنین چیزي وجود ندارد، زیرا خدا قسم که زشت و در صفات و عادت
مردم را دعوت دارد و به راه خدا کند و از منکر باز میامت اسلامی به معروف امر می

دهد، و عدم استفاده از حکمت در دعوت هم نادرست است، استفاده از حکمت همراه با می
خواهم که حیات قلب و تحرك براي حق خیر و خوبی است. من از جوانان اهل غیرت می

گویم که در دعوت به راه خدا از حکمت کار گرفته و به آن تکیه نمایند، من به جوانان نمی
ید و مردم را به راه خدا دعوت ندهید و مردم را به حال خودشان واگذارید، فاسق حرکت نکن

را بگذارید به فسادش مغشول شود و مطیع و فرمانبردار الهی را به طاعتش رها کنید، چنین 
گویم: منکر و زشتی را انکار کنید و معروف را ثابت و پابرجا گویم بلکه میچیزي نمی

ِينَ ﴿ ان خود شب و روز به راه خدا مردم را دعوت دهیدنمایید و به اندازة تو هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َ لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ْ ٱ�َّ ْ وَٱ�َّقُوا ْ وَرَابطُِوا ْ وَصَابرُِوا وا ْ ٱصِۡ�ُ  ]٢٠٠آل عمران: [ ﴾٢٠٠ءَامَنُوا
یزید تا این شکیبائی ورزید، استقامت و پایداري کنید و مراقبت به عمل آورید و از خدا بپره«

 .»که رستگار شوید
کنم که از حکمت و آرامش در کارها استفاده کنید و از در کید میگویم: و تأاما می

منکري را مشاهده کردیم آیا  ،ايوارد خانه شوید، به عنوان مثال فرض کنید ما در جامعه
یا با مرتکبین آن ور شویم و آن را بشکنیم و پاره پاره کنیم مناسب است که به آن منکر حمله

سخن ها آن به شدت سخن بگوییم؟ یا این که مناسبتر و بهتر این است که با نرمی و مهربانی با
 دهیم کهاگر سخن ما کارساز قرار گرفت چه بهتر و اگر نه به افراد دیگر اطلاع می ،بگوییم

 رسانند.مسئله را به گوش مسئولین امر میها آن
رفتن منکر اده از نرمی و مهربانی بهتر است و در از بینشکی نیست که آرامی و استف

بردن منکر است و اگر نه مسئله پیش افرادي که مؤثرتر خواهد بود، زیرا هدف ازاله و از بین
مورد را به گوش مسئولین امر خواهند ها آن از ما در سطح بالاتري هستند برده خواهد شد، و

م گرفته و تمام شده، زیرا خداوند متعال فرموده است: رساند و با این کار مسئولیت ما انجا
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َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴿ ْ ٱ�َّ پس آن قدر که در توان دارید از خدا «یعنی:  ]١٦التغابن: [ ﴾فٱَ�َّقُوا
 .»بهراسید و پرهیزکاري کنید

اگر ما بر این منکر حمله کرده و بشکنیم و پاره کنیم و... اغلب نتیجه برعکس خواهد بود 
شویم. و بسا بردن منکر است حاصل نخواهد شد و دچار آزار و اذیت میمقصود که از بینو 

اي بر حیثیت دعوت خواهد بود. بنابراین، از اینجا شما اوقات چنین کارهایی به طور کلی لکه
 نزدزباگویم که دانم و سخنی به شما میکنم و خودم را پیش خداوند مسئول میرا تشویق می

تجربه از طبیب و پزشک بهتر  هر فرد با«گویم که مردمی به شما میو من به زبان مردم است 
. زیرا فرد با تجربه خودش دارو را تجربه کرده است، اما دکتر فقط دارو را در نسخه »است

 گیرد.شود و گاهی مفید قرار نمینویسد که گاهی مفید واقع میمی
 
 

 قاعدة پنجم: دوستی و محبت با یکدیگر

ما لازم است که در بیداري اسلامی براي دین خدا با یکدیگر برادر و دوست باشیم، و  بر

ٞ ﴿ با یکدیگر محبت بورزیم، زیرا خداوند متعال فرموده است:  ﴾إِ�َّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة
 .»مؤمنان برادر یکدیگرند«یعنی:  ]١٠الحجرات: [

ِ «فرموده است:  و پیامبر   .»بندگان خدا و برادر باشید«یعنی: . )1(» إخِْواناً كُونوُا عِبَادَ ا�َّ
و مقتضاي این برادري این است که ما بر یکدیگر تعدي نکنیم و با تمسک به دین خدا 

 امتی واحد باشیم و از هم پاشیدگی و تفرقه با اهواء و آراء در دین خدا دوري جوییم.
یداري اسلامی بوجود آمده تأمل بنابراین، باید در اختلاف نظرهایی که میان جوانان ب

کنیم، و این اختلاف نظرها اموري هستند در مسائل اجتهادي که گنجایش اجتهاد در آن 
خواهند بندگان خدا را مجبور به رود، اما بعضی افراد میهست و از نصوص احتمال آن می

) کتاب الأدب 496/  10فتح (ال س) بخاري به روایت انس ابن مالک 6065قسمتی از حدیث شماره ( -)1(
 ).7باب ( الصلۀ)، کتاب البر و2559و  24و  23) و مسلم (57باب (
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مخالفت  هاآن دانند بنمایند گرچه دیگران که باپیروي از آنچه خودشان آن را حق می
گویم: بعضی دانند، میهم نظر خود را حق میها آن ورزند انگیزة مخالفتشان این باشد کهمی

ارزانی نموده و کاملاً علاقمند و حریص به ها آن از جوانان امروز که خداوند هدایت را به
 توان در آن اختلاف نظر داشت، زیرااجراي شریعت اسلامی هستند، بر اثر اختلافی که می

محل اجتهاد است و نصوص قرآن و سنت احتمال هردو نظر را دارد، اما بعضی از جوانان 
پیروي نکنند مردم را ها آن باشند و اگر ازها آن خواهند همه مردم تابع و پیرو رأي و نظرمی

 دانند.بر اشتباه و گمراهی می
من از  اند،اینطور نبودهاند آمدهها آن اي که بعد ازوائمه در صورتی که اصحاب پیامبر 

هاي اختلافی را بررسی کنید خواهید دید که اختلاف میان گویم: اگر کتاباینجا به شما می
داند، بلکه دیگري را با رأي و اجتهاد خود گمراه نمیها آن زیاد است، اما هیچیک از ءعلما

ر این مورد از هریک چنین دیدگاهی دارد که بر انسان لازم است از حق پیروي کند، و د
گیري به حق داري نکند، بله حق را بگوید؛ اما مردم را با نرمی و آسانهیچکسی جانب

دعوت بده تا به نتیجه برسی پس بر هر جوان و دانشجو لازم است که از کسی تقلید کند که 
است و کسی را که با او در این مسئله مخالف است اگر مخالفت  ترنزدیک به نظر او به حق

هر انسانی که چنین فکر کند که بر مردم  :گویمبه مقتضاي دلیل باشد معذور بداند. من می او
لازم است که از حق پیروي کند در واقع او خودش را در مقام پیامبري و نبوت قرار داده 
است!! و آیا این انصاف است که تو فهم و فکر خود را بر دیگران حجت قرار بدهی و فهم 

پروراند و با هایی که کینه اسلام را در دل میود حجت ندانی؟! چه بسا انساندیگران را بر خ
شوند و از اسلام دشمن هستند از وجود این تفرقه در میان جوانان به شدت خوشحال می

از هم اند کنند که این جوانانی را که به سمت زنده و پویا حرکت کردهصمیم قلب آرزو می
 پاشیده و متفرق ببینند.

ْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡ ﴿ اوند تعالی فرموده است:خد ْ َ�تَفۡشَلُوا  ].٤٦الأنفال: [ ﴾وََ� تََ�زٰعَُوا
شوید و شکوه و هیبت شما از میان و با یکدیگر نزاع نکنید، چون درمانده و ناتوان می«یعنی: 

 .»رودمی
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ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَ ﴿ گوید:و می عَ لَُ�م مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا وَ�َّ يۡنَا ۞َ�َ وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ وَمَا وَصَّ
َ
ِيٓ أ ٱ�َّ

ْ �يِهِ  قُوا ْ ٱّ�ِينَ وََ� َ�تَفَرَّ �يِمُوا
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ ٓۦ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ یعنی:  ].١٣الشوری: [ ﴾بهِِ

خداوند آیین را براي شما (مؤمنان) بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه «
(به همۀ ایم و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده کرده است

که اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف ایم آنان سفارش کرده
 .»نورزید

من شما جوانان را به محبت و وحدت بر دین خدا و خون سردي در امور و حکمت در 
این امور پیروزي به امید خدا از آن شما خواهد بود، زیرا شما بر خوانم، و با دعوت خدا می

 برهان و دلیل روشنی از کارتان و داراي بینش و بصیرت در دین الهی هستید.

 قاعدة ششم: صبر و چشم داشت پاداش الهی

شوند، جوانان پسر و دختر بیداري اسلامی، گاهی در بعضی حالات با فشارهایی مواجه می
هایشـان بسـیاري از جوانـان از پـدران و     زار یـا در مدرسـه و در دانشـگاه و در خانـه    فشار در با

را تحـت فشـار قـرار داده و عرصـه را برایشـان تنـگ       هـا  آن کنند کهمادران خود شکایت می
دهند. اما موضع ما در برابر این امور و ایـن  را با صفات زشت و بد نسبت میها آن و اند،نموده

 فشارها چیست؟!
ر این زمینه بر ما لازم است که صبر را پیشـه کنـیم و از خـداي خـود امیـد ثـواب داشـته        د

دادن به راه خدا بازدارد؛ چون خداوند متعـال محمـد   باشیم، و این فشارها نباید ما را از دعوت
  را با هدایت و دین حق مبعوث کرد. آیا پیامبر دادن مردم به سـوي حـق   وقتی به دعوت

 را به حال خودش رها کردند یا مورد اذیت و آزار قرار گرفت؟!بپا خاست او 
مبعوث شده بودند، به حال خود رها شدند یا مورد اذیت و  آیا پیامبرانی که قبل از او 

ٰ ﴿ آزار قرار گرفتند؟! خداوند متعال فرموده است: واْ َ�َ بتَۡ رسُُلٞ مِّن َ�بۡلكَِ فَصََ�ُ وَلَقَدۡ كُذِّ
 ْ بوُا ناَ مَا كُذِّ تٮَهُٰمۡ نَۡ�ُ

َ
� ٰٓ ْ حَ�َّ وذُوا

ُ
پیغمبران فراوانی پیش از تو «یعنی:  ].٣٤الأنعام: [ ﴾وَأ
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تا یاري ما اند و اذیت و آزار شدهاند ها شکیبائی کردهتا در برابر تکذیباند تکذیب شده
 .»ایشان را دریافته است

ُ ﴿ و خداوند متعال فرموده است: وْل
ُ
ْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وََ� �سَۡتَعۡجِل فٱَصِۡ�ۡ كَمَا صََ�َ أ وا

َّهُمۡ  پس (در برابر اذیت و آزار کافران) شکیبائی کن، آنگونه که «یعنی:  ].٣٥الأحقاف: [ ﴾ل
 .»و براي (عذاب) آنان شتاب مکن اند،ها) شکیبائی کردهپیغمبران اولوالعزم (در سختی

الگـوبرداري   کنم، تا این که همۀ مـا از او  می را برایتان بیان هایی از صبر پیامبر نمونه
 کنیم.

انداختند، با وجود این مشرکین چیزهاي متعفن و آلوده را بر دم دروازه او می مثال اول:
یعنـی: چگونـه مـرا بـا ایـن       )1(داري اسـت؟! گفت: این چه همسایهکرد و میصبر می پیامبر 

 اري است؟!دکنید، پس این چه نوع همسایهکارها اذیت می
دادن ثقیف به طائف رفت و زید بن حارثـه  براي دعوت هنگامی که پیامبر  مثال دوم:

 همراهش بود با او چکار کردند؟!
صف بکشـند   خردان خود را دستور دادند تا دو طرف راه به پیامبر آري، اهل طائف بی

ز آنجـا  ا د، و پیامبر باران کنند، و چنان به او سنگ زدند که پاهایش خونین شو او را سنگ
سپس جبرائیـل همـراه بـا     »د نیامدم إلاّ در قرن الثعالبمن به خو«بیرون رفت و فرموده است: 

گویـد  سلام میتو را  ها استها (ملک الجبال) پیشش آمد و گفت: این فرشتۀ کوهفرشتۀ کوه
طـرف بـه هـم    خواهی من دو کوه طائف را از دو و او را سلام کرد و سپس گفت: اگر تو می

فـردي را  هـا  ایـن  فرمود: نه... شاید خداوند از نسل هلاك شوند، پیامبر ها این چسپانم تامی
 .)2(بوجود بیاورد که خدا را بپرستند

تر است به عبادت مشغول بـود،  ها امندر کعبه جایی که از همۀ جاه پیامبر  مثال سوم:
جائی که اگر کسی قاتل پدرش را در کعبـه   دانستند تاترین محل میحتی قریش کعبه را امین

 ).343/  2تاریخ طبري ( -)1(

)، 260/  6) الفتح (3231این داستان را بخاري به روایت عائشه به طور کامل ذکر کرده است، شماره ( -)2(
 ).39) کتاب الجهاد و السیر باب (ô 1795 111) و مسلم شماره حدیث (7کتاب بدء الخلق باب (
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را دیدند که کنار کعبه در حـال مسـجد هسـت     دید کاري به او نداشت! اما وقتی پیامبر می
 با او چکار کردند؟

در حـالی کـه در    مردي را دستور دادند تا شکمبۀ شتر فلان را بیاورد و بر پشـت پیـامبر   
و آزار که حتی در تاریخ جاهلیت سابقه ندارد مسجد هست بگذارد!! شما در مورد این اذیت 

 گویید؟!!چه می
صبر نمود و امید پاداش الهـی و همچنـان در حـال     با وجود این همه آزار و اذیت پیامبر 

آمد و آن چیزهاي موذي را از پشت  لسجده باقی ماند، تا این که دختر کوچکش فاطمه 
یش را بـه دعـا بلنـد    هـا دسـت  از را تمام کـرد نم دور انداخت و هنگامی که پیامبر  پیامبر 

 .)1(نموده و براي هلاکت قریش دعا نمود
جوانان صبر را پیشه کنید و از یکدیگر در شکیبائی سبقت بگیریـد و بـر طاعـت الهـی      اي

 مواظبت کنید و بدانید که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است.
عـوت بـدهیم یـا خشـمگین شـده و سـکوت را       اما آیا با صبر و شکیبائی خانوادة خود را د

 اختیار کنیم؟!
وت داد ع ـما باید خانوادة خود را دعوت داده و ناامید نشویم، اما باید با حکمت و نرمـی د 

گیر باشند، امـا کـار   نه با شدت و سختی؛ ممکن است بعضی از مردم بر اثر غیرت دینی سخت
ست انسان حکمت داشته باشد تا امـور  چنین فردي بیشتر به جاي اصلاح تخریب است، لازم ا

 گیري نموده و هر کاري را به جایش انجام دهد.را اندازه
و بدان که مردم در یک صبح و شام هدایت نخواهنـد شـد، إلا مـا شـاء االله. و سـنت الهـی       

 گیرند.چنین است که کارها آهسته آهسته انجام می
داد بـا وجـود ایـن دعـوتش     عـوت مـی  سیزده سال در مکه باقی ماند و مـردم را د  پیامبر 

کاملاً موفق نشد، و پس از آن ده سال در مدینه باقی ماند و دین الهی تکمیل نگردیـد إلا بعـد   
 از گذشت بیست و سه سال از بعثت.

) 69) کتاب الوضوء باب (416/  1) الفتح (240شماره حدیث ( بخاري به روایت عبداالله بن مسعود  -)1(
 ).39) کتاب الجهاد والسیر باب (ô 1794 107مسلم شماره (
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انـد  تو نباید چنین گمان ببري که در یک صبح و شام مردم از آنچه که تاکنون برآن بـوده 
گرفتن بر یکـدیگر در میـدان   ! و باید صبر و تلاش و پیشیبازگردند، هرگز چنین نخواهد شد!

 صبر و مواظبت برکار خیر صورت پذیرد تا این که خداوند یاري خویش را نصیب ما کند.
شـوند،  پرسند که بـا افـرادي کـه در خـانواده مرتکـب منکـرات مـی       بسیاري از جوانان می
دیـو را بشـکنیم؟ آیـا ضـبط صـوت و      قطع رابطـه کنـیم؟ آیـا را   ها آن چگونه رفتار کنیم آیا با

به راه پروردگارت با حکمـت   :گویمتلویزیون را بشکنیم؟ آیا چنین کنم؟ چنان کنم؟ من می
دعوت بده، اگر به هدف دست پیدا نکردي براي تـو هرگـز جـایز نیسـت کـه بـا افـرادي کـه         

 :گـویم لکـه مـی  شان باشـی، ب در خانهها آن گویم که باشوند باقی بمانی، نمیمرتکب گناه می
تـوانی از  دهند سکونت کنـی، بلکـه مـی   گناه انجام میها آن براي تو جایز نیست در محلی که

 آن اتاق به اتاقی دیگري بروي.
در گناه شریک است، ها آن ماند او بازیرا انسان وقتی با اهل معصیت و گناه باقی می

لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿ خداوند متعال فرموده است: ِ وَقَدۡ نزََّ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ
 ٱلۡكَِ�بِٰ أ

ٰ َ�ُوضُواْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡ   بهَِا فََ� َ�قۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَ�َّ
ُ
 ﴾لهُُمۡ يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ

ید به خدا خداوند در کتاب بر شما نازل کرده است که چون شنید«یعنی:  ].١٤٠النساء: [
شود، با چنین کسانی منشینید تا آنگاه شود، و آیات خدا به بازیچه گرفته میکفر ورزیده می

 .»گمان در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بودکه به سخن دیگري بپردازند، بی
بنابراین، بر تو لازم است که صبر کنی و در شکیبائی از دیگران سبقت بگیري و بدان کـه  

 شود فردا اصلاح خواهد شد.روز اصلاح نمیکسی ام
ترین کارها شروع کن و من به قدرت ترین و آسانات از سادهو در تربیت اخلاق خانواده

الهی اطمینان دارم که اگر انسان صبر و شکیبائی داشته باشد و مواظبت بر نیکی نماید، همانا 

واْ ﴿ آیندة او موفقیت خواهد بود. خداوند متعال فرموده است: ْ ٱصِۡ�ُ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َ لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ْ ٱ�َّ ْ وَٱ�َّقُوا ْ وَرَابطُِوا اي کسانی «یعنی:  ].٢٠٠آل عمران: [ ﴾٢٠٠وَصَابرُِوا
که ایمان آورده اید! (در برابر شداید و ناملایمات) شکیابئی روزید و (در مقابل دشمنان) 
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کنید و (از مرزهاي مملکت خویش) مراقبت به عمل آورید و از (خشم) استقامت و پایداري 
 .»خدا بپرهیزید، تا این که رستگار شوید

گویم: وقتی که کنم و به او میبنابراین، من شخصاً جوان را به صبر و شکیبائی توصیه می
یار خوب شود این بسشوند کم کم مفید واقع میماندن تو با افرادي که مرتکب گناه میباقی

 گیرد.کردن دیرتر انجام میدانیم ساختن از منهدماست، زیرا همانطور که می
اگر فرض کنیم که ما در کنار ساختمانی بزرگ و قوي و محکم هستیم، و اگر بخواهیم 

ساختن چقدر این ساختمان را منهدم کنیم به نظر شما اگر از ده تراکتور استفاده کنیم انهدام
شود، اما اگر بخواهیم ص است که در یک روز به طور کامل منهدم میگیرد؟ مشخوقت می

 گیرد.چنان ساختمان بزرگ و محکمی بسسازیم سه سال یا بیشتر وقت می
بنابراین، لازم است امور معقول را با امور محسوس مقایسه کنیم، پس وقتی که ساختن 

کشد ساعت طول می گیرد و تخریب و انهدام آن سهقصر و ساختمان سه سال وقت می
گیرد پس بر ما لازم است که ها مدت درازي وقت میهمچنین ساختن دیانت و اخلاق ملت

 صبر و شکیبائی پیشه کنیم.
کنند که به شان را مشاهده میهایی که پسران و دخترانخانواده :گویم کههمچنین می

به حق، ها آن دعوت برایشان جایز نیست، در برابراند سمتی سالم و درست حرکت نموده
افرادي ها آن ها خداوند را بر این نعمت شکر گویند که خدا از نسلبایستند بلکه باید خانواده

را از بدي برحذر ها آن کنند ورا به سوي خوبی راهنمایی و به آن امر میها آن قرار داده که
ها ها و سواريکاخدارند، سوگند به خدا که این نعمت از نعمت ثروت و داشته و باز می

 ي است.تربزرگ نعمت
شان را تشویق نمایند، و ها باید سپاس خدا را به جاي آورده و دختران و پسرانوادهنخا

شدن از دایرة نوعی خارجها آن هايگویند بپذیرند گرچه شاید در گفتهمیها این آنچه که
شود این امر باعث پذیرفته میها آن اعتدال مشاهده شود، زیرا وقتی فرزندان ببینند که دعوت

 خواهد شد.ها آن گیريروي و سختشدن زیادهکاسته
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اما چیزي که باعث شده جوان دعوتگر به تنگ بیاید و ناراحت شود، این است که بعضی 
بینند، پس بر خانواده لازم است از خانوادة ما خود هیچ نوعی پذیرشی براي دعوت خود نمی

ا او با راهنمایی و رفتار نیک برخورد نمایند، تا هم خانواده و هم جوان که از او بپذیرند و ب
 دعوتگر هردو کارشان انجام گرفته و تکمیل شود. اي جوانان!! اي دعوتگران!!

 بر هر دعوتگر به راه خدا لازم است که اینگونه باشد:
 دهد شکیبا و بردبار باشد.بر دعوت خویش و به آنچه دعوت می

 ید صبر کند.آه براي دعوت پیش میبر مشکلاتی ک
 شود باید صبر داشته باشد.هایی که بر او وارد میبر آزار و اذیت

 قاعدة هفتم: رفتار با اخلاق پسندیده

دعوتگر، باید اخلاق دعوتگرانه داشته باشـد، طـوري کـه اثـر علـم در عقیـده و عبـادت و        
بـه راه خـدا را بـازي نمایـد و اگـر      هیئت و تمام رفتارش نمایان شود تا بتوانـد نقـش دعـوتگر    

برعکس باشد دعوتش سست و از بین خواهد رفت، و اگر هم موفق باشد موفقیـت آن خیلـی   
 کم خواهد بود.

دارد و به کسی به طور مثال شما در مورد مردي که مردم را از معاملات ربوي برحذر می
برش هستی، چون خداوند در جو با خدا و پیامگویید تو محارب و ستیزهخورد میکه ربا می

ْ إنِ كُنتُم ﴿ قرآن فرموده است: ا ْ مَا بَِ�َ مِنَ ٱلرَِّ�وٰٓ َ وَذَرُوا ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ؤۡمِنَِ�  ِ وَرسَُوِ�ۦِ ٢٧٨مُّ ذَنوُاْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ ٱ�َّ
ۡ
اي «نی: یع ].٢٧٩ -٢٧٨البقرة: [ ﴾فإَنِ لَّمۡ َ�فۡعَلُواْ فَأ

کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بپرهیزید و آنچه از ربا باقی مانده فرو گذارید، اگر مؤمن 
 .»ایدهستید، پس اگر چنین نکردید بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش برخاسته

ترسـاند و بـه یـاد خـدا     را از خـدا مـی  هـا  آن گویـد و این دعوتگر براي مـردم موعظـه مـی   
 دهد.رود معامله ربوي انجام میاما بعد خودش می اندازد،می

 توان اخلاق و رفتار دعوتگري دانست؟! هرگز نه!!آیا این را می
نماز را  :گوید کهرا میها آن دارد، ویا این که فردي مردم را از ترك جماعت برحذر می

تـرین نمـاز بـر    تـرین و سـنگین  مشکل«فرموده است:  گوید: پیامبر با جماعت بخوانند و می
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دانسـتند کـه در ایـن دو نمـاز چـه پاداشـی       مـی ها آن منافقین نماز عشاء و نماز صبح است اگر
باشد (روي دست و زانو  رفتند گرچه با حالت لوکیدنهست براي شرکت در جماعت آن می

 .)1(»راه رفتن)
 کند.بینی که در نماز عشاء و صبح شرکت نمیاما خودش را می

 لاق دعوتگر چنین است؟ هرگز نه..!!آیا رفتار و اخ
گوید: اي بندگان خدا از غیبت بپرهیزید، همانا غیبت از گناهان بینید که مییا فردي را می

کند با کسـی تشـبیه داده کـه گوشـت بـرادر مـرده       بزرگ است، و خداوند فردي را غیبت می
مجالسش غیبت مردم را  دارد، اما درخورد. و به شدت مردم را از غیبت برحذر میخود را می
 دهد. رفتار دعوتگر نباید چنین باشد.ة مجلس قرار میوبه عنوان می

کـردن کـلام از فـردي بـه فـرد دیگـر جهـت        نقل (نميمة)یا فردي مردم را از سخن چینی 

چینی از اسباب عذاب قبر است، زیرا در حـدیث  گوید: سخندارد و میانگیزي برحذر میفتنه
ایـن دو عـذاب داده   «ه از کنـار دو قبـر گذشـت و فرمـود:     ثابت اسـت ک ـ  صحیح از پیامبر 

از ادرار پرهیـز  هـا  آن شـوند، امـا یکـی از   شوند و به علت گناهی بزرگ عـذاب داده نمـی  می
 .)2(»نموده استچینی می، و دیگري سخنکردهنمی

 !!انگیزد و از این کارش باکی نداردچینی میان مردم فساد برمیاما خودش با سخن
 آیا این است اخلاق دعوتگر... هرگز!!

دهـد بایـد   پس دعوتگر به آنچه از قبیل عبادات و معاملات یا اخلاق و رفتـار دعـوت مـی   
خودش به آن چیزها عامل باشد تا دعوت او مورد قبول واقع شود و تا از آنهـایی قـرار نگیـرد    

 والعیاذ بااللهشود. افروخته میها آن که اولین کسانی هستند که آتش جهنم با

 ô 252) و مسلم (34ب () کتاب الأذان با165/  2) الفتح (657شماره ( بخاري به روایت ابوهریره  -)1(
 ).42) کتاب المساجد باب (651

) و مسلم به 55)، کتاب الوضوء باب (379/  1) الفتح (216شماره ( ببخاري به روایت ابن عباس  -)2(
 ).34باب ( ة) کتاب الطهارô 292 111شماره (
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برادران... اگر ما به حالات خویش بنگریم خواهیم یافت که در واقع مـا بـه آنچـه دعـوت     
دهیم، بدون تردید کـه چنـین کـاري کوتـاهی بزرگـی      دهیم خودمان آن کار را انجام نمیمی

دهـیم  تر است ما را از انجـام آنچـه بـدان دعـوت مـی     است، مگر این که توجه به آنچه مناسب
هـا  آن د... اینگونه که اگر فردي بلند شود و مردم را به جهاد در راه خدا دعوت دهـد و بازدار

د به اندازة تـوان خـویش   را براي این کار برانگیزد و تشویق نماید که هریک با جان و مال خو
تـوان  تري مشغول باشد در ایـن صـورت نمـی   یم باشد، اما خودش به کارهاي مهمدر جهاد سه

 کند.دهد عمل نمید به آنچه دعوت میاین فر :گفت که
دهد، اما شـهري کـه او در آنجـا    فرض کنید فردي مردم را به جهاد در راه خدا دعوت می

 ،است نیازمند علم شرعی و انتشار آن بین مردم است، پس چنین فردي جهاد او با علـم و بیـان  
چیز برتـر گـاهی در مقـام    از جهادش با شمشیر و نیزه بهتر است، زیرا هر سخنی جائی دارد. و 

تـر اسـت.   تـري قـرار دارد راجـح   گیرد بـه دلایلـی کـه امـري در درجـۀ پـایین      تر قرار میپایین
دادن بعضـی از  کرد، و لـیکن خـود بـه انجـام    براي بعضی خصال دعوت می بنابراین، پیامبر 

ردم فکر گرفت که متر بود و گاهی چنان روزه میبود که از آن خصال مهمکارها مشغول می
گرفت تا جایی که مردم روزه نخواهد ماند، و گاهی روزه نمیکردند دیگر هیچ روزي بیمی

 گیرد.کردند که دیگر روزه نمیفکر می
خواهم که خودش را آراسته با اخلاقی نماید که مناسب برادران... من از هر دعوتگري می

اش بیشتر مورد قبول واقـع  باشد و گفتهبا شأن دعوتگر باشد، تا اینگونه بتواند دعوتگر حقیقی 
 شود.

 قاعدة هشتم: شکستن حواجز بین دعوتگر و مردم

بسیاري از برادران دعوتگر ما وقتی قومی را در حال ارتکاب منکري مشاهده کنند غیـرت  
را نصـیحت  هـا  آن کنند تا بـه سـوي آن قـوم نرونـد و    را وادار میها آن دینی و نفرت از منکر

پذیرد، بلکه حکمت ایـن اسـت   شتباه است!! و هرگز حکمت، چنین چیزي را نمینکنند، این ا
هاي الهی تشـویق نماییـد   را به نعمتها آن بروید و دعوت بدهید، تبلیغ کنید، وها آن که پیش

 بنشینم!!ها آن فاسق هستند ممکن نیست من باها این و از عذاب الهی بترسانید. و نباید بگویید:
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راه بـروي و  هـا  آن بنشینی و دوسـت نـداري بـا   ها آن وقتی علاقه نداري با !تو اي دعوتگر
گیرد؟! آیـا  را به آغوش میها آن روي، پس چه کسینمیها آن پیشها آن دادنبراي دعوت

 را به آغوش بکشند که همچون آنانند؟! و یا افرادي که علـم و معرفتـی ندارنـد،   ها آن کسانی
 د؟!را به دوستی برگزیننها آن

پس دعوتگر باید بردبار باشـد و ناپسـندي را تحمـل کنـد و حـواجز بـین خـود و مـردم را         
بشکند تا بتواند دعوت خود را به کسانی که نیازمند آن هستند و اگر تکبر بکند و سر باز زنـد  

رسانم و اگر کسی نیامـد مـن مجبـور    و بگوید: اگر کسی پیش من آمد من دعوت را به او می
 است. فکري برخلاف سیرة پیامبر نیستم! چنین 

در موسـم حـج پـیش     کند برایش معلـوم اسـت کـه پیـامبر     هرکسی تاریخ را مطالعه می
، و روایـت  دادرا به سوي خداونـد متعـال دعـوت مـی    ها آن رفت وشان میمشرکین در اماکن

هـا  آن یا مردي هست که مرا پیش قومش ببرد تا کـلام پروردگـارم را بـه   فرمود: آشده که می
 .)1(اندبرسانم، زیرا قریش مرا از رساندن کلام پروردگارم بازداشته

الگـوي مـا اسـت، پـس برمـا واجـب اسـت کـه در          مادامی که این پیشه و عـادت پیـامبر و  
 مان همچون او باشیم.کردندعوت

 
 
 

 قاعدة نهم: استفاده از نرمی و مهربانی

 کن از نرمی استفاده کنیم، زیـرا پیـامبر   مان به راه خدا تا حد مملازم است ما در دعوت
دارد، و اي عائشه خداوند نرم رفتار و مهربان است و نرم رفتاري را دوست می«فرموده است: 

ریب و صحیح ) و گفته: این حدیث غ24)، کتاب فضائل القرآن باب (2925ترمذي شماره حدیث ( -)1(
)، و 13) المقدمه باب (20) و ابن ماجه شماره (20باب ( لسنۀ)، کتاب ا4734است. ابوداود شماره (
) 390/  3) و امام احمد در مسند به شماره (5) کتاب فضائل القرآن باب (3354دارمی شماره حدیث (

 این حدیث را روایت کرده است.
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ــی   ــاري م ــرم رفت ــر ن ــایی در براب  ــ چیزه ــر خش ــه در براب ــد ک ــا آن را  بخش ــر کاره ونت و دیگ
 .)1(»بخشدنمی

راي امتش نرم رفتار و مهربان آفریده و خداوند متعال بر پیامبرش منت نهاده که او را ب

واْ مِنۡ ﴿ است، فرموده است: ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ َ�نفَضُّ ِ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ فبَمَِا رَۡ�َةٖ مِّنَ ٱ�َّ
از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش نمودي. و «یعنی:  ].١٥٩آل عمران: [ ﴾حَوۡلكَِ 

 .»شدنددل بودي از پیرامون تو پراکنده میاگر درشت خوي و سنگ
مردم را با خودت قیاس کن، اگر فردي تو را براي کاري از کارها به شدت و سختی 

خواهد تا با آن فرد یابی که از تو میاي میمورد خطاب قرار دهد در وجود خود انگیزه
کند که این فرد هدفش یهمانگونه که او با تو رفتار کرده رفتار کنی، و شیطان به تو القا م

خواهد انتقاد کند! و هرگاه انسان احساس کند که فردي او نصیحت نیست، بلکه این فرد می
کند، خواهد از او انتقاد کند به راهنمایی و دعوتش توجه نمیرا مورد خطاب قرار داده می

آن وقتی راه  ولی اگر با نرمی با آن فرد حرف بزند و بگوید: این کار درست نیست! و پس از
حرام را به روي او بست راه حلال دیگر به او نشان دهد، تا در آن حرکت کند، و با این شیوه 

 خیر و خوبی بزرگی به دست خواهد آمد.
و شیوة رفتار پیامبر است.  و این چیزي که من گفتم از رهنمودهاي خدا و پیامبر 

ِينَ ﴿ خداوند متعال فرموده است: هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ ٱنظُرۡناَ َ�ٰٓ ْ َ�عِٰنَا وَقُولوُا ْ َ� َ�قُولوُا  ﴾ءَامَنُوا

اي کسانی که ایمان آورده اید! (هنگامی که از پیامبر تقاضاي مراعات «یعنی:  ].١٠٤البقرة:[
(رعایتمان  )2(کنید) مگوئید: (راعنا)و توجه بیشتر خود، براي حفظ و دریافت آیات قرآن می

معنی دیگري را بکار برید تا یهودیان و مشرکان نتوانند از هاي همکن و ما را بپاي... بلکه واژه

 ).23باب ( لصلۀاب البر وا) کتô 2593 77مسلم به روایت عائشه ( -)1(

(راعنا) از مادة رعی به معنی رعایت ولی یهودیان آن را از مادة (رعن) به معنی رعونت یعنی حماقت  -)2(
 گرفتند.می
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نظرنا) (بر ما م آمیز بکارش ببرند) و بگوئید: (اآن سوء استفاده کنند و در مفهوم زشت و دشنا
 »نظر انداز، درمانگر، رعایتمان کن...)

یگر به جاي اي داي نهی نموده به گفتن کلمهرا از گفتن کلمهها آن خداوند متعال وقتی
آن راهنمایی کرده است و فرموده: نگویید (راعنا) (رعایتمان کن و ما را بپاي) بلکه بگویی: 
(انظرنا) (بر ما نظر انداز) پس تو هرگاه راهی را که خداوند حرام قرار داده است بر روي 

و باید دري را از خلال بگشا؛ زیرا مردم به ناچار باید حرکت کنند ها آن مردم بستی، براي

امٌ «کار کنند همانطور که در حدیث آمده است:  سْمَاءِ حَارثٌِ وهََمَّ
َ
صْدَقُ الأ

َ
ها بهترین نام. )1(»أ

چنین رفتار نمود  کننده در امور خیر یا شر) است. و پیامبر (حارث) کاسب و(همام) (همت
نه است؟ گود، فرمود: آیا همۀ خرماي خیبر اینهنگامی که خرماي خیبر پیش او آورده ش

گفتند: نه، اما ما یک صاع از خرماي مرغوب را به دو صاع، و دو صاع را به سه صاع خرماي 
فرمود: چنین نکنید، بلکه همه را به درهم بفروشید و با آن درهم  خریم، پیامبر نامرغوب می

 .)2(خرماي مرغوب بخرید
ها آن گشود وها آن برايبست راه جایز را ها آن وقتی دروازة حرام را به سوي پیامبر 

را به راه حلال راهنمایی کرد که خرماي نامرغوب را بفروشند و با پول آن خرماي مرغوب 
 بخرند.

 پس براي دعوتگر مناسب است که وقتی آنچه ممنوع است، آن را براي مردم بیان کند
 را به آنچه مباح و جایز است راهنمایی کند.ها آن

فاده از آن چیزي است که هرکس اگر به بررسی دستورات و اما نرمی و مهربانی و است
 نسبت به امت مهربان بوده است. بپردازد خواهد دید که پیامبر  سیرة پیامبر 

اي و بارزترین مثال در این مورد داستان صحرانشینی است که وارد مسجد شد و در گوشه
نش کرده و باز دارند، چون از مسجد شروع به ادرارکردن نمود، مردم خواستند او را سرز

 م). 61ت /  69) کتاب الأدب باب (4950ابوداود شماره ( -)1(

) کتاب البیوع 467/  4فتح (). ال2202)، (2201به شماره ( ببخاري به روایت ابوسعید و ابوهریره  -)2(
 ).18باب ( ة) کتاب المساقاô 1593 95، 94) و مسلم به شماره (89باب (
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ساکت شدند، و ها آن را از این کار بازداشت وها آن منکر بزرگی انجام داده بود، پیامبر 
دستور داد که بر محل ادرار یک دلو آب  وقتی که صحرانشین ادرارش را تمام کرد، پیامبر

فرمود: مساجد پاشیده شود و اینگونه آلودگی رفع خواهد شد، سپس اعرابی را خواسته و 
براي آلودگی مناسب نیستند، بلکه مساجد فقط براي نمازخواندن و تکبیر و تلاوت قرآن 

 اند.مناسب
کن و خدایا براي من و محمد رحم «احمد روایت شده که آن مرد گفت:  و در مسند امام

 با نرمی و یاددادن با او روبر شد. چون محمد  »همراه با ما بر کسی رحم نکن
خوانم این است که در دعوت به راه خدا و انکار ه من برادرانم را به آن فرا میچیزي ک

کنند که با با نرمی به چیزهائی دست پیدا میها آن منکر این راه را در پیش بگیرند، زیرا
 توانند آن را به دست بیاورند.گیري نمیسخت

 سعۀ صدر جوانان در برابر اختلاف نظر علماء :قاعدة دهم

هاي اسلامی پابند هستند باید ظرفیت و تـوان  ان و دعوتگران را و آنهایی که به ارزشجوان
در اشتباه قـرار دارد  ها آن و دیگران داشته باشند و کسی را که به عقیدة ءتحمل اختلاف علما

معذور بدانند و این نکتۀ بسیار مهمی است؛ زیرا بعضی از مردم به دنبال اشتباه دیگران هسـتند  
بـراي  هـا  آن مناسب نیست و شخصیتها آن اشتباهات آنان چیزي درست کنند که براي تا از

مردم مورد سؤال قرار بگیرد، و این اشتباه بزرگی است. اگـر بـدگویی فـرد عـامی از گناهـان      
 ،کردن و غیبت عالم گناه بزرگی است، زیرا پشت سر عـالم شود بدگوییبزرگ محسوب می

رسـاند، بلکـه او و علـم شـرعی کـه دارد      شخصیت عالم زیان نمی بدگویی او را کردن تنها به
علاقه شـوند و یـا عـالم از دیـدگاه مـردم      بینند، زیرا وقتی مردم نسبت به عالم بیهمه ضرر می

کند، گرچه آن عـالم حـق بگویـد و مـردم را بـه سـوي حـق        افت کند سخن عالم نیز افت می
این عالم را بکند میان مردم و میان علم دینـی  و هرگاه فردي بدگویی و غیبت  ،راهنمایی کند

 شود، و چنین کاري خطر بزرگی است.این عالم حایل می
را بر حسن نیت و اجتهاد حمل کننـد و در آنچـه    ءگویم: جوانان باید اختلاف علمامن می

رد بـا علمـاء در مـو    نرا معذور بدانند، اما ایرادي نـدارد کـه جوانـا   ها آن کننداشتباه می ءعلما
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بیان کنند که علماء ها آن نظراتی که از دیدگاه جوانان اشتباه است گفتگو کنند تا علماء براي
دانند، خودشان در اشتباه هستند؟! زیرا در اشتباه قرار دارند یا کسانی که علماء را در اشتباه می

ه صـحت و  کند گفتۀ عالم اشتباه است، اما بعـد از بحـث و مناقش ـ  انسان فکر می هاوقت بعضی
همـۀ  «د دانسـت کـه عـالم هـم انسـان اسـت و       شـود. و بای ـ درستی گفته عالم برایش ثابت می

 .)1(»کنندگان هستندرین خطاکاران توبهکارند و بهتفرزندان آدم اشتباه
و اگر کسی به لغزش و اشتباه عالم خوشحال شود، و آن را بین مردم پخش نماید، این 

سلف چنین نبوده است. همچنین نباید اشتباهاتی را که از شود، و روش کار باعث تفرقه می
هایشان چشم قرار دهیم و از بسیاري از خوبیها آن زند دستاویزي براي توهین بهحکام سر می

ِ شُهَدَاءَٓ ﴿ بپوشیم، زیرا خداوند متعال فرموده است: مَِٰ� ِ�َّ ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ سۡطِ� وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� بٱِلۡقِ  �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ اي مؤمنان! بر اداي «یعنی:  ].٨المائدة: [ ﴾انُ قَوٍۡ� َ�َ

واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روي دادگري گواهی دهید، و دشمنانگی قومی شما 
عدالتی شما را به بی . یعنی کینه و دشمنی با قومی نباشد»را برآن ندارد که دادگري نکنید

هاي یکی از علماء یا بکشد، زیرا عدالت واجب است و براي انسان جایز نیست که لغزش
هایشان ساکت بماند چون حکام و یا دیگران را بگیرد و میان مردم پخش کند و از خوبی

 چنین کاري عدالت نیست.
ها و خوبی هایت را پخش کند واگر فردي بر تو مسلط شود و اشتباهات و بدي

کنی، هایت را پوشیده نگاه دارد، تو این کار او را جنایت بر خودت تلقی میکاريدرست
دانی باید دیگران را مانند خودت بدانی و پس وقتی چنین عملی را نسبت به خود جنایت می

کنی، این است همانطور که اشاره کردم که راه حل آن که فردي را تو اشتباه کار گمان می
با آن فرد ارتباط برقرار کنی و با او مناقشه کنی که بعد از مناقشه موضع مشخص خواهد که 

هایی هستند که بعد از مناظره و مناقشه به آنچه صحیح و حق است باز شد، زیرا چه بسا انسان

) و ابن ماجه 49باب ( مۀ) کتاب صفحه القیا2499) و ترمذي (303/  2) و دارمی (198/  3احمد: ( -)1(

ه سند این حدیث به ) گفته است ک92/  5( لسنۀ) ارناؤوط در شرح ا30) کتاب الزهد باب (4251شماره (
 روایت انس صحیح است.
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شود که گفتۀ او درست بوده است و گردند و چه بسا افرادي که بعد از مناقشه مشخص میمی
 کردیم که اشتباه بوده است.آن گمان میما قبل از 

ُنيَْانِ �شَُدُّ َ�عْضُهُ َ�عْضًا«و  مُؤْمِنِ كَالبْ
ْ
مُؤْمِنُ للِ

ْ
یعنی: مؤمن براي مؤمن چون ساختمانی  )1(»ال

 سازد.است که برخی از آن برخی دیگر را محکم می

نْ يزُحَْزَحَ عَنِ النَّا«فرموده است:  و نیز پیامبر 
َ
حَبَّ أ

َ
تهِِ مَنِيَّتُهُ مَنْ أ

ْ
تَأ

ْ
نََّةَ فَل

ْ
رِ وََ�دْخُلَ الج

هِْ 
َ

نْ يؤَُْ� إِلي
َ
ى ُ�ِبُّ أ ِ

َّ
 النَّاسِ الذ

َ
تِ إِلى

ْ
َأ

ْ
َوْمِ الآخِرِ وَلي ِ وَاليْ هرکسی «یعنی:  )2(»وهَُوَ يؤُْمِنُ باِ�َّ

او به  دوست دارد که از جهنم نجات پیدا کند و به بهشت برود، باید در حالی از دنیا برود که
خدا و روز قیامت ایمان دارد و با مردم رفتاري داشته باشد که دوست دارد با او چنان رفتار 

 .»شود
 و این است مفهوم عدل و استقامت.

 قاعدة یازدهم: مقیدکردن احساسات به مقتضاي شرع و عقل

 را از تعقـل و اندیشـه و  ها آن براي این بیداري و حرکت مبارك لازم است که احساسات
از حرکت به مقتضاي شریعت باز ندارد، زیرا اگر احساس و شـور بـه مقتضـاي شـرع و تعقـل      

اش خواهد بود. بنابراین، ما باید شود که ضرر آن بیشتر از فایدهمیمقید نشود به طوفانی مبدل 
دوراندیش باشیم، منظور این نیست که در برابر باطل سکوت را اختیار کنیم یا باطـل را تاییـد   

خواهم این را بگویم کـه بایـد از در وارد خانـه شـویم و بـه انـدازة تـوان خـود         ، بلکه میکنیم
بردن و نابودکردن باطل از حکمت استفاده کنیم، زیـرا راه حکمـت   تلاش کنیم تا براي از بین

گرچه ممکن است طولانی باشد، اما نتیجه و بازده آن براي همه رضایت بخـش خواهـد بـود،    
هاي آتش باطل را فرو نشاند و خاموش کند، اما آتش شور و هیجان شعله هاوقت شاید بعضی

) 36)، کتاب الأدب باب (464/  1) الفتح (6026شماره حدیث ( بخاري به روایت ابوموسی اشعري  -)1(
 ).17) کتاب البر و الصله باب (2582/  65و مسلم شماره حدیث (

الکعبه از عمرو بن عاص ) و حدیث را عبدالرحمن بن عبد رب 10باب ( ة) کتاب الإمار1844مسلم ( -)2(
 .روایت کرده است 
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تواند خـاموش کنـد. بنـابراین، بـرادرانم و     زیر خاکستر که در آینده روشن خواهد شد را نمی
فرزندان جوان اصحاب این حرکت و بیداري را به تـأنی و آرامـی و دوراندیشـی و تعقـل فـرا      

ه همۀ اقدامات خود را به مقتضاي شـریعت ودر چهـارچوب   خواهم کمیها آن خوانم و ازمی
در دعـوت و تغییـر منکـر از چـه حکمتـی       سنجیده و ارزیابی نمایند و بیاندیشند که پیـامبر  

 باشد.بهترین الگو می و را انجام دهند، زیرا پیامبر یکبرداري ن کرد تا از او الگواستفاده می
خواهیم امت اسلامی را از وقتی ما می :گویم کهی میو به برادرانم و جوانان بیداري اسلام

هـاي ثـابتی   هاي محکـم و برنامـه  خواب و غفلت بیدار کنیم، بر ما لازم است که بر پایۀ اساس
خواهیم کـه دیـن خـدا در    خواهیم که حکمت براي خدا باشد، و میحرکت کنیم: زیرا ما می

سیار بزرگی است که تنها بـا احساسـات   زمین خدا و بر بندگان خدا حکم باشد، و این هدف ب
و شور و هیجان بدست نخواهد آمد، پس لازم اسـت احساسـات خـود را پابنـد شـرع و عقـل       

 بکنیم.

 قاعدة دوازدهم: برپاکردن زیارت و سفر جوانان براي دیدار یکدیگر

خواهم که زیارت و سفر را براي دیدار یکـدیگر ترتیـب دهنـد تـا محبـت و      از جوانان می
شان مطلع شوند و همه چون ریشه بدواند، و از احوال خویش و احوال امت هاقلب ی دردوست

قلبی واحد و فردي واحد قرار بگیرند، بازده و نتیجه سفرهاي زیارتی براي دیدار بسیار خـوب  
و مهم است و دیدارهاي دور و نزدیک اثر بزرگی خواهنـد داشـت، و قسـمت مهمـی از ایـن      

 ن از قبیل مدیرها و اساتید است.رهنمود به عهدة مربیا

 قاعدة سیزدهم: ناامیدنبودن از کثرت مفاسد

از  اند،ما نباید به سبب کثرت فساد در امت و از قدرت کسانی که با حق به مبارزه برخاسته
گفته است:  /شدن امت ناامید شویم، زیرا حق همانطور که شمس الدین زرعی اصلاح

یعنی: حق پیروز است و با مشکلات  »فهدي سنة الرحمنالحق منصور ومتحن فلا تعجب «
شود، تعجب نکن، زیرا سنت الهی چنین است. نبرد باطل با حق ضروري است: مواجه می

� مِّنَ ٱلمُۡجۡرمَِِ�ۗ وََ�َ�ٰ برَِّ�كَِ هَادِيٗا وَنصَِٗ�� ﴿ ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
 ﴾٣١وََ�َ�لٰكَِ جَعَلۡنَا لُِ�ّ
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و ایم اینگونه براي هر پیغمبري گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته«یعنی:  ].٣١الفرقان:[
 .»راهنما و یاور باشدتو را  همین بس که خداي

مشتبه گردانند و بـر  ها آن خواهند مردم را گمراه کنند و حق را بربزهکاران و مجرمان می

وََ�َ�ٰ برَِّ�كَِ هَادِيٗـا ﴿ فرماید:را ساکت کنند، اما خداوند متعال میها آن مردم مسلط گردند و
خواهند او را از راه و همین بس خداي تو یاور براي کسی که دشمنان پیامبر می ﴾٣١وَنصَِٗ�� 

 حق باز دارند.
پس ما نباید ناامید شویم، بلکـه بایـد نفـس طـولانی داشـته و منتظـر بمـانیم و انجـام از آن         

خواهند افکـار سـالم جوانـان را بـه     که می شوندپرهیزگاران خواهد بود، زیرا افرادي یافت می
کننـد تـا محقـق شـود و     کنند تلاش مـی افکار منحرف تبدیل کنند و براي هدفی که دنبال می

را از انتشار حق بازدارند، اما حادثه و ها آن را به حق مشکوك سازند وها آن مردم را گمراه و
خواهـد کـه حـق را بـا سـلیقه و      کـه مـی   اتفاق خواهد افتاد، زیرا هـر انسـانی  ها آن فاجعه براي

فکرش کنار بزند بلا و مصـیبت بـر او خواهـد آمـد، چـون خداونـد دیـن و کتـابش را یـاري          
کند، پس امید خواستگاه توانمدي براي ادامه راه دعوت و تلاش براي موفقیت آن اسـت،  می
 گیرد.افتادن دعوت قرار می خیرنطور که ناامیدي سبب شکست و به تأهما

ترین روزي که از سوي قـومش بـا   و نظر دوراندیشانۀ او در سخت امید بزرگ پیامبر به 
 را دعـوت داده و هـا  آن آن مواجه شد، بنگرید و آن روزي بود که از طائف برگشته بود و او

خـردان خـود را بـراي اذیـت و آزار پیـامبر تحریـک       دعوتش را نپذیرفتـه بودنـد، و بـی   ها آن
به محلی به نام (قرن الثعالب) رسـید، جبرئیـل او را صـدا زد، و گفـت:      کردند، وقتی پیامبر 

خداوند گفتۀ تو را شنید و همچنین گفتۀ قومت را که چگونه به تو جواب رد دادنـد را شـنید،   
هر دستوري که ها آن ها (ملک الجبال) را پیش تو فرستاده تا به آن در مورداکنون فرشتۀ کوه

ها مرا صدا زد و به من سلام کرد، سـپس گفـت:   فرشته کوه«رمود: ف بخواهی بدهی؛ پیامبر 
خواهی دو کـوه طـائف را بـه یکـدیگر     دهم، اگر میخواهی انجام میاي محمد! هرچه تو می

فرمود: نه، بلکه من امیدوارم که خداوند  زنم تا در میان آن دو کوه هلاك شوند، پیامبر می
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سـتند و بـا او کسـی را شـریک     تنهـا خـداي یگانـه را بپر    از ایشان نسلی را به وجود بیاورد کـه 
 .»نگیرند

 قاعدة چهاردهم: ارتباط با مسئولین امور

ما باید با مسئولین امور، حکام و قضـات و افـراد ادارات و دیگـر سـران حکـومتی ارتبـاط       
و مـا  کنـد،  فـرق مـی  ها آن جفا کرده و احساس کنیم که راه ما باها آن داشته باشیم، و نباید بر

کجا؟ زیرا وقتی چنین احساس کنیم ممکن است اصلاح مشـکل شـود، بلکـه مـا     ها آن کجا و

ُ «باید براي رسیدن به حق فروتن باشیم، زیرا:  ِ رََ�عَهُ ا�َّ : هرکسـی بـه خـاطر    )1(»مَنْ توََاضَعَ ِ�َّ
 برد.خدا فروتن باشد خداوند مقام او را بالا می

هـا و کسـانی کـه امـور     ارگان م و قضاوت و سران ادارات واگر ما با مسئولین امور و حکا
تفاههم برقـرار باشـد، حتمـاً بـه     ها آن مسلمین را به دست دارند ارتباط داشته باشیم و میان ما و

 حکم الهی نتیجۀ خوبی در پی خواهد داشت.
ي مـا را بـه یکـدیگر نزدیـک کنـد، و مـا را از افـرادي        هـا قلب خواهم کهو از خداوند می

دهنـد و از خداونـد تعـالی    خـدا و پیـامبرش را حـاکم قـرار مـی      ،گرداند که در امور خـویش ب
خواهم که به ما نیت عطا نماید و آنچه از شریعت کـه بـر مـا پوشـیده مانـده آشـکار کنـد،        می

همانا او بخشنده و بزرگوار است و سپاس بـراي خـدا و پروردگـار جهانیـان اسـت، و درود و      
 و آل و اصحابش باد. ان محمد رحمت خدا بر پیامبرم

 ).19) کتاب البر والصله باب (ô 2588 69مسلم به روایت ابوهریره شماره ( -)1(
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 هاپاسخو  هاپرسش

 حکم دعوت به راه خدا

 ءدادن به راه خدا بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است، یا تنها وظیفۀ علما} آیا دعوت1{
 دهد؟ و طلاب است، و آیا براي فرد عامی جایز است که به راه خدا دعوت

کنـد کـه   دهد، داراي علم و بینش باشد، فرقی نمـی * اگر انسان در آنچه به آن دعوت می
اي که در پی علم آموختن در تلاش است یا فرد عامی اشد یا طلبهب نماعالمی بزرگ و بزرگ
از من بـه مـردم تبلیـغ کنیـد،     «فرموده است:  داند، باشد، زیرا پیامبر که مسئله را به یقین می

، لازم نیست دعوتگر مراحـل بزرگـی از علـم و دانـش را     . بنابراین)1(»ی اگر یک آیه باشدحت
دهد عالم باشد، اما اگر جاهلانـه  کسب کرده باشد، بلکه باید به آنچه مردم را بدان دعوت می

 بنابر احساسات، مردم را دعوت دهد جایز نیست.
دهند، و بر اثر احساسات چیزهائی یبینم که بدون علم به راه خدا دعوت مبرادرانی را می

گردانند که خداوند بر دهند، و اموري را واجب میرا که خداوند حرام نکرده حرام قرار می
بندگانش واجب نکرده است، و این کار بسیار خطرناکی است، زیرا تحریم آنچه خدا حلال 

دانستن خاطر حلالدیگران را به ها آن کردن حرام خدا است؛ پس وقتیکرده مانند حلال
را براي حرام قراردادن ها آن دهند دیگران نیزآنچه خدا حرام کرده مورد نکوهش قرار می

ْ لمَِا تصَِفُ ﴿ حلال خدا سرزنش خواهند کرد، و خداوند متعال فرموده است: وََ� َ�قُولوُا
واْ  َفَۡ�ُ لسِۡنتَُُ�مُ ٱلۡكَذِبَ َ�ذَٰا حََ�لٰٞ وََ�ذَٰا حَرَامٞ ّ�ِ

َ
ونَ َ�َ � ِينَ َ�فَۡ�ُ ِ ٱلۡكَذِبَۚ إنَِّ ٱ�َّ َ�َ ٱ�َّ

ِ ٱلۡكَذِبَ َ� ُ�فۡلحُِونَ  ِ�مٞ  ١١٦ٱ�َّ
َ
یعنی:  ].١١٧ -١١٦النحل: [ ﴾١١٧مََ�عٰٞ قَليِلٞ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

رود، به دورغ مگویید، این حلال است و آن حرام و تان میو به خاطر چیزي که تنها بر زبان«
گردند بندند رستگار نمینیتجه به خدا دروغ بندید کسانی که بر خدا دروغ میدر 

مندي ایشان از جهان ناچیز است، و با توجه به آخرت) کالاي کمی است (سودجویی و بهره

 ) شده است.25تخریج این حدیث در صفحۀ ( -)1(
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و عذاب دردناکی (پس از پایان به آخرت) کالاي کمی است و عذاب دردناکی (پس از 
 .»پایان زندگی دنیوي) دارند

داند دعوت بدهد، بلکه نخست باید عامی نباید در حالی که علم ندارد و چیزي نمیو فرد 

ٰ بصََِ��ٍ ﴿ علم بیاموزد، زیرا خداوند متعال فرموده است: َ�َ ِۚ دۡعُوٓاْ إَِ� ٱ�َّ
َ
 ﴾قلُۡ َ�ذِٰهۦِ سَبيِِ�ٓ أ

دا بگو: این راه من است که من با آگاهی و بینش به سوي خ«یعنی:  ].١٠٨يوسف: [
 .»خوانممی

بنابراین، باید با علم و بینش به راه خدا دعوت داد، اما در منکر و زشتی مشخص و در 
 تواند امر به معروف و نهی از منکر کند.معروف و خوبی مشخص می

خواهد دعوت بدهد باید قبل از دعوت علم داشته باشد، زیرا کسی که بدون اما اگر می
انگیزد. مشخص و آشکار است بیشتر از اصلاح فساد برمیدهد همانطور که علم دعوت می

خلاصه این که لازم است انسان نخست علم بیاموزد، و سپس دعوت بدهد، بجز در منکرات 
ظاهر و آشکار و در امرکردن به کار خوبی که مشخص و آشکار است در چنین مواردي 

 توان امر به معروف و نهی از منکر نمود.می

 گرفرق عالم و دعوت

 } تفاوت عالم و دعوتگر چیست؟2{
* تفاوت عالم و دعوتگر مشخص است، دعوتگر کسی است کـه بـراي رسـاندن قـانون و     

دادن از عـذاب  ا تشویق و گـاهی بـا بـیم   کند و گاهی آنان را بردم تلاش میشریعت الهی به م
 خواند.الهی به راه خدا فرا می

ست، و ممکن است عالم دعوتگر باشد و و عالم کسی است که خداوند به او علم داده ا
ممکن است دعوتگر نباشد، او در حق علم خویش بسیار کوتاهی نموده است و او را 

والسلام) دیناري  ةخواند، زیرا پیامبران (علیهم الصلا توان وارث به حق و کامل پیامبر نمی
ترکه براي مردم  علم را به عنوان ارث وها آن و درهمی از خود بجاي نگذاشتند، بلکه

ثوُا دِينَارًا وَلاَ «فرموده است:  گذاشتند، پیامبر  نبِْيَاءَ لمَْ يوَُرِّ
َ
نبِْيَاءِ إِنَّ الأ

َ
عُلمََاءَ وَرَثةَُ الأ

ْ
إِنَّ ال
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خَذَ بِحَظٍّ وَافرٍِ 
َ
خَذَ بهِِ َ�قَدْ أ

َ
مَ َ�مَنْ أ

ْ
عِل

ْ
ثوُا ال ان وارث ءهمانا علما«یعنی:  )1(»دِرهَْمًا إِ�َّمَا وَرَّ

بلکه علم را به میراث و همانا پیامبران از خود درهم و دیناري به ارث نگذاشتند،  اند،پیامبران
 .»پس هرکسی علم را گرفت و بدست آورد بهرة بزرگی بدست آورده استگذاشتند، 

اي که دستورات پس هرکسی که علم بیاموزد و به راه خدا دعوت بدهد او بحق به اندازه
شود، اما این که ا می کند، به همان میزان وارث به حق پیامبران شمرده میپیامبران را اجر

شان این است که بدون علم توان دعوتگر بود اگر هدفگویند: بدون علم هم میبعضی می
را ها آن توان گفتۀفراوانی که بتواند فتوا بدهد و مناظره کند و مسایل را استدلال نماید، می

توان دعوت بدهد، در حالی که آنچه را که رشان این است که فرد میپذیرفت، اما اگر منظو
داند، بدون تردید چنین سخنی درست نیست و من افرادي را که به دهد نمیبه آن دعوت نمی

چنین دارم، زیرا خواهند مردم را به حق دعوت دهند از این کار برحذر میاین صورت می
 لاح بیشتر است. همانطور که مشاهده شده است.اش از اصفردي فسادانگیزي و خرابکاري

 

 

 

 

 مؤمنین در دوستی با یکدیگر

ورزیـدن بـه امـور مسـلمین ایـن حـدیث کـه بیشـتر دعـوتگران در          } آیا در باب اهتمام3{

مـن لـَمْ يهـتم بـأمور المسـلم� فلـيس «کنند، صحیح اسـت:  هاي خویش بیان میسخنرانی

 .»نیستها آن ن اهتمام نورزد ازهرکس به امور مسلمی«؟ یعنی: )1(»منهم

) و ترمذي 17)، المقدمه باب (223) و ابن ماجه به شماره (1) کتاب باب العلم (3641ابوداود به شماره ( -)1(
) به روایت ابوداود این 276/  1) وارناؤوط در شرح السنه (19) کتاب العلم باب (2682ه شماره (ب

 حدیث را حسن دانسته است.
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دانم که آیا با این عبارت * این حدیث یکی از احادیث مشهور میان مردم است، اما نمی
ثابت است یا نه؟ اما باید دانست که مفهوم این حدیث درست است، زیرا فردي  از پیامبر 

حدیث صحیح  است، زیرا در دهد در حقیقت اسلامش ناقصمیت نمیکه به امور مسلمین اه

سََدِ الواحد «ثابت است که فرمود:  از پیامبر 
ْ
هِمْ كَمَثلَُ الج هِمْ وَترََاحُمِ مُؤْمِنَِ� فِى توََادِّ

ْ
مَثلَُ ال

 َّ�ُ
ْ
هَرِ وَالح سََدِ باِلسَّ

ْ
ُ سَائرُِ الج ها در مثال مسلمان«یعنی:  )2(»إِذَا اشْتَكَى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَ

با یکدیگر مانند یک جسد است که هرگاه عضوي از آن اش انیمحبت و رحمت و مهرب
 .»کندبدرد آید دیگر اعضاي بدن در تب و بیداري با آن همراهی می

ُنيَْانِ، �شَُدُّ َ�عْضُهُ َ�عْضًا«فرموده اسـت:   و پیامبر  مُؤْمِنِ كَالبْ
ْ
مُؤْمِنُ للِ

ْ
مـؤمن  «یعنـی:   )3(»ال

و ایـن   »سـازد ت که برخی برخی دیگر را محکم مـی در همکاري با مؤمن مانند ساختمانی اس
دو حدیث و امثال آن به معنی و مفهوم آن گفته مشهور است، امـا اکنـون دقیـق بـه ذهـن مـن       

 است. ءهاي بعضی از علمایا از گفته هاي پیامبر رسد که آیا این حدیث مشهور از گفتهنمی

 »دعوتگر باید نسبت به هرچیزي شناخت داشته باشد«

 آیا بر دعوتگران لازم است که داراي بینش و علم باشد؟ }4{

باشـد، زیـرا (ت) در   ) در عربی که به معنی دعوتگر است صـیغۀ مبالغـه مـی   عية* کلمۀ (دا

شود، مانند علامه که به معنی فـردي  اسم فاعل و صیغۀ مبالغه فقط براي مفهوم مبالغه اضافه می
ر یعنی که کارش دعـوت اسـت، پـس بایـد او     پس دعوتگ ،باشدکه داراي علم زیاد است می

 داراي شناخت و بینش وسیع علمی باشد.

 1( الضعیفۀضعیف قرار داده است، نگاه کنید به کتاب سلسله الأحادیث  /این حدیث را شیخ آلبانی  -)1(
 /309 ،310 ،311 ،312.( 

) 2586/  66) و مسلم به شماره (27) کتاب الأدب باب (452/  10) الفتح (6011بخاري شماره حدیث ( -)2(
 ).17کتاب البر و الصلاه باب (

 ) براي تخریج حدیث.65نگاه به صفحۀ ( -)3(
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خواهی فـردي را  دهد، به عنوان مثال تو میاما کسی که فقط به مسئلۀ مشخصی دعوت می
براي حضور در نماز جماعت دعوت بدهی، در این مورد کافی است که تو بدانی که حضـور  

رزیـدن و عـدم حضـور در جماعـت خـروج از راه      ودر نماز جماعت واجب اسـت، و تخلـف  
 سمؤمنین است، زیرا مؤمنین به نمـاز جماعـت اهمیـت قایـل بودنـد کـه عبـداالله بـن مسـعود          

وْ مر�ض، وَلقََـدْ كَانَ الرَّجُـلُ يـؤ� بـِهِ ُ�هَـادَى َ�ـْ�َ «گوید: می
َ
لاَ َ�تَخَلَّفُ َ�نهَْا إلاِ مُنَافِقٌ أ

فِّ الرَّجُلَْ�ِ حَتىَّ ُ�قَامَ فِي  از شرکت در نماز جماعت بجز فرد منافق یا بیمـاري  «یعنی:  )1(» الصَّ
شـدند و از  افراد به نماز جماعت آورده مـی  ورزد، و در زمان پیامبر کس دیگر تخلف نمی

 .»دادندرا بلند کرده و در میان دو مرد در صف قرار میها آن بس که ناتوان بودند
م داشته باشی اگر تو نصوصی را که در مورد نمـاز جماعـت   و از آنجا که باید به مسئله عل

تـوانی کـه فـردي را کـه در حضـور در نمـاز جماعـت تنبلـی و سسـتی          دانی میوارد شده می
 کند به شرکت در نماز جماعت دعوت بدهی.می

را از انجـام معـاملات   هـا  آن اما نباید مردم را به ترك معاملات نامشـروع دعـوت دهـی، و   
دانی. مهم این است که دعـوتگر از  و در حالی که تو از آن معاملات چیزي نمیبرحذر داري 

این نظر که دعوتگر است کسی است که شـناخت و بیـنش وسـیعی در علـم و دانـش دارد، و      
 تواند تنها وظیفه و شغل خود را دعوتگري کند.اینگونه می

گـویم: هرکسـی   دهـد، مـی  اي مشخص و خاص دعوت میاما فردي که مردم را در مسئله
 حقی را دانست به آن دعوت بدهد.

، دهـد شـرط اسـت   و این که ما گفتیم علم براي دعوتگر به آنچه مردم را به آن دعوت می
دهـی و تـو در آن مسـئله    ی با آن نیست، زیرا گاهی مردم را به مسئلۀ مشخصی دعوت میمناف

طرف مـن حتـی اگـر یـک آیـه      د از تبلیغ کنی«فرموده است:  علم و آگاهی داري. و پیامبر 
 .»باشد

 »از طرف من به مردم تبلیغ کنید، حتی اگر یک آیه باشد«

 ).44) کتاب المساجد، باب (ô 654 257، 256مسلم شماره ( -)1(
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چیسـت؟   »یک آیه باشد تبلیغ کنید از من به مردم هرچند«که  } مفهوم گفتۀ پیامبر 5{
 دهند.بعضی از مردم این حدیث را روش دعوت خویش قرار می

بـه معنـی ایـن     »تبلیغ کنید از من«است:  فرموده * توجیه این مسئله این است که پیامبر 
اسـت و یـا در حضـور     شود از کـلام پیـامبر   که ما به یقین بدانیم که آنچه به مردم تبلیغ می

تبلیـغ  «فرموده اسـت:   چیزي نگفته است، زیرا پیامبر  این کار انجام گرفته و او  ایشان 
دهـد در حقیقـت او   نسبت مـی  امبر داند و آن را به پیپس چیزي که انسان نمی »کنید از من

از پیامبر چیزي به مردم تبلیغ نکرده، بلکه از جیب خودش درآورده است، پس از این حـدیث  
توان دلیل گرفت که براي هیچ فردي جایز نیست که سخنی را که از پیامبر ثابت نشـده بـه   می

 نسبت بدهد. پیامبر 

 ه راه خدا است؟دادن باي از دعوتآیا تدریس علوم شرعی شاخه

ها از نوع دعـوت بـه راه خـدا شـمرده     } آیا تدریس علوم شرعی در مدارس و دانشگاه6{
 کند؟شود، با توجه به این که مدرس حقوق دریافت میمی

شود، اما این وب میسحشریعت از امور مستحب و طلب علم م* تردیدي نیست که تعلیم 
بـه مـدرس دارد، اگـر مـدرس از فرصـت      که آیا تدریس دعوت بـه راه خـدا اسـت؟ بسـتگی     

را به راه نیک و خیر راهنمایی کند و در عمل ها آن قرارگرفتن او میان طلاب استفاده نماید و
دادن بـه راه خـدا   تـوان عمـل تـدریس را دعـوت    باشـد مـی  هـا  آن الگوي شایسته و نیکو براي

یح دهـد طـوري کـه    بخواند یا توض ـها آن دانست، اما اگر مدرس فقط درسی خشک را براي
دادن بـه راه  توان از باب دعوتکند کار او را نمیگویا او فقط یک تئوري و مسئله را بیان می

 خدا دانست.
خلاصه این که اگر مدرس از نوع اول باشد او دعوتگر به راه خـدا اسـت، گرچـه از بیـت     

 المال حقوق دریافت کند ضرري نیست.
از این که با زبان دعوت دهند با حالت خود دعوت  و باید دانست که بسیاري از مردم قبل

دهند بسیاري از طلاب سیمایشان سیماي علم و اندیشه و عبادت است که مردم وقتی چنین می
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کنند، تـا جـائی کـه از سـخنان دیگـران بـه ایـن انـدازه         بینند از او بیشتر پیروي میفردي را می
 کنند.پیروي نمی

 هرکسی منکري را دید

هرکسی از شما منکري را دید باید آن را با دست تغییر دهد «فرموده است:  ر } پیامب7{
و اگر نتوانست آن را با دست تغییر دهد با زبان آن را تغییر بدهد و اگـر بـا زبـان نتوانسـت در     

حـدود و انـدازة توانـایی    . )1(»تـرین مرحلـۀ ایمـان اسـت    و این ضعیفدل خود آن را بد بداند 
در دل خـود آن را بـد   «بینـیم کـه قسـمت آخـر حـدیث      م را مـی یشتر مردچیست، با این که ب

 را متمسک خویش قرار داده اند؟ »بداند
تواند منکر را بـا دسـت تغییـر دهـد بـر او      * استطاعت به معنی توانایی است، اگر انسان می

واجب است که با دستش براي تغییر منکر اقدام کند، مثل این که در دست فردي وسـیلۀ لهـو   
کاري را مشـاهده کنـی و در تـوان تـو باشـد کـه آن وسـیله را از دسـت او بگیـري و          و بیهوده

بشکنی در چنین صورتی لازم است که اقدام کنی، اما اگر چنین کاري فقـط در تـوان حکـام    
است پس بر تو لازم است که در مرحلۀ دوم یعنی اقدام به تغییر منکر با زبان استفاده کنی و به 

آن فرد بخواهی تا خودش وسیلۀ حرام را بشکند یا مسئله را به اطـلاع حـاکم و    این صورت از
تواند این وسیله را بشکند برسانی، اگر چنین توانائی و قدرتی هم نداشته باشـی  مسئولی که می

کمترین کار در اقدام به تغییر منکر این است که در دل خود آن چیز را ناپسند و زشت بـدانی  
اي هسـت کـه بسـیاري از مـردم آن را     با آن آلوده هست ننشینی. اینجا مسئلهو کنار فردي که 

گوینـد:  نشـینند و مـی  دهنـدة گنـاه مـی   بعضی مـردم کنـار انجـام    ،دانند و آن این است کهنمی
گناهش به گردن خودش است. چنین چیزي درست نیسـت، بلکـه مـؤمن در هنگـام مشـاهدة      

 ت و زبان و قلب باید براي تغییر منکر اقدام نماید.گانه یعنی: دسگناه با یکی از مراتب سه
و مشخص است که هرکسی کاري را در قلبش ناپسند بداند، ممکن نیست در کنار 

دهنده آن کار بنشیند، بلکه باید از آنجا بلند شود و از آن مکان فاصله بگیرد، خداوند انجام

 ).20( ) کتاب الإیمان بابô 49 781شماره ( مسلم به روایت ابی سعید  -)1(
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لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ٱلۡ ﴿ متعال فرموده است: ِ يُۡ�فَرُ بهَِا وَقَدۡ نزََّ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ
كَِ�بِٰ أ

ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡ  ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
 ﴾وَ�سُۡتَهۡزَأ

ه خداوند در کتاب بر شما نازل کرده است که چون شنیدید که ب«یعنی:  ].١٤٠النساء:[
شود با چنین کسانی منشینید شود و آیات خدا به بازیچه گرفته میآیات خدا کفر ورزیده می

گمان در این صورت شما هم مثل آنان خواهید تا آنگاه که به سخن دیگري بپردازند بی
 .»بود

دهندة گناه همنشین است با او در گناه شریک است، گرچه خودش پس کسی که با انجام
دهندة گناه مجبور باشـد، زیـرا بـر    نداده، مگر این که براي نشستن در کنار انجام گناه را انجام

 فرد مجبور گناهی نیست.

 »هاي مسلمینموضع مسلمانان در برابر گناهان منتشر در سرزمین«

} موضع مسلمان در برابر بسیاري از گناهان منتشر شده در کشـورهاي اسـلامی، ماننـد:    8{
 ك نماز و... چیست؟حجابی زنان، ترربا، بی

هرکسـی منکـري را دیـد بـا     «ده و فرموده اسـت:  موضع مسلمانان را تعیین نمو * پیامبر 
دستش آن را تغییر بدهد، و اگر نتوانست با زبانش آن را تغییر دهد و اگر نتوانسـت در قلـبش   

 .»ترین مرحلۀ ایمان استو این ضعیفآن را بد بداند 
 شود:ه صورت انجام میطبق این حدیث تغییر منکر به س

 مرحلۀ اول تغییر با دست:
تی داشتی که منکر را با دست تغییر دهی منکر را تغییر بده، و این زمـانی  راگر تو چنین قد

اش انجام گیرد و او مسئول خانه باشـد و در چنـین   کر در خانهبراي مسلمان ممکن است که من
اش شـد و در  یست؟ اگر مردي وارد خانـه حالتی تغییر منکر با دست ممکن است، آیا اینطور ن

آن وسیله لهو و لعبی را مشاهده کرد و خانه خانـۀ او اسـت، و فرزنـد و خـانواده همـه مـال او       
 تواند چنین کاري بکند.هستند، چکار کند؟ باید وسیلۀ لهو را بشکند چون او می
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 مرحلۀ دوم تغییر منکر با زبان:
دهد، باید از مرحلۀ دوم یعنی تغییر با زبان کار گیرد و تواند منکر را با دست تغییر اگر نمی

 تغییر با زبان بر دو صورت است:
دهندة منکر بگوید: از انجام این منکر دسـت بکـش و اگـر    این که به انجامصورت اول: 
 کرد او را از انجام منکر بازدارد.موقعیت ایجاب می
 ه اطلاع مسئولین امر برساند.تواند چنین کاري کند مسئله را باگر نمی صورت دوم:

 مرحلۀ سوم تغییر با قلب:
توانست منکر را با دستش یا زبانش تغییر دهد باید آن را با قلبش تغییر دهد و این اگر نمی

 ترین مرحلۀ ایمان است.ضعیف
تغییر و انکار قلبی یعنی این که در دل آن کار را ناپسند بداند و از وجـود ایـن کـار متنفـر     

 گرفت.وست داشته باشد که چنین کاري انجام نمیباشد و د
ن اشـاره کـرده   در حدیث به آ اي هست که باید به آن توجه کرد و پیامبر در اینجا نکته

آیا منظور از دیدن منکر در اینجا بصري یا  »ري دیدهرکسی از شما منک«است، زیرا فرموده: 
 علمی یا ظنی است؟

ظن و بدگمانی نسبت بـه مسـلمانان جـایز نیسـت و فقـط      اما ظنی اعتباري ندارد، زیرا سوء 
 دیدن با بصر و علم مطرح است.

کند، و دیدن علمی یعنـی  منکر را مشاهده می ،اما دیدن بصري یعنی این که انسان با چشم
شـود  بیند بشنود و یا فرد مورد اعتمادي به او خبر دهد. در اینجا براي ما مشـخص مـی  اگر نمی

ایـم  ا خواسته در مورد هر فردي حکم بـه انجـام منکـر تـا زمـانی کـه ندیـده       از م  که پیامبر 
نکنیم. و فرموده: هرکسی از شما منکري را دید با دستش آن را تغییر دهد و اگـر نتوانسـت بـا    

تـرین مرحلـۀ   زبان آن را تغییر دهد و اگر نتوانست در قلبش آن را ناپسند بداند و ایـن ضـعیف  
 ایمان است.
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دانـیم، و قلبـاً   نشینیم و با قلب آن کار را بد میگویند: ما با اهل منکر میمی بعضی از مردم
شویم یا نه؟ خدا شاهد است که ما منکر را در قلـب  کنیم، آیا گناهکار میآن کار را انکار می

 دانیم.خود زشت و ناپسند می
آن را ناپسند  اي، چون اگر قلباًگویم: تو با قلب خود منکر را انکار نکردهدر جواب می

فرموده  کرد، زیرا پیامبر پذیرفت و انکار میو جوارح تو هم آن را نمی ءدانستی اعضامی

سََدُ «است: 
ْ
سََدُ كُلُّهُ، وَ�ذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الج

ْ
سََدِ مُضْغَةً إذَا صَلحَُتْ صَلحَُ الج

ْ
 وَ�نَِّ فِي الج

َ
لا

َ
أ

بُ 
ْ
قَل

ْ
 وَِ�َ ال

َ
لا

َ
همانا در بدن آدمی تکه گوشتی است اگر اصلاح شود، تمام «ی: یعن. )1(»كُلُّهُ، أ

بدن اصلاح خواهد شد و اگر فاسد باشد تمام بدن فاسد خواهد شد، همانا آن تکه گوشت 
 .»قلب آدمی است

دانست ممکن بود، تو کنار کسانی که آن را انجام و آیا اگر قلبت آن منکر را ناپسند می

نۡ إذَِا ﴿ داوند متعال فرموده است:دهند بنشینی؟ بنابراین، خمی
َ
لَ عَلَيُۡ�مۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ أ وَقَدۡ نزََّ

ٰ َ�ُوضُواْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�ِ   بهَِا فََ� َ�قۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَ�َّ
ُ
ِ يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ ٓۦ سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ ِ ه

خداوند در کتاب بر شما نازل کرده است که چون «نی: یع ].١٤٠النساء: [ ﴾إنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلُهُمۡ 
شود با چنین شود و آیات خدا به بازیچه گرفته میشنیدید که به آیات خدا کفر ورزیده می

گمان در این صورت شما هم مثل کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن دیگري بپردازند بی
 .»آنان خواهید بود

کنند وقتی از محل انجام کـار زشـت و گنـاه    چاره گمان میهاي بیبنابراین، بعضی از عامی
کـه فرمـوده: اگـر بـا      بنشینند و در قلب آن را ناپسند بدانند کافی است و مفهوم گفتۀ پیامبر 

دست و زبان نتوانست منکر را تغییر دهد با قلبش آن را انکار کرده و بد بدانـد، همـین اسـت،    
سی که منکر را در قلبش بد بداند ممکن نیسـت بـا انکـار    اما همانگونه که برایتان بیان کردم ک

قلبی در محل انجام منکر باقی بماند و نه از نظر شریعت چنین چیزي امکان پذیر است و نـه از  

 ô 107)، و مسلم به شماره (39) کتاب الإیمان، باب (153/  1)، الفتح (52بخاري، شماره حدیث ( -)1(
 روایت نموده است. )، حدیث را نعمان بن بشیر 20)، کتاب المساقاه، باب (1599
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دانم و با اهل منکر گوید: من این منکر را ناپسند مینظر واقعیت زندگی مردم، و کسی که می
گفت: تو با این سخن خود نشستن بـا کسـانی کـه    گوید. یکی به من همنشین است، دروغ می

 دهی، زیرا تراشیدن ریش از منکرات است!!را حرام قرار میاند ریش خود را تراشیده
دادن منکر، دوم اثر منکر، و هرگاه شـما  در جواب باید بگویم: دو مطلب داریم، اول انجام

ي و کارش را رد کنی تـا منکـر   دهد باید او را بازدارکسی مشاهده نمودید که منکر انجام می
را رها کند، و اگر چنانچه از منکر دست نکشید تو نباید با او بنشینی، زیرا یک نوع انکار قلبی 
این است که از او جدا شـوي. امـا هرگـاه گروهـی از مـردم را دیدیـد کـه منکـرات را انجـام          

کارشان را تمـام کـرده و اثـر    منکر را انجام داده بودند و ها آن و زمانی که تو رسیدياند داده
 جایز است یا نه؟ بله نشسـتن بـا  ها آن منکر باقی مانده است. سؤال اینجا است که آیا نشستن با

کنی اثر منکر است نه خود منکر. بنابراین، بایـد بـه   جایز است، زیرا آنچه تو مشاهده میها آن
 را با یکدیگر خلط کرد. فرق اثر منکر با تلبیس با خود منکر توجه داشت و نباید هردو

 پس با افرادي که در حال تراشیدن ریش هستند ننشـین، امـا بعـد از تراشـیدن ریـش وقتـی      
بنشینی، اما اگر امکـان  ها آن توانی بابینی میها میرا در بازار یا دم در مغازه و دیگر جاهها آن

هـا  آن اثـر گنـاه را در  مـا  نباید فرصت را از دست داد، زیـرا  را نصیحت کنیم ها آن داشت که
در واقـع امـر بـه    هـا  آن کنـیم، چـون نصـیحت   را نصیحت میها آن کنیم. بنابراین،مشاهده می

معروف و نهی از منکر است. و همچنین مثلاً براي شما جایز است با فردي که بوي سـیگار از  
و آن را ترك  رسد بنشینی، اما او را نصیحت کن تا سیگارکشیدن را ادامه ندهداو به مشام می

کشید نباید با او بنشینی و اگر با او همنشین بشوي تو در گناه بـا  کند، اما اگر داشت سیگار می
 او شریک هستی.

 نخست باید اسلام را ارائه کرد

هاي منتشر در کشـورهاي اسـلامی   که چگونه با گناهاند } بسیاري از جوانان در حیرت9{
کننـد  کنند، همـانطور کـه بعضـی از جوانـان چنـین مـی      برخورد کنند، آیا با خشونت برخورد 

کننـد رأي  بویژه در بعضی از کشورهاي اسلامی کـه احکـام اسـلامی را بـه خـوبی اجـرا نمـی       
 کردن این جوانان چیست؟جنابعالی در راهنمایی
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* بنظر من ابتدا باید عقاید و اعمال و اخلاق اسلامی را به صورت حقیقی آن ارائه کرد، و 
گـردد،  ها آن ور شد که باعث نفرت و انزجارمرتکبین اعمال زشت و گناه چنان حمله نباید به

پذیرنـد  هـا آن را مـی  زیرا من معتقدم اگر اسلام به صورت صحیح و درست ارائه شود فطـرت 
 هاي سلیم است.چون دین اسلام موافق با فطرت

اشته و یا بر عقدیۀ پدران و هاي قدیم به آن باور داما اگر انسان بر عقیدة فرد که از زمان
شود شود تا آن فرد از حق که به آن دعوت داده میور شد این کار باعث مینیاکانش حمله

وََ� �سَُبُّواْ ﴿ متنفر شود و حق را ناپسند بداند، و اینجا است که خداوند متعال فرموده است:
 َ ْ ٱ�َّ ِ فَيَسُبُّوا ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ةٍ َ�مَلَهُمۡ  ٱ�َّ مَّ

ُ
ِ أ

 ﴾عَدۡوَۢ� بغَِۡ�ِ عِلٖۡ�� كََ�لٰكَِ زَ�َّنَّا لُِ�ّ
پرستند هایی که مشرکان به جز خدا می(اي مؤمنان)! به معبودها و بت«یعنی:  ].١٠٨الأنعام: [

دشنام ندهید تا آنان تجاوزکارانه و جاهلانه خداي را دشنام دهند. همانگونه براي هر ملتی و 
 .»ایمکردارشان را آراسته هر گروهی

برند تلاش کنند کـه  اي به سر میبنابراین، به نظر من برادران دعوتگرم که در چنین جامعه
حق را آن گونه که هست بیان دارند و باطل را نیز آنگونه که هست بیان کنند، بدون ایـن کـه   

 ور شوند.مستقیم به اهل باطل در کارهایشان حمله

 خیر جایز نیست بدگویی در مورد اهل

هـاي خطرنـاکی مـتهم    کننـدگان از منکـر بـه تهمـت    } امرکنندگان به معروف و نهـی 10{
بـا مشـکلات و   هـا  آن کنند، بـا ایـن کـه   را به شتابزدگی و عجله متهم میها آن شوند، مثلاًمی

هـا باعـث   شـوند، و ایـن تهمـت   هاي مردم در راه شریعت اسلامی مواجه مـی ها و مخالفترنج
ا دعـوتگران وسـیلۀ سـرگرمی و خنـدة مجلـس شـوند بـه خصـوص از طـرف بـرادران           شده ت ـ

 شوند و یـا در مـورد  ور میحملهها آن شان، جنابعالی افرادي را که به حیثیت و آبرويمسلمان
 کنید؟گویند به چه چیزي راهنمایی میچیزي میها آن

تر و بدتر است و * توهین و بدگویی اهل خیر گناهش از توهین به مردم عادي سخت
دارند اهل را از کارهاي بد باز میها آن کنند وکسانی که مردم را به کارهاي نیک امر می

نماید و بیم فرایند امر به معروف و نهی از منکر را تضعیف میها آن خیر هستند، و بدگویی
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بپندارد و کننده به آنها، امر به معروف و نهی از منکر را زشت رود که فرد توهینآن می
پنداشتن امر به معروف و نهی از منکر براي دین و ایمان مسلمان خطرناك است، زیرا زشت

عَۡ�لٰهَُمۡ ﴿ خداوند متعال فرموده است:
َ
حۡبَطَ أ

َ
ُ فَأ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ مَا هُمۡ كَرهُِوا َّ�

َ
 ﴾٩َ�لٰكَِ بِ�

رستاده است دوست این بدان خاطر است که چیزي را که خداوند فرو ف«یعنی:  ].٩محمد:[
 .»گرداندسود میدارند و لذا خداوند کارهاي ایشان را هم باطل و بینمی

کنندگان از منکر حمایت کنیم و پس بر ما لازم است که از امرکنندگان به معروف و نهی
که مسئولیتی بزرگ و ها آن دفاع کنیم چونها آن را کمک نمائیم و از آبرويها آن باید

 دهند.بر همۀ امت انجام آن فرض است را به دوش کشیده و انجام میاي که فریضه
کنندگان از منکر را از اما باید بگویم که ممکن نیست که ما امرکنندگان به معروف و نهی

بري بپنداریم، توانیم خودمان را از اشتباهاشتباه و عیب پاك بدانیم، همانطور که ما نمی
برند که از هایی رنج میها و مشقتکننده از منکر از سختیهیبرادران امرکننده به معروف و ن

شان بگرداند شان و علو مقامکنیم که این مشکلات را باعث کفارة گناهانخداوند مسئلت می
هاي آنان به مراتب بیشتر از را یاري کند، به حق که خوبیها آن خواهیم کهو از خداوند می

گیرد و به معروف و نهی از منکر را غیرت و عاطفه فرا میاشتباه بعضی از افراد هیئت امر 
به جوش  توانند خود را کنترل کنند، همانطور که غیرت و احساسات اصحاب پیامبر نمی

نشین را مشاهده کردند که در مسجد ادرار کرد اصحاب بر او فریاد زدند و او آمد وقتی بادیه
 .)1(را سکوت کردها آن را از کارش بازداشتند تا این که پیامبر 

و انسان ممکن است داراي غیرتی شدید و احساسی قوي باشد در نتیجه نتواند خودش را 
کنترل نماید، اما نباید چنین موردي را دستاویزي براي انتقاد و بدگویی تمام اعضاي هیئت 

گرفتن ادیدهاي براي نامر به معروف و نهی از منکر قرار دهیم و یا این که کار فرد را بهانه
ذور او عذري جستجو نماییم و او را مع دیگر کارهاي خوب آن قرار دهیم، بلکه باید براي

 بدانیم و یا این که با او تماس گرفته و راه درست را در معالجۀ امور به او بنمایانیم.

 ) مراجعه نمائید.38براي تخریج این حدیث به صفحۀ ( -)1(
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 دادن به راه خداطلب علم یا دعوت

دن به راه خدا؟ با توجه به ایـن  دا} کدامیک بهتر است، فراگیري علوم دینی یا دعوت11{
 دهد علم دارد.دهد به آنچه دعوت میکه فردي که دعوت می

گوییم علم ضروري است، و همانطور که معـروف اسـت مـردم بـا یکـدیگر فـرق       * ما می
خواهـد در امـري مهـارت پیـدا کنـد،      باشد وهرکسی میکند، هریکی داراي تخصصی میمی

هاي عقیدتی را ترجیح دینی بررسی و خواندن عقیده و کتاببطور مثال بعضی از طلاب علوم 
دهد و بعضـی  ها و اقوال فقهی را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهند و بعضی فقه و کتابمی

دهنـد، در حقیقـت ایـن    دادن به راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر را تـرجیح مـی  دعوت
اي آفریده که علاقه هریک به علاقـۀ دیگـري   نههاي خدا است که مردم را بگویکی از نعمت

شد، پس داشتند کارهاي زیادي مختل میکند، و اگر همۀ مردم به یک چیز علاقه میفرق می
بیند که در طلب دانش و ژرف نگري در آن توان و استعداد دارد بـه نظـر مـا بـه     فردي که می

لـم، مفیـد واقـع شـود، زیـرا      طلب علم ادامه دهد و بـه میـدان دعـوت وارد نشـود تـا کسـب ع      
کشورهاي اسلامی از تمام ابعاد در عقیده و اخلاق و غیره مورد تهاجم دشمنان هسـتند و اگـر   
انسان داراي علم راسخ و استوار بر اصول شرعی و دلایل عقلی نباشد خود را از دست خواهد 

قـول هـم   داد و از بین خواهد رفت بـه ایـن مناسـبت دوسـت دارم کـه طـلاب علـوم، علـم مع        
بیاموزند، زیرا مردم در این زمان بر اثر ضعف ایمان بـه چیزهـاي محسـوس بیشـتر از نظریـات      

و علـل هـم    ین است که برادران طلاب بـه مقـولات  شوند، هدف ایعنی دلایل شرعی قانع می
خواهنـد درسـتی و صـحت گفتـۀ مـرا بداننـد بـه سـخنان شـیخ احمـد           عالم باشـند. و اگـر مـی   

زه با فلاسفه و اهل کلام و منطق و غیره نگاه کنند، خواهند دید که با دلیـل  عبدالحلیم در مبار
 گوید.شرعی و دلیل عقلی با مخالفانش سخن می

دادن اما اگر فردي توانایی رسوخ و تعمق در علم را ندارد، پس خودش را به کـار دعـوت  
دانـد کـه حـق    به راه خدا مشغول کند، اما واجب است که فقط به اموري دعوت دهد که مـی 

است، و نباید فقط بر حسب گمـان دعـوت دهـد آنگونـه کـه بعضـی از دعـوتگران احادیـث         
کنند تا مردم گریـه کننـد، و   کنند، احادیث ضعیف یا موضوع را بیان میاساسی را ذکر میبی
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ی دارند تا توجه مردم را جلب نمایند، اما این کار اشـتباه یا این که اینگونه احادیثی را بیان می
است که توجه مردم را با احادیث ضعیف و موضوع کـه از شـریعت نیسـتند جلـب کـرد، بلـه       

ذکر چنین احادیثی را در بیان فضایل اعمال یـا زواجـر بـه شـروط ذیـل جـایز        ءبعضی از علما
 اند:دانسته

 باید ضعف حدیث شدید نباشد. )1(
 اي صحیح باشد.حدیث داراي اصل و ریشه )2(
 ه چنین حدیثی از پیامبر ثابت است.گویندة حدیث معتقد نباشد ک )3(

کنند بعضی علاقه به تحقیق علوم دارنـد و بعضـی   خلاصه این که مردم با یکدیگر فرق می
 نماید.اي مناسب وجود دارد که در آن فعالیت میتوان تحقیق را ندارند و براي هریک زمینه

 بهترین راه فراگیري علوم دینی چیست؟

 ما بهترین راه فراگرفتن علوم اسلامی چیست؟ } با توجه به شرایط زمان12{
* بدون تردید بهترین راه این است که انسان از کتاب خداوند متعال آغاز کند، سـپس بـه   

هاي اهل علم از فقه و تهبیاموزد، سپس به فراگیري نوش اندازة مقدور از سنت صحیح پیامبر 
عنی فکر و هـدف طلبـه   ها، ید نه به حاشیهازد، اما طلاب باید بیشتر به اصول تکیه کننغیره بپرد

برکردن مسائل باشد تا هرگاه هر مسئله جزئی پیش بیاید بتواند آن را بـر اصـول و   نباید فقط از
هرکسی از دانسـتن اصـول    اند:گفته ءقواعد تطبیق دهد آن را حل کند، زیرا همانطور که علما

وم خواهد بود، و بسیاري از طلاب محروم بماند از رسیدن به هدف و مراحل عالی دانش محر
و اگر به اندازة یک انگشت از اند هستند که ذهن خود را مملو از مسایل جزئی و فردي نموده

دانند. بنابراین، بـر  دانند، چون اصول و ضوابط را نمیتر بروند چیزي نمیاین مسائل آن طرف
شـود  ئیـات بـرآن بنـا مـی    طالب علم لازم است که به اصول و ضوابط و قواعد شرعی کـه جز 

اي بوده کـه حفـظ   شود که زمانی طلبهشناخت داشته باشد. در دوران طلبگی براي ما گفته می
را حفـظ   /فهمید، و او کتاب الفـروع در مـذهب امـام احمـد ابـن حنبـل       کرد، ولی نمیمی

هـا اسـت، و نیـز در ایـن کتـاب بـه       ترین کتـاب در مـذهب حنبلـی   داشت، کتاب الفروع جمع
وده م ـتـألیف ن  /اهب چهارگانه و غیره اشاره شده است، این کتاب را محمـد بـن مفلـح    مذ
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کـه اختیـارات و نظـرات فقهـی      /است که یکی از شاگردان برجستۀ شیخ احمد عبدالحلیم 
دانست، حتی شمس الدین زرعـی بـراي دانسـتن نظـرات فقهـی      شیخ را بیشتر از همه مردم می

اب الفروع را تالیف نموده تکرد. مهم این که این مرد کمی شیخ در مسایل فقهی به او مراجعه
اســت، و یکــی از طــلاب ایــن کتــاب را بــه طــور کامــل حفــظ نمــوده بــود، امــا معنــی آن را  

کردنـد و هرگـاه مشـکلی    دانست، و دیگر طلاب آن را چون کتابی پیش خود حاضر مـی نمی
فصـل یـا در فـلان بـاب چـه گفتـه        ابن مفلح در فـلان  :پرسیدندآمد از او میبرایشان پیش می

دانسـت،  خواند، امـا معنـی عبـارت را نمـی    میها آن است؟ و آن طلبه عبارت را از حفظ براي
پس عنایت و اهتمام ورزیدن به حفظ مفاهیم و معانی و حفـظ اصـول فقـه و قواعـد مهمتـرین      

 چیز براي یک طالب علم است.

 »به راه خدا واجب است دادندعوت«

 دادن به راه خدا چیست؟اصلی طلبه و عالم در برابر دعوت} وظیفۀ 13{
دادن به راه خداي متعال واجب است، همانطور که خداوند متعال فرموده است: * دعوت

(اي پیامبر) «یعنی:  ].١٢٥النحل: [ ﴾ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَةِ ﴿
 .»توار و به جا و اندرزهاي نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوانسخنان اسمردمان را با 

خداوند دعوت را به سه صورت قرار داده است: دعوت با حکمت، با موعظه، و با مجادله، 
ورزد، دهی یا علم ندارد و مناقشه بلـد نیسـت، و مخالفـت نمـی    زیرا کسی را که تو دعوت می

د، اما حکمت چیسـت؟ حکمـت یعنـی بیـان حـق و      شوچنین فردي با حکمت دعوت داده می
 حکمت آن، اگر برایت ممکن بود که حکمت حق را بیان داري.

گـردان اسـت، و تـاکنون حـق را نپذیرفتـه و از      اما موعظه براي کسی است که کمی روي
پـذیرفتن  گردانی و عدمپذیرفتن آن دست نگاه داشته است، پس هرگاه از چنین شخصی روي

نمـائی و  دهی، گاهی او را تشـویق مـی  ي تو او را با اندرز و موعظه دعوت میرا مشاهده کرد
ترسانی و گاهی با هردو یعنی بـا تشـویق و ترهیـب همزمـان بـه      گاهی از عذاب الهی او را می

 دهی.مقتضاي حالش او را به حق دعوت می
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زد، تـو  خی ـگردان و با آن به مخالفـت برمـی  اما مجادله در حق کسی است که از حق روي
 کردنش وارد شوي.باید با بهترین زبان و شیوه با او مجادله کنی و یا از بهترین راه براي قانع

و آیۀ مذکور شامل آن دو مطلب است: یعنی با بهترین رفتـار اینگونـه کـه تـو در دعـوت،      
 کننده و مختصر و روشنی را به کار گیري.ها و کلمات قانععبارت

شـان از همـه   هـایی کـه دلیـل   کردن او بکار ببـري، راه ه را در قانعو دوم این که: بهترین را
 تر است، برایش بیان کنی تا حق براي او آشکار گردد.واضح

با فردي که در مورد پروردگار ابراهیم با او به مجادله پرداخت  به مجادلۀ ابراهیم 

َ ﴿ نگاه کنید که چه گفت؟ خداوند متعال در این مورد فرموده است: ل
َ
ِي حَاجَّٓ � مۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ

ُ ٱلمُۡلۡكَ إذِۡ قَالَ إبَِۡ�ِٰ� إبَِۡ�ِٰ�  نۡ ءَاتٮَهُٰ ٱ�َّ
َ
ۦ مَ ِ� رَّ�هِۦِٓ أ ِ�ۡ

ُ
۠ أ ناَ

َ
ۦ وَُ�مِيتُ قَالَ � ِي يُۡ�ِ َ ٱ�َّ مُ رَّ�ِ

مِيتُۖ قَالَ إبَِۡ�ِٰ� 
ُ
مۡسِ مِنَ ٱلمَۡۡ�ِقِ فَ وَأ ِ� بٱِلشَّ

ۡ
َ يأَ ِي مُ فَإنَِّ ٱ�َّ تِ بهَِا مِنَ ٱلمَۡغۡربِِ َ�بُهِتَ ٱ�َّ

ۡ
أ

لٰمَِِ�  ُ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل�َّ باخبري از کسی که با آیا «یعنی:  ].٢٥٨البقرة: [ ﴾٢٥٨َ�فَرَۗ وَٱ�َّ
ابراهیم در بارة پروردگارش راه مجادله و ستیز در پیش گرفت، بدان علت که خداوند بدو 

گامی که ابراهیم گفت: پروردگار من ذاتی است که زنده حکومت و شاهی داده بود، هن
میرانم، ابراهیم گفت: خداوند گردانم و میمیراند، او گفت: من زنده میگرداند و میمی
آورد، تو آن را از مغرب برآور، پس آن مرد کافر واماد و مبهوت ید را از مشرق برمیشرخو

کند و چگونه چگونه آن شخص زنده می .»کندشد و خداوند مردم ستمکار را هدایت نمی
کشد و به گمان شود، و او آن مرد را نمیمیراند؟ مردي که مستحق قتل است آورده میمی

آورد و کند! و مردي را که مستحق قتل نیست میخودش با چنین کاري او را زنده می
 پندارد!!کشد و این کار به گمانش میراندن میمی

شـدن اسـت،   اینطور مناقشه نمود که تو مردي را که مسـتحق کشـته  توان با چنین فردي می
 اي، چون حیات و زندگی قبل از این در او وجود داشتهآوردي و نکشتی تو او را زنده نکرده

توان گفت در مورد فردي که مسـتحق  است و تو حیات او را با نکشتن او باقی گذاشتی، و می
اي بـه  اي بلکه تو کاري کـرده او را نمیرانده :گفت کهکند، قتل نیست و او آن مرد را قتل می

 مرگ آن مرد منجر شده است.
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در مـورد دجـال فرمـوده اسـت کـه جـوانی پـیش دجـال آورده          و اینجا است که پیامبر 
از او خبـر   دهد که این شخص همان دجال است که پیـامبر  شود و آن جوان گواهی میمی

کند و در میان دو قسـمت بـدن جـوان راه    را دو قطعه می کشد و اوداده، سپس دجال او را می
زند، رود تا مشخص شود که هر قسمت از دیگري جدا است، پس از آن جوان را صدا میمی

دهم که تو همان دجال هستی که پیـامبر  گوید: من گواهی میخندد میجوان در حالی که می
 هـا  ایـن  توانـد، د او را بکشد اما نمـی خواهما را از آمدن تو خبر داده است، سپس دجال می

 همه دلیل بر این هستند که کارها همه بدست خداي عزوجل است.
خواست  پس ممکن بود که با آن مرد طبق آنچه ذکر شد مناقشه شود، اما ابراهیم 

دلیل دیگر بیاورد که نیاز به جر و بحث و حجت بازي و مجادله نباشد، ابراهیم چه گفت؟ 

تِ بهَِا مِنَ ٱلمَۡغۡربِِ قَالَ إبَِۡ�ِٰ� ﴿ ابراهیم گفت:
ۡ
مۡسِ مِنَ ٱلمَۡۡ�ِقِ فَأ ِ� بٱِلشَّ

ۡ
َ يأَ  ﴾مُ فَإنَِّ ٱ�َّ

اینجا بود که آن مرد از  »آورد، تو آن را از مغرب بیاورمیخداوند خورشید را از مشرق «

ِي �َ ﴿ ارائه پاسخ درماند. بنابراین، خداوند فرموده است: ۗ َ�بُهِتَ ٱ�َّ حیران شد  سپس« ﴾فَرَ

وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ ﴿ پس این گفتۀ الهی که فرموده است: »کسی که کفر ورزیده بود
حۡسَنُ 

َ
تر کردن که دلیلش از همه روشنشیوه و بهترین روش در جدال و قانعیعنی: بهترین  ﴾أ

ن، بر ما لازم است باشد به کار گرفته شود تا مخاطب در سخنش کج و کوله نکند. بنابرای
 است تا زمانی که توانایی داریم به راه خدا دعوت دهیم.

دادن به راه خدا را ترك نموده است، در حالی که در اما حکم فردي که دعوت
دادن به راه خدا فرض کفایه است، اگر دعوت :دادن توانایی هم دارد، باید گفت کهدعوت

اقط س بپا خاستند این فریضه از گردن دیگران و کفایت گروهی براي این کار به اندازة نیاز
شود، بطور مثال اگر شخصی را دیدي که منحرف است و اطراف تو کسی نیست که او را می

در مورد فرض کفایه  ءشود، زیرا علمادعوت دهد در این وقت دعوت بر تو فرض عین می
شود انجام این کار بر گویند: هرگاه غیر از این کسی دیگر براي انجام این کار یافت نمی

 شود.همین فرد فرض می
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 »دادن در راه خدا تضادي نداردآموختن با دعوتعلم«

 توانند دعوتگر به راه خدا باشند؟} طلاب علوم چگونه می14{
اي در آن نیست، به این معنـی کـه خیـر زیـادي را از     * در حقیقت دعوتی بدون علم فائده

دادن بـه راه خـدا را   آموزي کار دعوتکه همراه با علمدهد، و بر طلبه واجب است دست می
انجـام دهــد. اشــکال دارد کــه طلبــه وقتــی شخصــی مخــالفی را حتــی در مســجدي کــه درس  

خواند مشاهده کند او را به راه خدا دعوت دهد؟ چه اشکالی دارد که اگـر بـه بـازار بـراي     می
 ته به راه خدا دعوت دهد؟!کار خودش برود در بازار هرکسی را که از دین خدا روي تاف

گـردان اسـت دعـوت دهـد     اي را کـه از راه خـدا روي  چه اشکال دارد که در مدرسه طلبه
دستش را بگیرد و با او قدم بزند و براي حل مشکلش با او صحبت کنـد اگـر انسـان فـردي را     

انجام آن را ورزد به طور مثال چیزي را که خدا دستور ببیند که با انجام گناه با او مخالفت می
دادن آن را نهی نموده انجام دهد، اگر چنـین فـردي   داده ترك کند یا کاري را که خدا انجام

 را ناپسند بداند و از او متنفر شود و دوري جوید و از اصلاح او ناامید شود، این مشکلی است.
الهی را  داشت پاداش و خداوند متعال براي ما بیان داشته که ما باید بردبار باشیم و چشم

ْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وََ� ﴿ داشته باشیم، خداوند متعال فرموده است: وْلوُا
ُ
فٱَصِۡ�ۡ كَمَا صََ�َ أ

َّهُمۡ  کن آنگونه که پیامبران اولوالعزم پس شکیبائی «یعنی:  ].٣٥الأحقاف: [ ﴾�سَۡتَعۡجِل ل
 .»و براي (عذاب) آنان شتاب مکناند شکیبائی کرده
صبر کند و چشمداشت پاداش الهی را داشته باشد، اگر در وجود خویش انسان باید 

احساس ناراحتی و کدورت نمود، باید به خود چنین تلقین کند که این مشکل در راه خدا 
 آلود گردید فرمود:وقتی انگشتش در جهاد خون برایم پیش آمده است، پیامبر 

ــــــــتِ  ي مِ ــــــــبَعٌ دَ ــــــــتِ إِلاَّ إِصْ نْ ــــــــلْ أَ  هَ
 

ـــــــــــ  فىِ سَ ـــــــــــتِ وَ ي قِ ـــــــــــا لَ  )1(بِيلِ االلهَِّ مَ
 

 

 ô 112) و مسلم به شماره (9) کتاب الجهاد والسیر باب (23/  6فتح () ال2808بخاري شماره حدیث ( -)1(
) و این حدیث را به طور کامل جندب ابن ابی سفیان روایت نموده 39) کتاب الجهاد والسیر باب (1796
 است.
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 اي.آلود گشته و آسیب دیدهیعنی: تو انگشتی هستی که در راه خدا خون

 »دادن به راه خدا ندارددانش اندك و مشهورشدن تضادي با دعوت«

ورزند، دادن به راه خدا و تربیت مردم کوتاهی می} بعضی از طلاب در وظیفۀ دعوت15{
دادن مشـهور  ما با دعـوت  :گویندشان اندك است و بعضی مییا علمیبه دلیل این که سرمایۀ 

 فرمایید؟آورند جنابعالی چه رهنمودي در این زمینه ارائه میشویم و عذرهاي دیگري میمی
ثابت شـده کـه     از پیامبر  :* اما در بارة عذر اول یعنی کمی علم و دانش باید گفت که

اي کـه  . پـس بـه هرانـدازه   »کنید، حتی اگر یک آیه باشـد تبلیغ از من به مردم «فرموده است: 
داند باید به مردم برساند و او با این کار مسـتحق پـاداش خواهـد بـود، امـا عـذر دوم یعنـی        می

مشهورشدن، باید گفت: انسان باید آنچه که خداوند از قبیل عبادت و تعلیم و غیـره بـه انجـام    
گـردان  اي بگـذارد و بـه طـور کلـی از آن روي    آن دستور داده انجام دهد و شهرت را گوشـه 

 ،شود، با این که شهرت در علم و معرفت امر مطلـوبی اسـت کـه ضـرري بـراي انسـان نـدارد       
ب سـؤال نمـود و   از اصـحا  روزي پیـامبر   :گویـد کـه  مـی  بعبداالله بن عمر بن خطـاب  

ال مسـلمان  ریزد و این درخت مثهاي آن نمیدر میان درختان درختی است که برگ«فرمود: 
هـاي صـحرا فکـر    درخـت چیسـت؟ مـردم در مـورد درخـت      بـه مـن بگوییـد کـه ایـن      است،

اما  :گویدکردند، اما به خاطر من چنین آمد که آن درخت، درخت خرما است، عبداالله میمی
ما را به آن خبـر بـده، پیـامبر     من خجالت کشیدم که بگویم. اصحاب گفتند: اي پیامبر خدا 

 گوید: من به پدرم گفتم در ذهن من هـم  ت درخت خرما است، عبداالله میفرمود: آن درخ
 همین خطور کرده بود.

داشـتم بیشـتر   گفتی من از این که به اندازه چنین و چنـان مـی  عمر گفت: اگر تو آن را می
 .)1(»دمشخوشحال می

) 2811 0 64، 63) و مسلم به شماره (50)، کتاب العلم، باب (277/  1) الفتح (131بخاري به شماره ( -)1(
 ).15تاب صفات المنافقین و احکامهم، باب (ک
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کرد که کاش فرزندش جواب سؤال را چگونه آرزو می نگاه کنید که عمر بن خطاب 
 شد.گفت در آن حال باعث شهرت او میگفت، با این که اگر او پاسخ پرسش را میمی

مهم این است که اگر انسان به علـم و دعـوتش مشـهور شـد بـراي او ضـرري نیسـت و از        
آوردن شـهرت تـلاش و فعالیـت نمایـد، آنجـا      شود، بلکه اگر بـراي بدسـت  پاداش او کم نمی

 است که دچار گناه خواهد شد.

 ق و ریا چیست؟فرق نفا

 } فرق نفاق و ریا چیست؟ و کدامیک براي دعوتگر زیان بارتر است؟16{
تر است، چون نفـاق یعنـی ایـن کـه انسـان      اند؛ اما نفاق بدتر و زشت * نفاق و ریا هردو بد

خیر و خوبی را اظهار نماید، در حالی که در باطن خود شر و بدي را نهفته داشته اسـت. فـرق   
کنـد  عملی باشد یا نفاق عقیدتی اما نفاق عقیدتی خود را از دین خـارج مـی   کند چه نفاقنمی

 نماید و گاهی نه.ی گاهی انسان را از دایرة دین بیرون میمل(والعیاذ باالله) و نفاق ع
خواهد مردم دهد، اما میاما ریا یعنی این که انسان عمل صالحی را براي خدا انجام می

دهد تا مردم او را نماید و با تمام توان آن را انجام میرا زیبا می کار او را ببینند، یا آن کار
تعریف کنند، این فرد قصد خیر دارد، اما تمجید و ستایش مردم را نیز مورد ملاحظه قرار 

دهد، به این صورت مشخص مردم خوب انجام می داده. بنابراین، کارش را به خاطر ستایش
هاي منافقین است، خداوند متعال این که ریا علامتی از نشانهشد که نفاق از ریا بدتر است، با 

َ إِ�َّ قَليِٗ� ﴿ فرموده است: با «یعنی:  ].١٤٢النساء: [ ﴾١٤٢يرَُاءُٓونَ ٱ�َّاسَ وََ� يذَۡكُرُونَ ٱ�َّ
 .»پردازندکنند و جز اندکی به عبادت او نمیکنند و خداي را کمتر یاد میمردم ریا می

 »ورزندو احادیث احکام اهتمام می به حفظ قرآن«

ورزند، اما بـه علـم   } بسیاري از طلاب به حفظ قرآنکریم و احادیث احکام اهتمام می17{
 ءاکتفـا انـد  کنند و فقـط بـه آنچـه از قرآنکـریم و احادیـث حفـظ نمـوده       اصول فقه توجه نمی

همیـدن ایـن نصـوص    کنند، با توجه به این که علم اصول فقه علمی است که به ما کیفیت فمی
 آموزند، امید است در خصوص این مطلب راهنمایی فرمایید؟را می
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آموزي به نظر من انسان به ویژه جوان کوچـک نخسـت و   خواندن و علم* در مورد درس
قـرآن را  هـا  انـد، آن چنین کرده قبل از هرچیز قرآنکریم را حفظ کند، زیرا اصحاب پیامبر 

نمودنـد و طالـب علـم بـه قـرآن      گرفتند، و بـه آن عمـل مـی   د میآموختند و معنی آن را یامی
نیازمند است، اگر شما بخواهید در جمعی سخنرانی نمایید و بخواهید از قرآن اسـتدلال کنیـد   

 توانید از قرآن استدلال کنید.و قرآن را حفظ نداشته باشید نمی
و همچنین پس از قـرآن  کنم، یق میجوانان را براي حفظ کلام االله تشومن طلاب و بویژه 

الأحکام)، یا (بلـوغ المـرام) اگـر در     ةدعماحادیث را آنقدر که میسر است حفظ نماید مانند (
رسد و شکی نیست کـه اصـول   باشد. و پس از حدیث نوبت به فقه و اصول فقه میاش توانائی

آورد،  اي بـزرگ بدسـت خواهـد   فقه از بهترین علمهاست و هرکسی آن را بداند فائده و بهره
بفهمد ذهـنش را بـا اسـتنباط     چون علم اصول فقه قواعد و ضوابطی است که اگر انسان آن را

 دهد.احکام از دلایلش بواسطۀ این قواعد و اصول تمرین می

 »وجوب تواضع براي رساندن حق«

دهند، و حالتی در دعوت به خود } حکم دعوتگرانی که مردم را دعوت می18{
خواهند بدست بیاورند چیست؟ و یت مردم را با التماس و گدایی میگیرند که گویا هدامی

�ٖ ﴿ نظر شما در بارة فرمودة الهی چیست که گفته است:  ﴾َ�يَٰحۡيَٰ خُذِ ٱلۡكَِ�بَٰ بقُِوَّ
 .»اي یحیی کتاب را با قوت برگیر«یعنی:  ].١٢مريم:[

که گویی بر  دهند* حقیقت امر این است که دعوتگرانی که مردم را طوري دعوت می
شان ممکن است بر اثر ضعف شخصیت و ضعف دعوت اند،آمدهها آن گدایی مال پیش

کنند، یعنی فرد دعوتگر توزي دعوت داده شده چنین میباشد و گاهی بر اثر عناد و کینه
شود، کوتاهی در شخصیت و دعوت و توانایی ندارد. اما حالت فردي که دعوت داده می

ا آرامش و آسانی و نرمی با او صحبت کرد. بنابراین، چنین دعوتگري طوري است که باید ب
آمده نباید مقصر ها آن دهد که گویا براي گدایی پیشاي دعوت میرا که مردم را بگونه

کند، اما باید اشتباه کرده است، چون حالت دعوت شونده چنین ایجاب می :بدانیم یا بگوییم
رنه هر فردي یی او باید بر مقتضاي حال باشد وت و تواناانسان در دعوتش قوي باشد، ولی قو
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باید کتاب الهی را با قوت بگیرد، همانطور که خداوند در مورد بنی اسرائیل گفته است: 

﴿ ٖ� با قوت برگیرید آنچه را به شما محکم و «یعنی:  ].٦٣البقرة: [ ﴾خُذُواْ مَآ ءَاَ�يَۡ�ُٰ�م بقُِوَّ
ها آن آورد تا این امر را برها آن را از جاي برکند و بر بالاي سر. بلکه خداوند کوه »ایمداده

ْ مَآ ﴿ لازم بگرداند: ۢ بهِِمۡ خُذُوا نَّهُۥ وَاقعُِ
َ
� ْ نَّهُۥ ظُلَّةٞ وَظَنُّوٓا

َ
۞�ذۡ َ�تَقۡنَا ٱۡ�َبَلَ فَوَۡ�هُمۡ كَ�

 ٖ� نگاه ها آن ر فراز سررا بهنگامی را که کوه «یعنی:  ].١٧١الأعراف: [ ﴾ءَاَ�يَۡ�ُٰ�م بقُِوَّ
 افتد بهو ایشان گمان بردند که بر سرشان فرو می ی استآنچنان که انگار سایه بافداشتیم، 

 .»محکم و با قوت برگیریدایم گفتیم آنچه را به شما دادهها آن
کند که انسان براي رسیدن حق به پس انسان باید قوي باشد، اما گاهی دعوت ایجاب می

 ن شخص متواضع و فروتن باشد.آن در برابر آ خصی و پذیرفتنش

 »ابتدا باید خودمان را اصلاح کنیم«

ن ضَلَّ إذَِا ٱهۡتَدَۡ�تُمۡ ﴿ } تفسیر آیۀ19{ نفُسَُ�مۡۖ َ� يَُ�ُُّ�م مَّ
َ
 ﴾عَليَُۡ�مۡ أ

گمراهی گمراهان شید هنگامی که شما هدایت یافتید، مواظب خود با«یعنی:  ].١٥٠المائدة:[
 چیست؟ و نظر شما در این مورد چیست؟ »رساندنمیبه شما زیانی 

* نظر من همان است که خدا فرموده، خداوند ما را دستور داده که خودمان را اصلاح 
کنیم و صلاح و درستکاري خودمان را حفظ کنیم و اگر کسی از مردم گمراه شد گمراهی 

نتَ ﴿ است:دهد، همانطور که خداوند به پیامبرش فرموده او به ما ضرري نمی
َ
ٓ أ مَا فَذَكّرِۡ إِ�َّ

ٰ وََ�فَرَ  ٢٢لَّسۡتَ عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ   ٢١مُذَكّرِٞ  ۡ�َ�َ   ٢٣إِ�َّ مَن توََ�َّ
َ
ُ ٱلۡعَذَابَ ٱۡ� بهُُ ٱ�َّ َ�يُعَذِّ

تو پند و اندرز بده و یادآوري کن، چرا که تو تنها «یعنی:  ].٢٤ -٢١الغاشية: [ ﴾٢٤
اي و بس تو بر آنان چیره و مسلط نیستی. اما کسی که پشت کند و کنندهپنددهنده و یادآوري

پس هرگاه انسان هدایت را در پیش  »رساندین عذاب را بدو میتربزرگ کفر ورزد، خداوند
گرفت، هرکسی سرپیچی نماید به او ضرري نخواهد رسید، اما اگر مردم براي تغییر منکر 

همه را به عذاب خود گرفتار نماید، آنگونه که فرموده اقدام نکنند، نزدیک است که خداوند 

َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿ است: نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ۖ وَٱعۡلَمُوٓا ةٗ ْ مِنُ�مۡ خَاصَّٓ ِينَ ظَلَمُوا ْ فتِۡنَةٗ �َّ تصُِيَ�َّ ٱ�َّ وَٱ�َّقُوا
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گیر کسانی دامن و مصیبتی به دور دارید که تنها خویشتن را از بلا«یعنی:  ].٢٥الأنفال: [ ﴾٢٥
 .»کنند و بدانید که خداوند داراي کیفر سخت و مجازات شدید استگردد که ستم مینمی

شوند، در قیامت به تو هیچ ضرري نخواهند رساند، نه از بله افرادي که مرتکب گناه می
افزایند، مگر این که در وظیفۀ خود یعنی کنند و نه به گناهانت میهایت کم مینیکی

به راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی نمایی آنگاه برایت ضرر دادن دعوت
به تو متوجه نشده، بلکه از طرف خودت هست، چون ها آن خواهد بود، اما این زیان از طرف

اي و خداوند اي و خودت هدایت نشدهاي که خداوند بر تو واجب گردانده انجام ندادهوظیفه

ن ضَلَّ إذَِا ٱهۡتَدَۡ�تُمۡ ﴿ اده است و فرموده:شدن را شرط قرار دهدایت یعنی:  ﴾َ� يَُ�ُُّ�م مَّ
 .»رساندهنگامی که شما هدایت یافتید، گمراهی گمراهان به شما زیانی نمی«

دادن به راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر را با و مشخص است که کسی دعوت
 ن فردي به طور کامل هدایت نشده است.وجود این که بر او واجب است ترك نماید، چنی

 وسایل بر حسب مقاصد و اهداف

شـوند بـه ایـن معنـی کـه      دادن به راه خـدا تـوقیفی محسـوب مـی    } آیا وسایل دعوت20{
هاي ارتباطی و غیره جایز نیست و باید فقط از وسـایلی در  استفاده از وسایل جدید مانند رسانه

 ز آن استفاده شده است؟ا دعوت کار گرفت که در زمان پیامبر 
همـانطور کـه نـزد اهـل علـم       اند،* ما باید این قاعده را بدانیم که وسایل بر حسب اهداف

مقرر است که وسیلۀ احکام مقصد را دارد، تا زمانی کـه وسـیله حـرام و ممنـوع نباشـد و اگـر       
و مباح بود و وسیله چیز حرامی بود خیر و خوبی در آن نخواهد بود. اما اگر وسیله امري جایز 

رساند از نظر شرعی مقصد و هدف است، اشکالی ندارد، اما منظور ایـن نیسـت   اي میبه نتیجه
اعراض کنیم و از مواعظ آن به کار نگیریم به بهانۀ این کـه از   از کتاب خدا و سنت پیامبر 

شود، در صورتی ممکن است مـا ایـن را وسـیلۀ دعـوت     وسیلۀ جدیدي در دعوت استفاده می
براین، در دعـوت لازم اسـت کـه انسـان از     بنـا  داننـد. رادي آن را وسیلۀ دعوت نمیدانیم و افب

اي استفاده کند که مردم بر آن اتفاق دارند تا دعـوت بـر اثـر اخـتلاف مـردم مخـدوش       وسیله
 نشود.
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ممکن است گاهی مصـلحت طـوري    ،آوردن را دانستاما باید فرق دعوت و دل به دست
بـا  انـد  شدن به کتـاب و سـنت بـه دعـوت پیوسـته     دادهی را که بعد از دعوتباشد که ما جوانان

شان را بیشتر به دست آوریم، چیزهایی که بـراي دیـن   چیزهاي جایز و مباح جمع نموده و دل
 گریزان نباشند.ما و دعوت زیانی نخواهد داشت، تا جوانان از دعوت

 »سپس هر وسیلۀ جایزي ،نخست کتاب و سنت«

هاي دعوت با یکدیگر اختلاف دارنـد،  ران به راه خدا در مورد وسایل و راه} دعوتگ21{
دهنـد  هاي متنـوع انجـام مـی   دانند، و افرادي را که فعالیتبعضی دعوت را عبارتی توقیفی می

 پذیرند، امید است راه درست را در این مورد بیان دارید؟نمی
دادن به راه خدا تردید دعوت* سپاس خداوندي را که پروردگار جهانیان است، بدون 

ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ  ﴿ عبادت است، همانگونه که خداوند به آن دستور داده است:
حۡسَنُ 

َ
ان را اي پیغمبر مردم«یعنی:  ].١٢٥النحل: [ ﴾وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَةِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

اندرزهاي نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به و با سخنان استوار و به جا 
 .»شیوة هرچه نیکوتر و بهتر جدال کن

کند. و شکی دستور الهی را جامۀ عمل پوشانده و با این کار خودش را به خدا نزدیک می
امبر توان مردم را به راه خدا دعوت داد کتاب خدا و سنت پینیست بهترین چیزي که با آن می

 هَا ٱ�َّاسُ قَدۡ ﴿ ین اندرزگو براي انسانیت است:تربزرگ است. چون کتاب خدا ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

دُورِ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنَِ�  ّ�ُِ�مۡ وشَِفَاءٓٞ لمَِّا ِ� ٱلصُّ وعِۡظَةٞ مِّن رَّ  ﴾٥٧جَاءَٓتُۡ�م مَّ
ا اندرزي و درمانی براي سوي پروردگارتان براي شماي مردمان از «یعنی:  ].٥٧يونس:[

، و همچنین »هاست آمده است و هدایت و رحمت براي مؤمنان استسینه چیزهایی که در
اي چنان موعظه هاوقت ترین موعظه و پند است، او براي اصحابش بعضیبلیغ گفتۀ پیامبر 

اشکبار  هاچشم خورد وتکان می از سخنرانی او  هادل گویند:نمود که اصحاب میایراد می
 شدند.می
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پس اگر انسان بتواند با این وسیله موعظه بگوید، شکی نیست که این وسیله بهترین وسیلۀ 
دعوت است و اگر به این نتیجه رسید که به کتاب و سنت وسایلی دیگري که خداوند جایز 

اي دادن اضافه نماید، اشکالی ندارد به شرط این که وسیله شامل چیزهقرار داده براي دعوت
و یا  ها و یا بازي نقش اصحاب ها و نمایشحرام چون دروغ یا بازي نقش کافر در سریال

رود که با این کارها به یکی از یکی از ائمه بعد از صحابه و امثال چیزهایی که بیم آن می
ها شامل تشبه مرد و زن با بزرگان توهین شود نباشد، و همچنین نباید این سریال و نمایش

لعنت کرده است  پیامبر  :باشد، به علت این که در حدیث صحیح آمده است که یکدیگر
 کنند.کنند و از مردانی که خود را به زنان تشبیه میاز زنانی که خود را به مردان تشبیه می

مهم این است که اگر از این وسایل گاهی براي جذب مردم استفاده کرده شود، و شامل 
 به نظر من اشکالی ندارد.چیز ممنوع و حرامی نبود 

دادن به راه خدا کردن از این وسایل و آن را تنها راه و وسیله دعوتاما زیاد استفاده
اي که فردي که دعوت داده به گونه قراردادن و اعراض از کتاب خدا و سنت پیامبر 

ر من درست شود به غیر از این وسایل و ابزار با دیگر چیزي تحت تاثیر قرار نگیرد، به نظمی
دانم، زیرا رهنمود مردم به غیر از کتاب و سنت به چیز نیست، بلکه من این کار را حرام می

دادن به راه خدا کار منکر و زشتی است، اما اگر این اهرم و وسیله دیگر در دعوت
 از آن کارگرفتن اشکالی ندارد. هاوقت دربرگیرنده امر ممنوع و حرامی نباشد در بعضی

 »روش استفاده کند مفیدترین باید ازدعوتگر «

گیرنـد و بعضـی   } بعضی از دعوتگران روش تعلیم و تربیـت را در دعـوت پـیش مـی    22{
 شیوة وعظ و سخنرانی را، کدام روش مفیدتر است؟

هـا و  هاي الهی این است که بندگانش را طوري آفریده کـه راه * به نظر من یکی از نعمت
 گیرند.ه کار میابزارهاي مختلفی را در دعوت ب

بطور مثال فردي سخنور است و خداوند به او توانایی در سـخنوري بخشـیده و سـخنش را    
گفتن بهتر است. و یا فردي را خداوند نرمـی و  گوییم: براي تو وعظمؤثر گردانیده ما به او می

او عطوفت عنایت کرده تا مردم را تربیت کند و از ایـن ناحیـه در جمـع مـردم وارد شـود، بـه       
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گوییم: این شیوه براي تو بهتر است اگر توانایی سخنرانی نداشته باشـد، زیـرا بعضـی مـردم     می
توانند خوب سخن بگویند، و باید دانست که خداوند فضل خـویش را بـر   دعوتگرند، اما نمی

 بندگانش تقسیم نموده است، و بعضی را از بعضی بالاتر قرار داده است.
ترین شیوه را به کـار گیـرد، و خـودش را بـه     فیدترین و مناسبپس به نظر من انسان باید م

جستن از خدا بـه آنچـه   آید، مشغول نکند، بلکه با اعتماد به نفس و یاريکاري که از او برنمی
تواند اقدام کند، تا اگر براي او اشکالی پیش بیاید و یا مورد اعتراض قرار گیـرد، بتوانـد از   می

 آن خودش را رهایی دهد.

به بهترین راه مجادله ها آن وت بده به راه پروردگارت با حکمت و پند و نیکو و بادع«
 »کن

گیرنـد،  دادن به راه خدا در پیش میهاي متعددي است که دعوتگران در دعوت} راه23{
توان جوانان را به راهی را که شما در دعوت در پیش گرفته اید و راهی را که از خلال آن می

دادن حکـام و مسـئولین   دادن نصیحت کرد و بویژه در مورد دعـوت دعوتروش و چگونگی 
امر و توده مردم و جوانان پایبند به اسلام و جوانان فاسد و دیگر اقشار مختلف مردم کدام راه 

 بهتر است؟
دانم، اما ام و خودم را در بسیاري از کارها مقصر میهایی داشته* به هرحال، من کوتاهی

ام، این است که در هر دعوتی که با آن چه دادن در پیش گرفتهي دعوتراهی که من برا
کنم تا روشی را اختیار کنم که به نظر ها، تلاش میترکوچک بزرگان مخاطب من باشند چه

کنم که خداوند به رساند، و من به این روش مردم را راهنمایی میمن زودتر به هدف می

َ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَةِ� وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ٱدۡعُ إِ ﴿ بندگانش تعلیم داده است:
حۡسَنُۚ 

َ
ان را با سخنان استوار و به جا و اي پیغمبر مردم«یعنی:  ].١٢٥النحل: [ ﴾ِ�َ أ

اندرزهاي نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر 
 .»دال کنج

کند، و ممکن نسیت که ما یک حکم و دعوت با توجه به وضعیت هر فردي فرق می
عمومی را ارائه بدهیم که شامل هر فرد و هر حالتی باشد، گاهی ممکن است بهتر این باشد 
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دادن به او به حق چیزي نگوییم، زیرا او در وضعیتی که ما با فرد مورد نظر در مورد دعوت
رسد که سخنان ما را بپذیرد و یا ممکن است او در جواب تو عید به نظر میقرار دارد که ب

دهندة آن کنی که اگر انجامچیزي بگوید که گناهکار شود و یا گاهی منکري را مشاهده می
را از انجام منکر بازداري، و یا از او بخواهی که از منکر دست بکشد، ممکن است این فرد 

ي تربزرگ انجام منکر بازداشته شده، دست به منکر و جنایتکه دعوت داده شده و یا از 
کند و باید از کند که حالت و موقعیت دعوت چه ایجاب میبزند. به هرحال، انسان نگاه می

 اي کار گرفت چگونه فرد مورد نظر را مخاطب قرار داد.چه شیوه

 »دادن از خلال وسایل جدید ارتباطی مانند تلویزیونحکم دعوت«

 ها در عصر ما نقش مهمی دارند، آیابا توجه به این که وسایل ارتباط جمعی ورسانه }24{
ها در پخش برنامه و رسـاندن  در دعوت واجب است و از همه رسانه به نظر شما استفاده از آن

هـاي  توان به مردم رساند کـه بـا رسـانه   می پیام به مردم بهتر است، و چیزهایی بوسیلۀ تلویزیون
گویـد: مشـارکت در وسـایل    توان به مردم رساند و نظر شما در مورد کسی کـه مـی  دیگر نمی

کننـد و مشـارکت بـا    ها منکرات را پخش میها جایز نیست، زیرا رسانهارتباط جمعی و رسانه
 آن اعتراف به صحت این منکرات است؟

ابـزاري  هـا  نای دادن به راه خدا لازم است، چونها در دعوتاز رسانه * به نظر من استفاده
هـا  توان از رسـانه هاي مختلفی میشود و به نظر من به صورتهستند که با آن اقامه حجت می

اي را براي دعـوت بـه توحیـد و    دادن به راه خدا استفاده کرد به این معنی که برنامهدر دعوت
دادن به عقیده و آنچه مربوط بـه اسـماء و صـفات الهـی اسـت، اختصـاص       بخشی را به دعوت

دادن به اخلاص عبادت بـراي خـدا طـوري کـه هـدف انسـان از       بدهیم و قسمتی را در دعوت
کردنش، ذلت براي حاکمی یا براي کسی که از او بالاتر است، نباشد و امثـال ایـن... و   عبادت

در بخش دیگري به فقه و عبادت و غیره بپردازیم و در قسمتی از معاملات مثل نکـاح و غیـره   
 یعنی این که دعوت گسترده و فراگیر باشد.بحث شود، خلاصه 
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و نباید این مطالب انباشته ارائه شود که بیننده یا خواننده از آن خسته شود، بلکه به مطـالبی  
مند شوند به شرط این شود که مردم را خسته و ملول نگرداند، تا مردم از آن بیشتر بهره ءاکتفا

 راهی و فاسدکردن اخلاق مردم شود.اي گناجنده نشود که باعث گمکه چنان برنامه
کردن این وسایل و عدم مشارکت در آن سببی براي تـرك منکـر   اما به نظر من اگر ترك

شود، ترك آن لازم است تا منکر ترك شود، و سپس بعد از ترك منکـر راه بـراي آنچـه    می
 بهتر است گشوده شود.
ها بـراي  ن گردد، طوري که فرصتها مفید نباشد، بلکه بیشتر باعث زیااما اگر ترك رسانه

بـراي نشـر   و بیشتري خالی بماند، به نظر من لازم است از ایـن فرصـت    تربزرگ پخش زشتی
شـود  ها پخش میها استفاده کرد، و منکري که از رسانهز خلال رسانهدادن به راه خدا ادعوت

بلکـه آن برنامـه   شـود،  کنـی پخـش نمـی   مردم بیـان مـی  در وقتی که تو هدایت و خیر را براي 
جداست، پـس هرکسـی کـه هـدایت و خیـر را بخواهـد بـه آن گـوش داده و آن را مشـاهده          

 کند، و وقتی که زمان پخش برنامه مبتذل و منکر باشد تلویزیون یا رادیو را خاموش کند.می

 

 

 »به نظر من نوارهاي اسلامی بسیار مهم است«

دادن بـه راه خـدا قـرار گرفتـه اسـت،      ت} نوار اسلامی اهرم و وسیلۀ مهمی براي دعو25{
هایی براي افرادي که در مرکز پخش نـوار  گویید؟ و چه توصیهجنابعالی در مورد نوار چه می

 کنند دارید؟فعالیت می
باشـد، و فایـده بزرگـی دارد، امـا بـه      * به نظر من نوار اسلامی بسیار مهم و قابل توجه مـی 

فکرشـان را فقـط در کمیـت متمرکـز      :گـویم کـه  ند مـی برادرانی که در این زمینه فعالیت دار
به کیفیت باشد؛ چـون بعضـی نوارهـا هرنـوع مطالـب را      ها آن نکنند، بلکه باید بیشترین توجه

را نـرم   هـا قلـب  بینـی کـه سـخنرانی ایـراد نمـوده کـه      دربر دارند، به طور مثال سخنرانی را می
امل احادیـث ضـعیف و موضـوع    کند، خوب است اشـکالی نـدارد، امـا ایـن سـخنرانی ش ـ     می
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آیـد  که بر اثر آن شري به وجـود مـی  اند نسبت داده شده اي است که به پیامبر وخودساخته
دهـد  اي فردي کـه بـه آن نـوار گـوش مـی     که خطر آن بیشتر از این است که براي چند دقیقه

داده  نسـبت  شود، زیرا این سخن یک مطلب دروغ و خودساخته که به پیـامبر  دلش نرم می
کردن آن از ذهن شـنونده مشـکل خواهـد    دهد که بیرونمی شود را در ذهن شنونده جاي می

بود. بنابراین، به نظر من باید افرادي که در پخش و ضبط نوار فعالیت دارند به این بعـد قضـیه   
 عنایت کامل داشته باشند، و باید بدانند که هر نقصان و خللی در عقیده و اخلاق به مسلمین بر

پیش خداوند مسئول هستند، پـس عنایـت و   ها آن کنند برسد،پخش میها آن اثر نوارهایی که
توجه به این امر لازم است تا مردم دچار لغزش و انحراف نشوند، زیرا افراد عامی وقتی نواري 

آورد و مؤثر است بـه آن دلبسـته و در   را نرم و مردم را به گریه درمی هادل را گوش کنند که
شود، در حالی که ایـن  گیر میشان جاياذهان و این معلومات باطل در ،شوندمنهمک میآن 

 امر بسیار خطرناك است.

 »دعوتگران نباید با یکدیگر قطع رابطه کنند«

} آیــا بــراي دعــوتگران جــایز اســت، در بــین خودشــان قطــع رابطــه کننــد بــه ســبب  26{
 هاي دعوت؟شان در روشاختلاف

فرمـوده اسـت:    ز نیست که از یکدیگر قطع رابطه کنند، زیـرا پیـامبر   * براي مؤمنان جای
 .»بیش از سه روز برادرش را ترك کندبراي هیچ مؤمنی روا نیست که «

گفتن و قهرکردن با او جایز نیست، مگـر  حتی اگر مؤمن مرتکب گناهی شده باشد، ترك
ترك کند و از او قهـر نمایـد    گفتن او مصلحتی باشد، مانند این که اگر او رااین که در ترك

کعب بن مالک و آن دو نفر دیگري را که از شرکت  از گناه دست بردارد. بنابراین، پیامبر 
گفـتن  کـردن و تـرك  در غزوه تبوك تخلف ورزیده بودند، ترك گفت، پس اگـر در پشـت  

نه، نباید  پشت کرد، و اگرها آن را ترك گفت و بهها آن افراد فاسد مصلحتی راجح بود، باید
باشـد،  هاي فاسد میپشت نمود، و این حکم در مورد عموم انسانها آن قهر کرد و بهها آن از

اما دعوتگران به راه خدا برایشان مناسب نیست، بلکـه جـایز نیسـت کـه از یکـدیگر بـه سـبب        
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هاي دعوت با یکدیگر قطع رابطه نمایند، بلکـه هریـک از روش دیگـري در    اختلاف در شیوه
 تی که مفیدتر و کارسازتر باشد باید استفاده کند.صور

 »اي اختلاف دارد و دلیل دارد جایز نیستناسزاگفتن با عالمی که با اهل علم در مسئله«

} مردي با بسیاري از اهل علـم در یـک مسـئله اختلافـی مخالفـت کـرده اسـت، آیـا         27{
را بـا ناسـزاگفتن آمـاج حمـلات     تـوان او  توان با این مرد براي خدا بغض ورزید، و آیا میمی

 قرار داد.
(جمهور) اختلاف کرد، و دلیلـی بدسـت آمـد     ء* نه، هرگز: اگر فردي با توده بیشتر علما

که نظر او درست است، ناسزاگفتن او جایز نیست و نیز نباید ما با خشونت با او رفتار کنـیم، و  
ید با این فرد ارتباط برقرار کـرد و  جایز نیست که مردم را از او برحذر داریم، بلکه با همچنین

 با او مناقشه شود.
 ءکنند در این مسایل علماو مردم گمان می اند،مسائل بسیاري هست که از فهم مردم بدور

شود که فـرد  گیرد، دیده میاما وقتی موضوع، مورد بحث و پژوهش قرار می اند،اجماع کرده
پذیرنـد و  هاي منصف گفتۀ او را مـی ت که انسانداراي دلایلی اس ءمخالف با تودة بیشتر علما

کنند. درست است که اغلب نظر و قـول تـوده بیشـتر علمـا (جمهـور) صـحیح       از او پیروي می
به طـور قطـع درسـت اسـت،      ءاست، اما به معنی این نیست که گفتۀ جمهور و تودة بیشتر علما

 مخالف است حق است. ءبلکه گاهی نظر فردي که با جمهور علما
اجماع و اتفاق نظر ندارند، نباید  ءتا زمانی که مسئله از مسائلی باشد که در آن علما و

مخالف است، مورد انکار و نکوهش قرار داد، و نباید کینه و  ءفردي را که با جمهور علما
 ارقر نفرت او را در دل داشت، و نباید بدگوئی و غیبت او را کرد، بلکه باید با او ارتباط بر

 ا او بحث شود و به منظور اثبات حق با او مناقشه شود، و خداوند متعال فرموده است: شود و ب

كرِٖ ﴿ دَّ ناَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ ۡ ما قرآن را براي «یعنی:  ].١٧القمر: [ ﴾١٧وَلَقَدۡ �َ�َّ
 .»گیرنده هستعبرتآیا پند پذیرنده و  ایم،ان ساختهذکر آس
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بال حق باشد و در قرآن فکر و تدبر نماید، خداوند راه حق را برایش هرکسی که به دن
هرکسی در قرآن به «گفته است:  /کند، همانگونه که شیخ احمد عبدالحلیم آسان می

 .)1(»شودبر کند راه حق برایش واضح میقصد طلب هدایت تد

 »اگر در چیزي اختلاف کردید، آن را به خدا و پیامبرش برگردانید«

براي جلوگیري از اختلاف، ضوابط همکاري و فعالیت بـا دعـوتگران بـه نظـر شـما      } 28{
 چیست؟

بدون تردید ضابطه در این اختلاف بازگشت به آن چیزي است که خداوند ما را راهنمایی 

 ﴿ کرده است:
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
ْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� مۡرِ مِنُ�مۡۖ فَإنِ َ�ٰٓ

 ِ ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ� َ�لٰ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ وهُ إَِ� ٱ�َّ ءٖ فرَُدُّ كَ خَۡ�ٞ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
وِ�ً� 

ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
پیغمبر  اي کسانی که ایمان آورده اید، از خدا و از«یعنی:  ]٥٩النساء: [ ﴾٥٩وَأ

کنید و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمایید و اگر در چیزي اطاعت 
اختلاف داشتید، آن را به خدا و پیغمبر برگردانید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، 

 .»تر استاین کار براي شما بهتر و خوش فرجام
ٓۥ إِ ﴿ ءٖ فَحُكۡمُهُ ِ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ �يِهِ مِن َ�ۡ در هر چیزي که «یعنی:  ].١٠الشوری: [ ﴾َ� ٱ�َّ

  .»گرددداوري آن به خدا واگذار میداشته باشید  اختلاف
پس در مورد کسی که از جادة صواب در عقیده و یا در عمل منحرف شده است، یعنی 
 در امور علمی و عملی، وظیفۀ ما این است که با او مناقشه کنیم تا حق برایش روشن گردد و
به حق بازگردد، اما در مورد اشتباهات چنین فردي ما باید اشتباه را بیان کنیم و به اندازة توان 
از آن تحذیر کنیم و با وجود این ما نباید از خداوند ناامید بشویم، زیرا خداوند اقوامی را که 

به اهل ها آن را به حق بازگردانده وها آن هدایت نموده و اند،هاي بزرگی بودهداراي بدعت
مشهور  /و بر هیچیک از ما پوشیده نیست که در مورد ابوالحسن اشعري اند سنت گرویده

است که او تا چهل سال با گروه معتزله بود، بعد براي مدتی کمی بهتر شد پس از آن خداوند 

 ).103م ص  ô 1987 1407شرح واسطی تألیف محمد خلیل هراسی چاپ ( -)1(
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او را به راه راست و مذهب امام احمد که مذهب اهل سنت و جماعت است، هدایت نمود. 
این که مسائل عقیدتی مهم است و باید در آن یکدیگر را نصیحت نمود،  پس خلاصه

 همانطور که در امور عملی خیرخواهی و نصیحت واجب است.

 »اگر هدف از مناظره اظهار حق باشد، اشکالی ندارد«

 را آن سـلف  که است روشی دارند، اختلاف یکدیگر با که افرادي میان مناظره روش }29{

 اعـاده  دوبـاره  روش این شما نظر به آیا ندارد، وجود تقریباً شیوه این امروزه اما ،اندگرفته کار به

 است؟ مصلحت شیوه این بازگرداندن آیا و شود،
 شـرط  به اما است، خوبی کار دارند، اختلاف یکدیگر با که افرادي میان مناقشه من نظر به *

 باشـد،  لندبسـر  خـدا  کلمۀ که اشدب این آن از هدف که طوري باشد، نیت حسن با همراه که این

 از آن کـردن تـرك  باشـد،  آن نشـاندن کرسـی  بـه  و خـود  نظـر  به کمک مناظره از هدف اگر اما

 داشـته  وجـود  ما زمان از بیشتر سلف عملکرد در حق به رسیدن هدف و است. بهتر دادنشانجام

 است.
 خـود  نظر کنندمی تلاش کنند، مخالفت امري در اگر که بینیدمی را مردم از بعضی بنابراین،

 اسـت  امري این و کنند، تقویت آیند،نمی حساب به مناظره موازین در که ضعیفی چیزهاي با را

 رثا بر که ترسندمی زیرا مردم، تودة انظار در بویژه بپرهیزند مناظره از مردم بعضی شده باعث که
 و شـود،  مشتبه مردم براي مسئله و کند، آمیخته باطل با را حق مخالف فرد بیان، شیوائی و تأجر
 حـق  و حـق  اهـل  طرفـداران  دیگر بر بلکه کننده،مناظره متوجه تنها نه بزرگی ضرر وقت این در

 ورد را خـود  و کـرده  پرهیز هاییمناظره چنین از داشتند دوست مردم بنابراین، شد. خواهد وارد

 و نمایـد  تألیف کتابی عالم، که است ممکن اینگونه مناظره خطر تلافی من نظر به اما دارند، نگه
 کـه  دارد بیـان  و نمایـد  ذکـر  را مخـالف  طـرف  دلایل سپس کند، ذکر دلیل با را خود هايگفته

 بـه  که است خوبی و سالم راه شک بدون راه این است، ضعیف نویسنده دلایل برابر در او دلایل

 رسید. توانمی گیردمی انجام مناظره آن براي که هدفی
 و تالیفــاتش و عبــدالحلیم احمــد شــیخ ماننــد زمینــه ایــن در اينویســنده هــیچ و نوشــته هــیچ

 آن بـراي  دلایلـی  و نماید،می ذکر را مخالف قول ابتدا امام است، نکرده زیباکار / شاگردش
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 را آن سـپس  و داننـد، نمی را آن مخالفان خود که هستند چنان دلایل از بعضی حتی کندمی بیان

 و اسـت،  انصاف کمال این و کند،می ذکر را دوم قول دلایل و دهد،می پاسخ آن به و نموده رد
 خـاطر  بـه  فقط نیست ممکن او براي که بداند باید و است، مسئول خدا پیش که بداند باید انسان

 شود.می ضررمند قیامت روز در چون کند، اختیار را ايگفته نفس هواي از پیروي

 در عقل است پذیرفتن اسباب جهالت است در دین و سفاهتن

 و اسـت،  گرفتـه  عهـده  بـه  را دیـن  ایـن  حفاظـت  تعـالی  خداي گویند:می که افرادي }30{
 چگونـه  را افـراد  ایـن  اسـت،  ودههبی دهند،می انجام اسلام به خدمت در دعوتگران که کارهایی

 داد؟ پاسخ باید
 اسـباب  نپـذیرفتن  گـرایش  هااین گرایش زیرا است، آسان و سهل افراد این به گفتنخپاس *

 خداونـد  اسـت،  خـردي بـی  و دیـن  بـه  جهـل  از ناشـی  اسباب نپذیرفتن که نیست شکی و است،

 قبیـل  از دعـوتگران  کارهاي آن اسباب و باشد، اسبابی باید اما گرفته، بعهده را دین این حفاظت

 کـرد،  اسـتفاده  نبایـد  اسـباب  از گویدنمی که کسی و است، آن به دادنوتدع و دین بیان و نشر

 برایـت  فرزنـدي  تـو  تقدیر در خداوند اگر نکن، ازدواج بگوید: کسی به که ماندمی فردي مانند

 اگـر  نکـن،  تـلاش  روزي آوردنبدست براي بگوید: یا شد، خواهی فرزند صاحب است، نوشته

 رسد.می تو به دشخو يزرو کرده مقدر برایت خداوند

ۡ�اَ ٱّ�ِكۡرَ �نَّا َ�ُۥ لََ�فِٰظُونَ ﴿ است: فرموده متعال خداوند که دانیممی ما  ﴾٩إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .»باشیممی آن پاسدار ما خود و ایم،فرستاده را قرآن خود ما« یعنی: ].٩الحجر: [

 چنین گیرد،نمی انجام باسبا بدون کارها داندمی که خویش علم به توجه با خداوند و

 اسباب آن وسیلۀ به که نموده مقدر را اسبابی دین حفظ براي خداوند بنابراین، است. فرموده

 شود.می حفظ دین
 شد، حفظ عملی و عقیدتی هايبدعت از هاآن بوسیلۀ دین که بینیممی را گذشته علماي لذا

 دفاع به ما باید پس داشتند،می بیان مردم براي را حقایق و نوشتندمی و کردندمی سخنرانی هاآن

 موظف کار این به را ما خداوند که آنجا از خدا بندگان میان آن نشر و آن از حمایت و دین از

 شود.می محقق دین شدنحفظ کار این با و خیزیم بپا نموده
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 بهترین چیزي که انسان باید مورد توجه قرار دهد کتاب خدا است

 کنند؟ استفاده توانندمی آن از دعوتگران که هست هاییکتاب چه داخ کتاب از بعد }31{
 را آن انسـان  بایـد  کـه  اسـت  متعال خداوند کتاب عمل و تعلم و خواندن براي چیز بهترین *

 یـاد  را آیـه  ده آن تـا  رفتنـد، نمـی  پـیش  بیشـتر  آیه ده از  پیامبر اصحاب دهد، قرار توجه مورد

 تـا  رفتنـد می پیش همینطور و نمودند،می عمل آن به و گرفتند،می فرا را آن مفاهیم و گرفتندمی

 گرفتند. فرا همزمان را عمل و علم و قرآن نهایت در که این
 فـتح  ماننـد:  انـد، نگاشـته  بـرآن  ءعلمـا  که هاییشرح و  پیامبر صحیح احادیث قرآن از بعد

 دهد. قرار نایتع مورد تگردعو باید را آن امثال و سلام،ال سبل و الأوطار، نیل و الباري،
 شـاگردش  و عبـدالحلیم  احمد شیخ مانند هستند، اعتماد مورد که علمایی تألیفات آن از پس

 خداترسـی  و زیـاد  دانـش  بـه  که است زیاد تعدادشان که علمایی دیگر و التمیمی عبداالله شیخ و

 دیگـري  از پـس  یکـی  تـدریج  به باید را آموختن مراحل خلاصه کرد، استفاده باید اند،معروف

 نماید. شروع است، ترمهم آنچه از و نماید، طی

 به نظر من هردو خوبی را فرا گرفت

 بـه  فقـط  و انـد، متنفـر  معاصـر  نویسـندگان  هـاي کتـاب  خوانـدن  از طـلاب  از بسیاري }32{

 چیست؟ مورد این در شما نظر کنند،می ءاکتفا علیهم) االله رحمۀ( سلف و پیشینان هايکتاب
 و اسـت،  بـالاتر  چیـز  همـه  از  پیـامبر  سـنت  و خـدا  کتاب از دعوت فراگرفتن من نظر به *
 گذشـتۀ  مـۀ وائ اصـحاب  از و راشـدین  خلفاي از آنچه سپس معتقدیم، چنین ما همۀ تردید بدون

 است. دینی دعوت راهکارهاي اخذ منبع مانده جا به اسلام
 بهتـر  پیشـینان  از را هاآن عاصرم نویسندگان و متاخرین که آمده پیش اموري زمان این در اما

 داده انجـام  درسـتی  کـار  کنـد،  اسـتفاده  قسـمت  این در آنان هايکتاب از انسان اگر و دانند،می

 چیزهاي ولی اند،گرفته فرا سلف و پیشین دعوتگران از را علم معاصرین که دانیممی ما و است،

 مـن  نظـر  بـه  اسـت،  نبوده صمشخ گذشته دعوتگران براي چیزها این عین که آمده پیش جدید

 سـنت  و خـدا  کتـاب  بـه  نخسـت  گیـرد،  فـرا  را خـوبی  هردو و کند استفاده گروه هردو از انسان

 بـر  سـوم  مرحلـۀ  در و نمایـد،  تکیـه  سـلف  کـلام  بـر  دوم مرحلـۀ  در و نمایـد،  تکیـه   پیامبرش
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 يبـرا  امـور  ایـن  عـین  کـه  داده رخ حـوادثی  شـان زمـان  در کـه  معاصـر  نویسـندگان  هـاي نوشته
 است. نبوده معلوم و مشخص گذشتگان

بندي به دین و حرکت پای که با شودرفتن نیرویی میباعث از بین ،تفرقه جوانان پایبند
 آیدبه سوي خدا به دست می

 از بعضـی  و گیرنـد، مـی  قـرار  یکـدیگر  روي در رو گاهی اسلام دین به پایبند جوانان }33{

 کنید؟می سفارشی چه مورد این در کند،می بیزاري اظهار بعضی
 را یکـدیگر  کـه  آمـده  پـیش  پایبنـد  جوانـان  براي که پاشیدگی هم از و تفرقه تردید بدون *

 و انـدوهناك  بسـیار  ورزند،می دشمنی نباشد موافق هاآن روش با که کسی با و دانند،می گمراه
 بیانجامد. اسلامی حرکت در بزرگی شکست به است ممکن اوقات بسا و است بارتأسف

 زیرا بود، خواهد جنی و انسانی هايشیطان چشمان خنکی و راحتی باعث ايتفرقه چنین و

 خواهندمی هاآن بلکه کنند، اتفاق چیز یک بر نیکان ندارند دوست جنی و انسانی هايشیطان

 دین به پایبندي با که است نیرویی رفتنبین از تفرقه که دانندمی زیرا شوند، متفرق خیر اهل که

 مطلب همین به آیه این در متعال خداوند و آید،می دست به خدا راه سمت به حرکت و هیال

ْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡ ﴿ فرموده: و نموده اشاره ْ َ�تَفۡشَلُوا  یعنی: ].٤٦الأنفال: [ ﴾وََ� تََ�زٰعَُوا

 .»رودمی میان از شما هیبت و شکوه و شویدمی ناتوان و درمانده نید،مک کشمکش«
قُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱۡ�َيَِّ�تُٰ ﴿ است: فرموده زنی و ِينَ َ�فَرَّ  ﴾وََ� تَُ�ونوُاْ كَٱ�َّ

 از پس ورزیدند، اختلاف و شدند، پراکنده که نشوید کسانی مانند و« یعنی: ].١٠٥آل عمران: [

 .»رسید آنان به روشن هاينشانه که آن
ِ ﴿ فرمود: و ءٍ إنَِّ ٱ�َّ ْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ ْ دِينَهُمۡ وََ�نوُا قُوا  ].١٥٩الأنعام: [ ﴾ينَ فرََّ

 گروه گروه و دسته دسته و دارند،می پراکنده را خود آیین که کسانی گمانبی« یعنی:

 .»نیستی آنان از وجه هیچ به تو شوند،می
عَ لَُ�م مِّنَ ٱّ�ِينِ مَا وَ ﴿ است: فرموده و ٓ إَِ�ۡكَ وَمَا ۞َ�َ وحَۡيۡنَا

َ
ِيٓ أ ٰ بهِۦِ نوُحٗا وَٱ�َّ َّ�

 ْ قُوا ْ ٱّ�ِينَ وََ� َ�تَفَرَّ �يِمُوا
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ ٓۦ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ يۡنَا بهِِ  یعنی: ].١٣الشوری: [ ﴾وَصَّ
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 ردهک توصیه نوح به را آن که است نموده روشن و داشته بیان شما براي را آیینی خداوند«

 پابرجا را دین که ایمنموده سفارش عیسی و موسی و ابراهیم به و وحی تو به را آن و است،

 .»نورزید اختلاف و نکنید تفرقه آن در و دارید
 بر و است، کرده بیان ما براي را آن خیمو عواقب و داشته برحذر تفرقه از را ما خداوند پس

 باعث اسلامی حرکت پاشیدگی هم از و فساد تفرقه، چون باشیم، واحد امت که است واجب ما

 گردد.می اسلامی امت شدنضعیف
 هاآن بین دشمنی و تفرقه باعث اختلاف اما شدند، اختلاف دچار  پیامبر اصحاب

 که است این در آن مثال و شد، واقع اختلاف اصحاب میان  پیامبر زمان در حتی نگردید،

 بنی جهاد براي تا داد دستور و آمد او پیش جبرئیل و شد فارغ احزاب غزوه از  پیامبر وقتی

 یارانش به  پیامبر کند، حرکت قریظه بنی محل سوي به بودند، کرده عهدشکنی چون قریظه

حَدٌ « گفت:
َ
 فِى بَِ� قُرَ�ظَْةَ مِنُْ�مْ لاَ يصَُلَِّ�َّ أ

َّ
عَصْرَ إلاِ

ْ
 عصر نماز شما از هیچیک« یعنی: )1(»ال

 .»نخواند قریظه یبن محل در بجز را
 فرا راه بین در عصر نماز وقت و آمدند، بیرون قریظه بنی محل سوي به مدینه از اصحاب

 میان در خورشید اگر حتی خوانیم،نمی نماز قریظه بنی محل در جز به ما گفتند: بعضی رسید،

 بنی محل در جز به را عصر نماز نباید هیچکس است: فرموده  پیامبر چون کند، غروب راه

نَا« گوییممی ما پس بخواند، دیگر جایی قریظه أَطَعْ نَا وَ عْ مِ  کردیم. اطاعت و شنیدیم :»سَ

 به حرکت براي برخاستن درنگبی و شتاب  االله رسول منظور گفتند: اصحاب از بعضی و

 اطلاع به ماجرا این کنیم، تاخیر را عصر نماز که نخواسته ما از و است، بوده قریظه بنی سوي

 بود، فهمیده گروه دو از هریک آنچه براي و نکرد سرزنش را هیچیک پیامبر و رسید،  مبرپیا

 متفرق  پیامبر حدیث فهمیدن در نظر اختلاف خاطر به نیز اصحاب خود و نکرد، توبیخ

 متفرق اگر اما باشیم، واحدي امت همه و نشویم متفرق که است واجب ما بر همچنین و نشدند،

) و 5) کتاب الخوف، باب (506/  2الفتح ( ô) به روایت ابن عمر بخاري 946قسمتی از حدیث شماره ( -)1(
) و مسلم 30) کتاب المغازي باب (470، 471/  7) این حدیث را روایت کرده الفتح (4119نیز شماره (

 ).1770/  69شماره (
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 از این و مقلد این و سنی این و تبلیغی این و اخوانی این و است سلفی این ،شود گفته و شویم

 است!! بزرگی خطر چیزي چنین پس است، فلان از آن و گروه فلان
 تقسیم متفرق هايگروه به اسلامی بیداري که وقتی داریم، اسلامی بیداري از ما که امیدي و

 خواهد بین از کند،می قلمداد نادان را دیگر بعضی بعضی و دانند،می گمراه را یکدیگر که شود

  پیامبر اصحاب که کنیم رفتار ايشیوه همان به ما که است این مشکل این حل راه و رفت.

 دارد گنجایش اجتهاد که مواردي در اجتهاد از ناشی اختلاف این که بدانیم و نمودند، رفتار

 اختلاف این حقیقت در بلکه داشت، واهدنخ منفی تاثیر اختلافی چنین که بدانیم و باشد،می

 مقتضاي چون دارم، نظر اختلاف تو با ايمسئله در من مثال طور به چگونه؟! اما است، اتحاد

 داري، نظر اختلاف ايمسئله در من با تو و هست، گوییمی تو آنچه برخلاف من پیش دلیل

 اختلاف یکدیگر با ما قعوا در پس است، من نظر برخلاف تو دیدگاه از دلیل مقتضاي چون

 همه را دلیل پس است، نموده انتخاب را نظري دلیل اقتضاي مبناي بر ما از هریک چون نداریم،

 من پس است، نکرده انتخاب راي دلیل درنظرگرفتن بدون ما از هیچیک و ایم،داده قرار نظر مد

 یکدیگر دوست و رادرب ما و اي،نموده من با مخالفت جرأت تو چون کنم، ستایش را تو باید

 تو به نسبت من نباید پس است، بوده دلیل مقتضاي بر من با تو مخالفت که آنجا از و هستیم،

 و باشی، داشته بدي احساس خود دل در من به نسبت نباید تو همچنین و باشم، داشته کدورتی
 مرا. تو همچنین و کنم، ستایش را تو باید من

 کندمی احساس نهمچنی او بپذیرد، را او يرأ که کند ورمجب را دیگري ما از هریک اگر و

 گویممی من بنابراین، نیست. بالاتر دیگري از هیچیک چون بپذیرید، مرا يرأ هم شما باید که

 قرار وحدت را آن بلکه ندهیم، قرار اختلاف را آن است، اجتهاد منشأ که را اختلافی باید ما که

 دریابیم. را خوبی و باشیم داشته کلمه وحدت تا دهیم
 حل راه پس نیست، آسانی حل راه مردم عموم به نسبت حل راه این بگوید: کسی اگر اما

 چیست؟
 در پژوهش و بحث براي گروهی هر از برجستگان و سران که است این حل راه دیگر

 باشیم. یکپارچه و متحد تا شوند، جمع اختلافی مسایل
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 شد حل برادران از بعضی و من دست به منی در حج موسم در ايمسئله هاسال از یکی در

 یا سه هریک که شد آورده گروه دو که بود قرار این از واقعه باشد، عجیب برایتان شاید که

 لعنت را همدیگر و کرد،می متهم کفر به را دیگري گروه، دو از هریکی و بودند، نفر چهار

 گفت:می دیگري به گروه یک که بود این اختلاف علت بودند، حجاج همه و کردند،می

 سنت انکار این و بندند،می سینه بالاي چپ دست بر راست دست خوانندمی نماز وقتی هااین

 است. هاران روي بر هادست رهاکردن سنت زیرا است،
 چنین بر لعنت و است، کفر نگذاشتن باز و نبستن را هادست نماز در گفت:می دوم گروه و

 بیان و برادران تلاش آن از پس و خدا فضل به اما بود، شدید هاآن تلافاخ است، جایز ديافر

 که ببینید بودند، خشنود یکدیگر از که رفتند حالی در گروه هردو اسلامی امت وحدت اهمیت

 جایی تا است داده قرار بازیچه را هااین چگونه کردند، اختلاف هاآن که مسئله این در شیطان

 از سنت یک مسئله این که صورتی در بودند، کرده تکفیر را یکدیگر مسئله این خاطر به که

 این مورد این در امر این آخر است، واجبات از نه و فرایض از نه و اسلام ارکان نه و هاستسنت

 بالاي بر آن بستن و چپ دست روي راست دست گذاردن معتقدند ءعلما از بعضی که است

 با باشند، باز هادست که است این سنت گویند:می علم اهل از گروهی و است، سنت سینه

 بر راست دست گذاشتن سنت که است این مورد این در صحیح و درست مطلب که این وجود

 مردم« است: کرده روایت بخاري در  سعد بن سهل که آنطور باشد،می چپ دست ساعد

 .)1(»بگذارند چپ دست ساعد بر را راست دست نماز در که شدندمی امر
 هستند، اسلامی دعوت در مختلفی هايراه و روش داراي که برادرانی به خداوند دارم امید

 باشد، خوب قلبی نیت هرگاه زیرا کند، رعایت را هاقلب صلاح و محبت و وحدت نعمت

 باشد مهم خودش نظر برایش هرکسی و نباشد، درست نیت اگر اما بود، خواهد آسان کار علاج

 این در موفقیت که است بدیهی باشد، خودپسند و راي خود و ندهد اهمیت دیگران نظر به و

 بود. خواهد بعید صورت

 ).87) کتاب الأذان باب (262/  2) الفتح (740بخاري شماره حدیث ( -)1(
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 اشتباهات که است واجب باشد، عقیدتی مسائل در اختلاف اگر که دانست باید ملاحظه:

 باشد، پیشینان و سلف مذهب برخلاف که عقیده در نظري هر و کرد، تصحیح را عقیدتی

 مخالفت سلف مذهب با عقیده در که فردي از را مردم باید و است، واجب آن انکار و نپذیرفتن

 داشت. برحذر ورزدمی

 شوندچرا جوانان دچار تفرق و اختلاف می

 و ءعلما به جوانان توجه عدم به آید،می وجود به جوانان میان که اختلاف و تفرقه آیا }34{
 را اخـتلاف  ایـن  دلیـل  تـوان مـی  آیا نیز و گردد،برمی دانشجو و دانشمند بین مستمر ارتباط عدم

 نمایند؟ وقف طلاب آموزش و رسیدگی براي را خود که دانست علمایی کمبود
 کـرد،  اعتمـاد  تـوان می شاندین و علم به که علمایی به جوانان توجه عدم که نیست شکی *

 دیـن  و علـم  در کـه  علمـایی  گویم:می وقتی بود، خواهد سلف روش از دوري و انحراف باعث

 بلکـه  نیسـت،  اعتمـاد  مـورد  دینش و علم در عالمی هر که است این خاطر به باشند، اعتماد مورد

 شوند. جمع او اطراف باید جوانان و طلاب اسلت، اعتماد مورد دینش و علم در که عالمی
 گـاهی  و کنـد مـی  اشـتباه  گـاهی  عـالم  بلکـه  بپذیرند، گفت عالم آن هرچه :که گویمنمی و

 او هـاي اسـتدلال  و دیدگاه و باشد، پیشوایی و الگو و علم داراي انسان اگر اما د،گویمی درست

 و بهتـر  جوانـان  بـراي  چیـزي  چنـین  گیرد،می دلایل از را احکام چگونه او که بفهمد و بداند، را
 شـکی  اسـت،  درسـت  کـرد  مطـرح  نیز را ءعلما کمبود کنندهپرسش که این اما است، ترمناسب

 حجـاز  و قصـیم  و ریـاض  در ءعلمـا  خداونـد  سـپاس  بـه  اکنـون  امـا  هستند، کم ءعلما که نیست

 مـن  نظر به چیز ترینمهم اما دهند،می تعلیم را جوانان زیادي افراد آنجا که شنویممی ما اند،زیاد

 ضـمن  بایـد  و نمایـد،  مواظبـت  سـت ه آنچـه  بر و کند صبر که است لازم جوان بر که است این

 نورزد. شتاب نیز کارها در اعتمادند مورد امانت و علم در که علمایی اطراف در شدنجمع

 جویی نمایندطلاب نباید یکدیگر را عیب

 و مـردم  متنفرکـردن  و نماینـد،  جوییعیب را یکدیگر که است جایز طلاب براي آیا }35{
 دهند؟ قرار خود عادت را یکدیگر از مردم برحذرداشتن
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 انانس ـ بـراي  کـه  وقتـی  اسـت،  حرامـی  کار یگریکد از ءعلما جوییعیب که نیست شکی *

 نمایـد،  غیبـت  و عیبجـویی  را او نباشد عالم که هرچند خود منمؤ برادر سر پشت که نباشد جایز

 نماید؟! غیبت را مؤمنش عالم برادران که است جایز چگونه پس
 و د،دار نگاه خود مؤمن برادران عیبجویی و غیبت از را زبانش تا است واجب مؤمن انسان بر

نِّ ﴿ است: فرموده متعال خداوند نِّ إنَِّ َ�عۡضَ ٱلظَّ ْ كَثِٗ�� مِّنَ ٱلظَّ ْ ٱجۡتَنبُِوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

خِيهِ مَيۡتٗا 
َ
ُ�لَ َ�ۡمَ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مۡ أ

َ
ُ�بُِّ أ

َ
� ۚ ْ وََ� َ�غۡتَب �َّعۡضُُ�م َ�عۡضًا سُوا إثِمۡٞۖ وَ َ� َ�َسَّ

َ فَكَرهِۡتُمُو قُواْ ٱ�َّ ۚ وَٱ�َّ  از بسیاري از اید، آورده ایمان که کسانی اي« یعنی: ].١٢الحجرات: [ ﴾هُ

 از یکی و نکنید، دريپرده و جاسوسی و است، گناه هاگمان از برخی که بپرهیزید هاگمان

 بخورد، را خود مردة برادر گوشت که دارد دوست شما از هیچیک آیا ننماید، غیبت دیگري

 .»کنید پروا خدا از و آیدمی بدتان خواري مرده از شما همۀ نیقی به
 را عالمی او هرگاه که بداند باید مبتلاست، ءعلما کردنغیبت مصیبت به که کسی

 کسی نیز و کنند، رد را عالم حق حرف مردم که شود باعث او است ممکن کند، جوییعیب

 کار بلکه نکرده، ارزشبی را عالم آن یتشخص تنها او که بداند کند،می جوییعیب را عالم که

 مورد ءعلما هرگاه و هستند، پیامبران وارث ءعلما چون است،  محمد ارث نمودنارزشبی او

 در کرد، نخواهند اعتماد ءعلما علم به مردم شود، توهین هاآن به و گیرند، قرار جوییعیب

 از دستوري هیچ به مردم و اند،برده ارث به  پیامبر از را خود علم و دانش هاآن که صورتی

 کرد، نخواهند اعتماد گرفته قرار جوییعیب مورد که عالم این توسط که شریعت دستورهاي

 شما هرگاه اما است، اشتباه معرض در انسانی هر بلکه اند،معصوم ءعلما :که گویمنمی من

 برقرار ارتباط او با بلافاصله ،است اشتباه شما نظر به که زد سر کاري او از که دیدید را عالمی

 او اشتباه و کرده رد را او باید است، او با حق که شود مشخص اگر کنید، صحبت او با و نمایید

 او چون بزنید، طعنه را او نباید اما نیست، درست اشتباه برابر در سکوت و اقرار زیرا کنید، بیان را

 چنین مردم بعضی بگویید: اینطور است مکنم اگر و است، شده شناخته و عالم مردي هرحال به

 ذکر را صحیح گفتۀ و دارید، بیان را ضعف علت سپس است، ضعیف قول این و گویند،می

 است. راه بهترین شیوه این و کنید،
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 علماي بزنیم، طعنه دینی مسایل در اشتباهی خاطر به را معروف علماي بخواهیم ما اگر

 کردم ذکر من که است چیزي ما وظیفه اما ایم،نموده ارزشبی و داده قرار طعنه مورد را بزرگی

 هستی، صحیح راه به تو که شود مشخص اگر کن، مناقشه او با دیدي را اشتباه عالمی از اگر که

 باشد اموري از اختلافی مسئله و نشود، مشخص که این یا و کرد، خواهد پیروي تو نظر از عالم

 هرچه او و بیایی، باز او از باید صورت این در رد،دا وجود آن در اختلاف گنجایش که

 بوجود زمان این در تنها اختلاف و باش. داشته داري که نظري هر نیز تو و بگوید، گوید،می

 مشخص عالم اشتباه اگر اما است، بوده امروز به تا صحابه عهد از اختلاف بلکه است، یامدهن

 برحذر اشتباه از را مردم باید تو ورزید، اصرار خود سخن نشاندنکرسی به براي فقط او و شود

 مورد در او است ممکن چون ،او از انتقام گرفتن و فرد آن به زدنطعنه براساس نه اما داري،

 را برادرانم همۀ من بگوید. حقی حرف کنی،می مجادله او با تو که موردي از غیر دیگر

 مرا که طلبکارم خداوند از و دارند، نگاه دور را خودشان بیماري و بلا این از تا کنممی سفارش

 دهد. نجات است مضر ما دنیاي و دین براي و معیوب را ما شخصیت که هرچیزي از را هاآن و

خردان با آن مواجه را در مشکلاتی که از طرف بی ءخواهم که علمااز خداوند می
 هستند، یاري فرماید

 زمینـه  ایـن  در را جوانـان  اسـت،  جوانان از ريبسیا عادات ،ءعلما اشتباه کردنبزرگ }36{

 کنید؟می راهنمایی چگونه
 مواجـه  آن بـا  نـادان  افـراد  طـرف  از کـه  مشـکلاتی  در را ءعلمـا  که خواهممی خداوند از *

 یکی به را چیزي که شنویممی گاهی رسد،می ءعلما به زیادي آزارهاي زیرا کند، یاري هستند،

 آن بـرخلاف  مسـئله  کـه  بینـیم مـی  کنـیم، مـی  تحقیق وقتی اما ،دهندمی نسبت برجسته علماي از

 بینـیم مـی  کنـیم، مـی  بررسـی  را امـر  مـا  وقتـی  امـا  گفـت،  اینطـور  فلانی شودمی گفته بسا است،

 مـن  بـه  بسـتن دروغ« اسـت:  فرمـوده   پیـامبر  وقتی است، بزرگی جنایت این و است، برعکس

 پـس  اسـت.  فرمـوده  معنـا  این به سخنی یا »نیست دیگري بر شما از یکی دادننسبت دروغ چون

 بـه  دادننسبت دروغ مانند است، خداوندي شریعت به متعلق آنچه در ءعلما به دادننسبت دروغ

 اعتمـاد  مـورد  عـالم  ایـن  به که باشدمی شرعی حکم شامل دروغ این چون نیست، مردم از یکی
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 در او بـه  دادننسـبت  دروغ باشد، یشترب عالم به مردم اعتماد هرچند بنابراین، شود.می داده نسبت

 چنـین  فرد فلان بگوید: ناحق به عامی فردي اگر زیرا بود، خواهد خطرناکتر نیز و بیشتر امور این

 اسـت،  اعتمـاد  مـورد  که فرد فلان :بگوید اگر اما کرد، نخواهد استقبال کسی را او سخن گفت،

 نظر به که هستند فکري داراي مردم از بعضی بنابراین، پذیرفت. خواهند مردم است، گفته چنین

 کـه  ایـن  جـز  راهـی  اما باشند، فکر همین داراي نیز مردم که کنندمی کوشش و است، حق هاآن

 گوینـد: مـی  و بینندنمی دهند، نسبت دروغ به اعتماد مورد علماي از یکی به را فکر و اندیشه این

 و زدنطعنــه تنهــا و اســت اكخطرنــ بســیار کــاري چنــین حقیقــت در اســت. فلانــی گفتــۀ ایــن
 است. متعلق الهی احکام از حکمی به مسئله این بلکه نیست، عالم آن شخصیت کردنارزشبی

 عـالم  زیـرا  است، دشمنی و اشتباه نیز کار این است، اشتباهات دادن جلوه بزرگ دوم، مسئله

 مـا  بـر  کـرد،  شـتباه ا عـالم  وقتی اما رسد،می حق به هم شک بدون و کند،می اشتباه است انسانی

 چنـین  بلـه  گفـت:  اگـر  اي؟گفتـه  چنـین  تو آیا که بپرسیم او از و گرفته تماس او با تا است لازم

 او بـا  وقتـی  و داري؟ دلیلـی  آیـا  :گوییممی او به بود، اشتباه او سخن ما نظر به و امگفته را سخنی

 ترسـد مـی  خـدا  از هک ـ انصـافی  بـا  عـالم  هر و شودمی مشخص و روشن حق شویم، مناقشه وارد

 دادنجلـوه  بـزرگ  اما کند، اعلام را خود سخن گرفتنبازپس باید و برگردد، حق به باید بناچار

 بـر   تجـاوز  کـاري  چنـین  تردید بدون صورت ترینزشت و ترینفجیع به آن ذکرکردن و اشتباه

 کسـی  بـه  مـردم  اگـر  چـون  شـود، مـی  شمرده شریعت به تجاوز حتی و باشد،می مسلمانت برادر

 مـردم  آیـا  رونـد، مـی  کسی چه پیش مردم کنی،می سلب او به را هاآن اعتماد تو و دارند اعتماد

 روي جـاهلی،  بـه  یـا  ماننـد مـی  کند رهبري الهی شریعت در را هاآن که پیشوایی بدون و حیران

 بـدي  عالم سوي به یا و کندمی منحرف خدا راه از قصد بدون و ناآگاهانه را هاآن که آورندمی

 دارد.میباز خدا راه از را هاآن قصداً که روندمی

 گر باید در جایی که بیشتر مصلحت است دعوت بدهددعوت

 جوامـع  بـر  آن آشـکار  ثیرتـأ  وجود با رسانی اطلاع مؤسسات بربرا در دعوتگر وظیفۀ }37{

 چیست؟
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 کردنوتدع مصلحت که بدهد دعوت جایی در که شود خواسته انسانی از اگر من نظر به *

 اسـت  لازم بلکـه  نکند، برآورده را خواسته آن که نیست درست باشد، فراگیرتر و زیادتر آن در

 برود. پیش مکان آن در دادندعوت براي که
 و شر نشود، استفاده خیر راه در امکانات و وسایل اگر زیرا بداند، الهی هاينعمت از را این و

 و نصــیحت و خــوب کــار بــراي همکـاري  مــن نظــر بــه پـس  گرفــت، خواهــد فــرا را آن زشـتی 
 ایـن  در مشـارکت  طلـب  او از اگـر  و بگـذارد،  جلو به قدم انسان که کندمی ایجاب خیرخواهی

 بگوید. لبیک را ندا این و بپذیرد آمد، عمل به مؤسسات

 گاهی از باب استعمال حکمت است

 اصلاح را آن بعدها که این قصد به و بیندمی را منکر که دعوتگري مورد در شما نظر }38{

 چیست؟ نماید، اختیار سکوت کند
 تـاخیر  منکـر  رد و انکار براي که کندمی ایجاب خدا راه به دادندعوت در حکمت گاهی *

 بلکـه  کنـیم،  رد وقت این عین در را منکر دهندةانجام که نیست مناسب هاوقت بعضی کنیم،می

 دعـوت  را او تـري مناسـب  وقـت  در که اریمسپمی خاطر به حق، به را او دادندعوت و ردکردن

 آن احکـام  ابتـدا  دانـیم مـی  که همانطور دین این و است، درستی راه راه این حقیقت در و دهیم.

 کـرد می اقرار اموري به مصلحت) خاطر (به ابتدا که طوري به شد،می نازل تدریج به و رفته رفته

 بـراي  ابتـدا  در خداونـد  مثـال  عنـوان  بـه  شـد  حـرام  نهایـت  در و دادنـد می انجام را آن مردم که

 اشفائـده  از گنـاهش  و دارد هـم  فوائدي و است، بزرگی گناه شراب در که کرد بیان بندگانش

 را آن نوشـیدن شـراب  مـورد  در آیـه  آخرین که این تا ماندند، باقی همچنین مردم و است، بیشتر

 نمود. تحریم قطعاً
 و ندهـد  دعـوت  آنجـا  در یـا  و وقـت  آن در را فـرد  آن انسـان  کـه  باشـد  مصـلحت  اگر پس
 بـود،  خواهد مفیدتر و ترشایسته او نظر به چون دهد، تاخیر دیگر مکانی یا زمان براي را دعوتش

 ندارد. اشکالی
 و شـود،  کـرده  فرامـوش  یـا  و نشود، محقق دعوت امر وقت آن از بعد که بود آن بیم اگر اما

 صـورتی  در ایـن  و بشـتابد،  خـدا  راه به دادندعوت و حق بیان به باید پس برود، بین از مصلحت
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 مثـال  طـور  بـه  دهد، دعوت را عموم خواستمی اگر اما باشد، نظر مورد معینی شخص که است

 انـد شـده  حاضـر  کاري انجام براي مجلس این در که کند مشاهده را افرادي عمومی مجلسی در

 کـه  اسـت  لازم بازداشـت،  کـار  آن امانج ـ از و کرد آگاه عمل آن ممنوعیت به را هاآن باید که

 امـا  دهـد، نمـی  دسـت  از را فرصت او صورت این در چون ندارد، اشکالی و دهد تذکر را هاآن

 انـد شـده  حاضـر  مجلس در که را افراد این همۀ نیست، ممکن دهد تاخیر را تذکر و دعوت اگر

 بیابد.

 کندعبادت شب با توجه به حالت مردم فرق می

 از نیسـت،  پوشـیده  شـما  بـر  مسـلمان  دعوتگر زندگی در عبادت و یزيخشب اهمیت }39{

 دارید؟ بیان را آن فواید شب قیام به تشویق ضمن شودمی تقاضا عالی جناب
 است، ترهیب و ترغیب هايکتاب جایش داريزنده شب به ترغیب و تشویق حقیقت در *

 به مسلمان دادنیقتشو براي شد،می وارد آیه این تنها شب عبادت مورد در اگر و

َ�تَجَاَ�ٰ جُنُوُ�هُمۡ عَنِ ﴿ است: فرموده متعال خداوند بود، کافی شبانه عبادت و داريزندهشب
ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  خِۡ�َ لهَُم  ١٦ٱلمَۡضَاجِعِ يدَۡعُونَ رَ�َّهُمۡ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَمِمَّ

ُ
آ أ فََ� َ�عۡلمَُ َ�فۡسٞ مَّ

 
َ
ةِ أ ۢ بمَِا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ مِّن قرَُّ َ�مَن َ�نَ مُؤۡمِنٗا كَمَن َ�نَ فَاسِقٗاۚ �َّ �سَۡتَوۥُنَ  ١٧ۡ�ُ�ٖ جَزَاءَٓ

َ
 ١٨أ

ْ َ�عۡمَلُونَ  وَىٰ نزَُُ�ۢ بمَِا َ�نوُا
ۡ
تُٰ ٱلمَۡأ لَِٰ�تِٰ فَلَهُمۡ جَ�َّ ْ ٱل�َّ ْ وعََمِلُوا ِينَ ءَامَنُوا ا ٱ�َّ مَّ

َ
 ﴾١٩أ
 ترك را شیرین خواب (و شود،می بدور بسترها از پهلوهایشان« عنی:ی ].١٩ -١٦السجدة: [

 فریاد به امید و بیم با را خود پروردگار و پردازند)می پروردگارشان عبادت به و گفته

 کارهایی برابر در داندنمی هیچکس بخشند،می ایمداده بدیشان که چیزهایی از و خوانند،می

 آیا است. شده پنهان ایشان براي بخشی مسرت و آفرین اديش چیزهایی چه دهندمی انجام که

 که کسانى اما .شوندنمى برابر [هرگز] است. فاسق که است کسى مانند است مؤمن که کسى

 پیشکشى عنوان به دارند. »المأوى جنّات« آنان اند،کرده شایسته کارهاى و اندآورده ایمان

 »کردندمى آنچه جبران به است
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 شب قیام مردم بعضی براي مثلاً کند،می فرق مردم مختلف حالات به توجه با شبانه عبادت

 و حفظ به شب اول در انسان اگر است. بهتر نهباش عبادت ندادنانجام بعضی براي و است، بهتر
 از بعضی  پیامبر و بخوابد، شب آخر در او شود می مشغول دینی علم یاددادن و آموختن

 از قبل که نمود سفارش را او  پیامبر که ابوهریره مانند نمود، راهنمایی شیوه این به را یارانش

 .)1(بخواند وتر نماز خوابیدن
 خواهد بیدار عبادت براي شب و خوابد،می زود فردي چنین بود، این برعکس انسان اگر اما

 رحمت آیه خواندن هنگام و ملتأ و تدبر با قرائت کردنطولانی راگ شب نماز در و شد،

 او براي الهی عذاب از خواستنپناه عذاب آیۀ هنگام و الهی رحمت خواستن و کردنتوقف

 رکوع نمودنطولانی اگر و کند، طولانی را قرائت است، نماز در خشوع و فروتنی باعث بیشتر

 را قرائت و کند طولانی را سجده و رکوع شود،می نماز در فروتنی باعث او براي بیشتر سجده و

 او سجدة و رکوع که است این بهتر بود، یکسان او براي حالت هردو اگر و اید.نم مختصر

 قرائت اگر پس شود، انجام متناسب صورت به نمازش تا باشد او قیام با مناسب و هم به نزدیک

 رکوع کند،می کوتاه را قرائت اگر و باشد، طولانی هم اشسجده و رکوع کند،می طولانی را

 باشد. وتر نماز نمازش آخرین باید و اید.نم کوتاه را سجده و

 دادن به سرودهاي اسلامیحکم گوش

 است؟ جایز اسلامی سرودهاي به دادنگوش دعوتگر براي آیا }40{
 نبـود،  شود پرهیز آن از باید که چیزي آن در و ام،شنیده را اسلامی سرودهاي قدیم در من *

 و ترانـه  آواز بـا  سـرودها  اکنـون  کـه  دیـدم   مـا ا ام،داده گـوش  اسلامی سرودهاي به هم اخیراً و
 بـه  که سرودهایی و شوندمی خوانده است، موسیقی با همراه که هاییترانه صورت به نوازندگی

 داد. گوش آن به نباید من نظر به شوندمی ارائه کیفیت این
 بـه  آن بـه  دادنگـوش  نباشـند،  گونـه ترانـه  و نوازندگی صورت به و شوند ارائه سالم اگر اما

 است. جایز ندهد قرار همیشگی عادت را آن انسان که شرطی

 ).33)، کتاب التهجد باب (68/  3) الفتح (1178بخاري به شماره ( -)1(
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 چیـزي  بـا  سـرود  بجز که باشد طوري نباید که است این آن جایزبودن براي دیگري شرط و

 همیشـگی  عادت را سرود به دادنگوش اگر زیرا پذیرد،نمی پند و شود،نمی روشن قلبش دیگر

 داشـته  حـالتی  نبایـد  گفتیم ما که این و گفت. خواهد ترك را مهمتري چیزهاي دهد، قرار خود

 این خاطر به است، نپذیرد پند چیزي دیگر از و بپذیرد پند و شود، مندبهره سرود از تنها که باشد

 تابـد. می روي است  پیامبر سنت و قرآن که موعظه ینتربزرگ از او صورت این در که است

 آن بـه  دادنگـوش  با خواستمی یا و داشت قرار یرانندگ حال در بیابان در گاهی اگر بنابراین،

 ندارد. اشکالی برود راه بهتر

حجاب هایی را که همراه موسیقی است و یا زنان بیبراي دعوتگر جایز نیست که برنامه
 گذارد، تماشا کندرا به نمایش می

 و شـود  مـی  پخش موسیقی با همراه که را هاییبرنامه که است جایز دعوتگر براي آیا }41{
 کند؟ تماشا گذارد،می نمایش به را حجاببی زنان یا

 برنامه آن و ننشیند جا آن و کرده انکارش دید را چیزي چنین وقتی است لازم دعوتگر بر *

 بودنمحرا دلیل و است، حرام شده زیاد ما زمان در متأسفانه گرچه موسیقی زیرا نکند، تماشا را

 فرمود:  پیامبر که است آمده اشعري ابومالک یتروا به بخاري در که است حدیثی آن

قوَْامٌ «
َ
َكُوَ�نَّ أ تِى  ليَ مَّ

ُ
مَعَازفَِ  مِنْ أ

ْ
مَْرَ وَال

ْ
رَِ�رَ وَالخ

ْ
ِرَ وَالح

ْ
 امت میان در« یعنی: )1(»�سَْتَحِلُّونَ الح

 را موسیقی آلات و شراب و ابریشمی لباس پوشیدن و زنا که آمد خواهد وجود به اقوامی من

 که چیزهایی همۀ یعنی آمده حدیث در که معازف کلمۀ که اند:گفته ءعلما و ،»دانندیم حلال

 غایب فرد آمدن خاطر به یا و عروسی ایام در را زدنطبل فقط و شودمی خوانیآوازه آن با

 در زنان مشاهدة اما نیست، جایز و است حرام سرگرمی و لهو آلات دیگر اما اند،کرده ءاستثنا

 شکی شود، برده لذت آن به کردننگاه با یا باشد انگیزشهوت اگر هاییفیلم و هامهبرنا خلال

 کنم،می توقف آن حکم از حال این در من نباشد، صورت این به اگر و است، حرام که نیست

 دانند.می حرام هرحال به را آن برادران از بعضی اما

 ).6، باب بۀ، کتاب الأشر53/  10الفتح  ô 25590بخاري به شماره ( -)1(
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 تضادي میان این دو حدیث وجود ندارد

 خداونـد « گفت: عایشه به  پیامبر که این یکی چیست، حدیث دو این تعارض وجه }42{

 در کـه  بخشـد مـی  را چیزهـایی  نـرم  رفتار برابر در و دارد، دوست را رفتارينرم و است، مهربان

 شـما  از هرکسـی « اسـت:  فرمـوده   پیـامبر  کـه  این و »بخشدنمی کارها دیگر و خشونت ابربر

 ؟»زبانش...... با نتوانست راگ بدهد، رتغیی دستش با را آن دید را منکري
 دسـت  بـا  را آن فرموده: که  پیامبر گفتۀ چون ندارد، وجود حدیث دو این میان تضادي *

 دسـت  با را آن دهد، تغییر دیگر چیزي با را منکر نتوانست اگر که است این یشنامع بدهد، تغییر

 راه همـان  از دهـد،  تغییـر  آن دهندةمانجا وسیلۀ به را منکر که باشد ممکن اگر سپس دهد، تغییر

 را خـودش  آن بـا  کـه  باشـد  لهـوي  وسیلۀ دستش در فردي مثال طور به که اینگونه کند، استفاده

 اگـر  سپس بشکنی، را آن باید و است، حرام چیز این گوید:می او به دعوتگر و کند،می سرگرم

 بـه  شـدن قـانع  علـت  بـه  است ممکن زیرا است، بهتر بشکند، را آن خودش شده داده دعوت فرد

 بـه  اقـدام  مسـتقیم  خـودش  اگـر  کـه  است این مهم بشکند، را آن الهی ترس از یا و کار نادرستی

 نباشـد،  ممکـن  اگـر  و بشـکنی  را آن و بـروي  جلـو  تـو  کـه  اسـت  این از بهتر نماید، آن شکستن

 تغییـر  رايب ـ زبانـت  بـا  پـس  نداري، را آن شکستن توانایی اگر و بشکنی را آن خودت توانیمی

 بدان. زشت و کرده انکار را آن خود قلب در نتوانستی هم زبان با اگر و کن اقدام منکر
 ایـن  از قبـل  باید نوشت، یا گفت، باطلی سخن کسی هرگاه که است لازم طلاب بر بنابراین،

 یـا  نویسـنده  شـاید  نماینـد،  برقـرار  ارتبـاط  گوینـده  یا نویسنده با دهند پاسخ یا کنند، رد را او که

 را خـود  اشـتباه  بـود،  اشتباه بر او که دانست هرگاه است لازم او بر و برگردد، سخنش از گوینده

 اقـدام  سـخنی  یـا  نوشـتاري  بـا  او بـه  گفـتن پاسخ براي کسی که این از قبل دارد، بیان مردم براي

 هرگـاه  چـون  بـود،  خواهـد  علـم  اهـل  شدنضعیف باعث یکدیگر علیه نوشتنکتاب زیرا نماید،

 ضعیف هاآن پیش ءعلما جبهه نگارند،می مطالبی یکدیگر رد در ءعلما و طلاب که ببینند دممر

 در باشـد،  شـده  رد که کسی طرف از یا باشد، ردکننده و منتقد طرف از کار این خواه شود، می

 کسـی  چـه  با حق که دانندنمی مردم زیرا نماید،می مشوش را مردم اذهان کار این که این ضمن

 بیـان  را او اشـتباه  دلیل و است، اشتباه مرتکب او نظر به که گوینده این پیش انسان اگر ماا است،
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 در و باشـد  تـري محکـم  دلایـل  داراي مخـالف  فـرد  اسـت  ممکن زیرا نماید، مناقشه او با و کند

 بـه  شـود  حـاکم  الهی شریعت خواهدمی که کسی من گمان به کنند، مناقشه یکدیگر با موضوع

 بهتـري  دلیـل  تو اگر گویم،می چنین دلیل این به من گوید:می اقل حد یا گشت، خواهد باز حق

 حـق  تـو  نظـر  بـه  اگـر  کنـی،  بیـان  را آن بایـد  بلکـه  کنـی،  بیان را آن که ندارد اشکالی دانی،می

 هست. گویممی من که آنچه برخلاف
 و کرد، مطرح مردم براي را دیگران اشتباه نباید که است این سالم راه من نظر به این وجود با

 که این بدون دارد، بیان را حق خودش فقط بلکه نمود، رد و داد، قرار انتقاد مورد را هاآن سپس

 حـق  مـردم  تا است، چنین سخنش یا بگوید، چنین فردي اگر بگوید: اینطور و نماید، اشاره او به

 بـدعت  اهل مخالف فرد که این مگر نیاید، بوجود مردم میان در ورزيکینه و دشمنی و بدانند را

 مـردم  تـا  شـود،  بـرده  نـام  او شـخص  و شـود  بیان او اشتباه که است واجب صورت این در باشد،

 نهاده گسترده را آن و دارد، را آن گنجایش شریعت که اجتهادي مسایل اما نخورند، را او فریب

 برد. رکا به امکان حد تا را قلوب جمع و حکمت شیوة آن در که است این بهتر است،

 تو باید امر به معروف و نهی از منکر کنی

 بـه  امر اما دهم،می انجام خوب کارهاي و کنم،می تلاوت قرآن و خوانم،می نماز من }43{

 کنید؟می ايتوصیه چه مرا کنم،نمی منکر از نهی و معروف
 کار و کندمی تلاوت قرآن و خواند،می نماز که شخص این به من سفارش و نصیحت *

 کار از و کند امر خوب کار به را مردم خود توان اندازة به که است این دهد،می انجام خیر

وَۡ�َُ�ن ﴿ فرموده: و است، داده دستور کار این به را  پیامبر خداوند زیرا بازدارد، زشت
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَ 

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ مَّ

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ مِّنُ�مۡ أ

ُ
نِ ٱلمُۡنكَرِ� وَأ

ْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱۡ�َيَِّ�تُٰ  ١٠٤ٱلمُۡفۡلحُِونَ  ْ وَٱخۡتَلَفُوا قُوا ِينَ َ�فَرَّ ْ كَٱ�َّ آل [ ﴾وََ� تَُ�ونوُا

 به امر و کنند نیکی به دعوت که باشند گروهی شما میان از باید« یعنی: ].١٠٥ -١٠٤عمران: 

 شدند، پراکنده که نشوید کسانی مانند و رستگارند، خود آنان و نمایند، منکر از نهی و معروف

 .»رسید آنان به روشن هاينشانه که آن از پس ورزیدند، اختلاف و
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 از: بعد »شدند متفرق که نباشید کسانی انندم« که خداوند گفتۀ مورد در برادران امیدوارم

 به امر که بدانید تا کنند، فکر »خوانندمی فرا خیر سوي به را مردم که باشد گروهی شما از باید«

 چون است... لازمی منکر از نهی و معروف به امر و شود،می تفرقه باعث منکر از نهی و معروف

 کار و منکر که کسی و کند،می انتخاب را دیگر راهی و شیوه دهدمی انجام را منکر که کسی

 راهش گفته ترك را معروف که کسی همچنین و دارد، دیگر ايشیوه دهدنمی انجام را زشت

 و تفرقه دچار مردم صورت این به و است جدا دهد،می انجام را خوب کار که فردي از
 شوند.می پراکندگی

 را مردم بد کار از و کن، امر خوب کار به خود توان اندازة به :که گویممی برادر این به پس

 که جایی تا است، خدا دین واجبات ترینمهم از منکر از نهی و معروف به امر که بدان و بازدار،

ةٍ ﴿ فرموده: و است، داده برتري هاامت دیگر بر خاطر همین به را ما فقط خداوند مَّ
ُ
كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ِ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
 ].١١٠ان:آل عمر[ ﴾أ

 از نهی و معروف به امر اید، شده دهآفری هاانسان سود به که هستید امتی بهترین شما« یعنی:

 دارید. ایمان خدا به و نماییدمی منکر
ٰ لسَِانِ دَاوۥُدَ ﴿ فرموده: اسرائیل بنی مورد در و ٰٓءِيلَ َ�َ ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ� ِينَ َ�فَرُوا لعُِنَ ٱ�َّ

ْ َ�عۡتَدُونَ وعَِيَ� ٱبنِۡ مَ  َ�نوُا ْ وَّ نكَرٖ َ�عَلُوهُۚ  ٧٨رَۡ�مَۚ َ�لٰكَِ بمَِا عَصَوا ْ َ� يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ َ�نوُا
ْ َ�فۡعَلُونَ   و داود زبان بر اسرائیل بنی کافران« :یعنی ].٧٩ -٧٨المائدة: [ ﴾٧٩َ�ئِۡسَ مَا َ�نوُا

 و کردندمی سرکشی پیوسته آنان که بود خاطر بدان این اند،شده نفرین و لعن مریم پسر عیسی
 از را همدیگر و کشیدند،نمی دست دادندمی انجام که زشتی اعمال از آنان گذشتند،می حد از

 .»کردندمی بدي کار چه و دادندنمی پند و کردند،نمی نهی هاکاريزشت

 دعوتگر باید الگو باشد

 را کـار  آن خـودش  امـا  دهـد، می دعوت کاري انجام به را مردم که دعوتگري حکم }44{

 چیست؟ دهدنمی انجام
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 هرگـاه  پـس  دهـد، مـی  دعوت را هاآن که باشد افرادي براي شایسته الگویی باید دعوتگر *

 دهـد، مـی  انجام را خوب کار آن که باشد کسی اولین باید ،نمود امر خوب کار انجام به را مردم

 را بـد  و زشـت  کـار  آن کـه  باشد فردي اولین شخود باید بازداشت، بد کار از را مردم هرگاه و

 است. نموده ترك
 این براساس دهد،نمی انجام را آن خودش و دهد،می دعوت خیري کار به انسان گاهی اما

 و گفتار نباید باشد، مشغول بهتري کار به خودش اگر و پردازد،می آن از خیرتر کار به که
 است: فرموده هاآن مرود در خداوند که باشد افرادي مانند و باشد، متضاد کردارش

فََ� َ�عۡقِلُونَ ﴿
َ
نتُمۡ َ�تۡلُونَ ٱلۡكَِ�بَٰۚ أ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
ِ وَتنَسَوۡنَ أ مُرُونَ ٱ�َّاسَ بٱِلِۡ�ّ

ۡ
تأَ

َ
�۞٤٤﴾ 

 در کنید،می فراموش را خود و دهید،می فرمان نیکوکاري به را مردم آیا« یعنی: ].٤٤البقرة: [

 .»فهمیدنمی آیا خوانیدمی کتاب شما که حالی
 شکمش از هایشروده و شودمی انداخته جهنم آتش در« که باشد فردي مانند که این یا و

 گرد او بر جهنم اهل چرخاند،می را آن باشد، بسته آسیاب در که خري همچون و است، خارج

 را ما خوب کارهاي به تو آیا اي،شده گرفتار وضعی چنین به چرا فلانی! اي گویند:می و آمده

 و ،داشتمبازمی بد کار به من گوید:می کردي؟نمی نعم را ما بد کارهاي از و نمودي،نمی امر
 کنم.می سلامتی طلب متعال خداوند از )1(»دادممی انجام را بد کار خود

 ندادي، انجام خوبی کار خودت اگر :که گویمنمی من کند، احتیاط زمینه این در باید انسان

 را خوب کار اگر تو گویم:می بلکه دهند. انجام را خوب کار آن که نگویی هم دیگران به

 و نکن، محروم خوب کار از را دیگران اما اي،کرده محروم خوبی از را خودت ندهی، انجام
 کنی. معروف به امر تو که شد نخواهند محروم صورتی در دیگران

 مؤمن باید مخلص باشد

) و 10) کتاب بدء الخلق، باب (381/  6) الفتح (3267به شماره ( ري به روایت اسامه بن زید بخا -)1(
 ).7) کتاب الزهد و الرقائق، باب (ô 2989 51مسلم به شماره (
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 کارهایشـان  تا کند،می تلاش ریا ترس از و دهد،می انجام صالح و نیکو اعمال مردي }45{

 و شـادي  احساس او، قصد بدون ببرند، پی کارش به مردم وقتی اما دارد، نگاه پوشیده مردم از را
 شود؟می شمرده ریا این آیا کند، خوشحالی

 است؟ ریا مردم جلو صالح عمل ترك آیا و
 هاییوسوسه به نباید و دهد، انجام خدا رضاي براي خالص فقط را کارهایش مؤمن باید *

 هاوسوسه تسلیم اگر زیرا شود، تسلیم است ریاکار او که این در کندمی خطور قلبش به که

 عمل گاهی که است کسی مخلص مؤمن و داد، نخواهد انجام را نیک کارهاي از بسیاري شود،

 همانطور باشد، مصلحت هرچه دهد،می انجام پوشیده را آن گاهی و کند،می اظهار را نیکش

 کنندمی انفاق آشکار و پنهانی در را خود هايمال که را کسانی خداوند بنابراین، کند.می

� وعَََ��يَِةٗ ﴿ است: فرموده و است، نموده ستایش ۡلِ وَٱ�َّهَارِ ِ�ّٗ مَۡ�لٰهَُم بٱِ�َّ
َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ ٱ�َّ

جۡرهُُمۡ عِندَ رَ 
َ
 یعنی: ].٢٧٤البقرة: [ ﴾٢٧٤ّ�هِِمۡ وََ� خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ فَلهَُمۡ أ

 آشکار و پنهان گونۀ به و اوضاع) و احوال همۀ در (و روز و شب در ار خود دارائی که کسانی«

 ایشان نه و است آنان بر ترسی نه و است، محفوظ پروردگارشان نزد مزدشان بخشند،می

 .»شد ندخواه اندوهگین
 در خوبی و خیر گاهی و است، کاريپوشیده در کاريخوبی و خیر گاهی بنابراین،

 از و بده انجام را آن است، بهتر کدامیک کن نگاه !مسلمان برادر اي تو و است. آشکاراکردن

 این خاطر به را کاري که نده عادت این به را خودت هرگز و کن دوري آن از و بیا، باز ریا

 اما و دهی، نجام ا بدانند مردم که این خاطر به را کاري که این یا و ببینند مردم که دهی انجام

 ايداده انجام الهی رضاي براي را کار تو و آمده پیش کار انجام از بعد تو براي که خوشحالی

 است: فرموده آنان مورد در خداوند که است مؤمنان براي ايمژده این بلکه نیست، مضر برایت

﴿ ٓ�َ
َ
ِ َ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ � وِۡ�َاءَٓ ٱ�َّ

َ
ْ َ�تَّقُونَ  ٦٢ إنَِّ أ ْ وََ�نوُا ِينَ ءَامَنُوا لهَُمُ  ٦٣ٱ�َّ

 ِ ۡ�يَا وَِ� ٱ�خِرَة ىٰ ِ� ٱۡ�َيَوٰةِ ٱ�ُّ  دوستان گمانبی هان،« یعنی: ].٦٤ -٦٢يونس: [ ﴾ٱلۡبُۡ�َ

 پیشه تقوا و اندآورده ایمان که کسانی گردند،نمی غمگین و ،نیست آنان بر ترسی خداوند

 .»است بشارت آخرت و دنیا در آنان براي اند،کرده
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 ستایش را او و ببینند مردم که دهدمی انجام این خاطر به را نیک کار که فردي میان پس

 او کار از مردم وقتی اما دهد،می انجام خدا رضاي براي را عملش که شخصی میان و کنند

 ندارد. ضرري او براي خوشحال این و شودمی خوشحال کنند،می پیدا اطلاع
 کـه  است شیطانی هايوسوسه از نیز این کند، ترك ریا ترس از را صالح عمل گاهی اگر اما

 تو که نماید خطور دلت به گرچه دهی، انجام را عبادت باید تو پس کند،می القا قلب در شیطان

يمِ « بگو: نمودي، احساس چنین اگر و کنیمی تعباد اری براي جِ ـيْطَانِ الـرَّ نَ الشَّ وذُ بِااللهَِّ مِ  و »أَعُ

 بده. انجام را عبادت و بخواه، کمک خدا از

 »هایشان جایز استدر صورت مصلحت دیدار گناهکاران در خانه«

 را کـرات من هاآن که حالی در بدهد، دعوت را مردم که است جایز دعوتگر براي آیا }46{

 راه بـه  هـا آن دادندعـوت  قصـد  به هایشانخانه در گناهکاران دیدارکردن آیا و دهند؟می انجام

 است؟ جایز خدا
 کـه  بدانـد  انسـان  اگر پس باشد، حکمت با باید داده، دستور خداوند که همانگونه دعوت *

 اگـر  تـی ح بدهـد،  دعوت پس است، بخش نتیجه و مناسب وقت این در یا محل این در دعوتش

 پـیش  حـج  موسـم  در  پیـامبر  که اندکرده ذکر مؤرخین و باشد، گناهکاران اماکن به آمدن با

 یـا  هسـتند  روها پیاده در هاآن که وقتی و داد،می دعوت را هاآن و آمدمی هایشانخانه در مردم

 ینـد، بمـی  مصـلحت  گردعوت اگر و داد، دعوت را هاآن یدبا هرحال در اند،مشغول سرگرمی در

 بایـد  و دهد عوتد یکی یکی را هاآن که تواندمی نیز و دهد، دعوت مجلس و جمع در را هاآن

 اتبـاع  شوند، اصلاح بزرگان و سران وقتی  زیرا دهد، دعوت را شانبزرگان و نسرا نماید، سعی

 را سـران  و بزرگـان  عمـومی  دعـوت  در توانـد نمـی  اگر و شد، خواهند اصلاح هم شانپیروان و

 دعـوت  را هـا آن و بـرود  است مناسب که دیگر جایی یا و هایشانخانه به کند سعی دهد وتدع

 دهد.
 داده دستور و نموده راهنمایی آن به را ما خداوند که حکمتی به اگر انسان که است این مهم

ۚ ﴿ است: نموده پیدا دست بزرگی خوبی و خیر به باشد پایبند است وَمَن  يؤُِۡ� ٱۡ�كِۡمَةَ مَن �شََاءُٓ
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� كَثِٗ�� وِ�َ خَۡ�ٗ
ُ
 هرکس به را فرزانگی و حکمت« یعنی: ].٢٦٩البقرة: [ ﴾يؤُۡتَ ٱۡ�كِۡمَةَ َ�قَدۡ أ

 داده بدو فراوانی خیر گمانبی شود، داده فرزانگی و حکمت هرکس به و دهدمی بخواهد که

 .»است

 تو باید از این شغل بیرون بیایی

 زنند می حرف سیکسی مجلات و جنسی مسایل از یشههم کار محل در من همکاران }47{

 چیست؟ حل راه ندارد ايفائده اما کنم،می اعتراض من
 تو نیست؛ ممکن کردننصیحت با آنان شدناصلاح و گویند،می ناجایز سخن هااین وقتی *

 در گناهکاران با نشستن زیرا شوي، مشغول دیگر کاري به و شوي، بیرون کار این از باید

 خداوند که همانطور است، گناه در آنان با شرکت حققت در آنان از جداشدن توانایی رتصو

ِ يُۡ�فَرُ بهَِا ﴿ است: فرموده متعال نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ
لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ أ وَقَدۡ نزََّ

ٰ َ�ُوضُو ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡ وَ�سُۡتَهۡزَأ  ﴾ا

 خدا آیات به دیشنید چون که است کرده نازل شما بر کتاب در خداوند« یعنی: ].١٤٠النساء:[

 که آنگاه تا منشینید، کسانی چنین با شود،می گرفته بازیچه به خدا آیات و شودمی ورزیده کفر

 .»بود خواهید آنان مثل هم شما صورت این در گمانبی بپردازند، دیگري سخن به
 تا نمایی جستجو دیگري شغل تا است لازم تو بر برنداشتند، دست کار این از هاآن اگر پس

 حرام چیز این از فرار براي تو که داندمی را تو نیت خداوند وقتی و نشوي، شریک شانگناه در

وَمَن َ�تَّقِ ﴿ است: فرموده متعال خداوند یراز نمود، خواهد آسان برایت را مسئله کنیمی تلاش
ُۥ َ�ۡرجَٗا  َ َ�ۡعَل �َّ  که هرکس« یعنی: ].٣ -٢الطلاق: [ ﴾وََ�رۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ َ� َ�ۡتسَِبُ  ٢ٱ�َّ

 که جایی از او به و سازدمی فراهم او براي را نجات راه خدا کند، پرهیزکاري و بترسید، خدا از

 .»رساندمی زيرو کندنمی تصورش
﴿ � مۡرهِۦِ �ُۡ�ٗ

َ
ُۥ مِنۡ أ َ َ�ۡعَل �َّ  ].٤الطلاق: [ ﴾٤وَمَن َ�تَّقِ ٱ�َّ

 .»سازدمی آسان و ساده را بارشکارو خدا کند، پرهیزکاري خدا از که هرکس« یعنی:

 یا کافراند آیا اهل معاصی مؤمن
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 بـا  رابطـۀ  قطـع  آیـا  و است؟ درست هستند، معصیت اهل که افرادي به کردنسلام آیا }48{

 است؟ جایز هاآن
 بکنم؟ سؤالی شما از خواهممی دهم، پاسخ پرسش این به که این از قبل *

 مؤمن؟ یا اندکافر شوند،می معصیت مرتکب که افرادي آیا
 اند،مؤمن دارند، ایمان خدا به چون شوند،می معصیت مرتکب که افرادي است: این جواب

 از انداینگونه که مادامی پس شوند،می شمرده فاسق شوند، می هکبیر گناهان مرتکب چون و

لُّ « است: فرموده  پیامبر زیرا نیست، جایز هاآن از رابطه قطع و نیستند، خارج ایمان دایرة لاَ َ�ِ

تَقِيَانِ َ�يعُْرِضُ هَذَا وَُ�عْرضُِ هَذَ 
ْ
َالٍ، يلَ

َ
خَاهُ فَوْقَ ثلاََثِ لي

َ
نْ َ�هْجُرَ أ

َ
ى لمُِؤمنٍ أ ِ

َّ
ا، وخََْ�هُُمَا الذ

لاَمِ   باِلسَّ
ُ
 قهر برادرش از روز سه از بیش که نیست جایز مسلمانی هیچ براي« یعنی: .)1(»َ�بدَْأ

 بهترین و شود،می گردانروي دیگري از هریک کنند،می برخورد یکدیگر با که وقتی و کند،

 .»کندمی اسلام ابتدا که است همان دو این
 دایرة از را او که بود گناهی گناهش و داد،می انجام گناه که افتاد فردي بر گذرتان اگر پس

 از تا کن نصیحتش و کن دعوت خدا سوي به را او و کنید سلام را او کرد،نمی بیرون ایمان

 گیرد. فرا را او الهی ترس یا و بپذیرد پند شاید بگو، سخن نرمی با او با و بکشد دست گناه
 باید تو من نظر به اما کنی، رابطه قطع گناه دهندةانجام از باید که کنیمی فکر تو برادر بدان

 را گناه که فردي با رابطه قطع و گفتنترك و کنی ترك دهد،می انجام فرد آن که را گناهی

 یعنی باشد، مصلحتی او با رابطه قطع و گفتنترك در که این مگر نیست، درست دهدمی انجام

 و حل راه رابطه قطع چون صورت این در نماید، ترك را گناه او ات شود باعث رابطه ترك
 کنید. رابطه قطع او با که ندارد اشکالی شود،می او تربیت موجب

 این مگر باشد، فاسق گرچه نیست، جایز او گفتنترك و مؤمن از قهرکردن که این خلاصه

 شاید باشد،می گناه از او دنکشیدست همان فایده آن و باشد ايفایده او با رابطه قطع در که

) و 62) کتاب الادب باب (507/  10) الفتح (6077بخاري به روایت ابوایوب انصاري شماره حدیث ( -)1(
 ).8) کتاب البر و الصله و الاداب باب (ô 2560 25مسلم شماره (
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 جواب در .)1(نمود رابطه قطع همراهش دو آن و مالک بن کعب با  پیامبر :که بگوید کسی

 و بود بزرگی فائده هاآن با رابطه قطع در چون کرد، رابطه قطع هاآن با  پیامبر گفت: باید

ٰٓ إذَِا ضَاقَتۡ عَليَۡهِمُ ﴿ شدند: چنین است، داشته بیان را شانحالت خداوند که آنگونه هاآن حَ�َّ
ٓ إَِ�ۡهِ  ِ إِ�َّ  مِنَ ٱ�َّ

َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ْ أ نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓا

َ
�ضُ بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَليَۡهِمۡ أ

َ
 ﴾ٱۡ�

 آمد هم به شاندل و شد، تنگ آنان بر فراخی همه با زمین که جا بدان تا« یعنی: ].١١٨التوبة:[

 .»ندارد وجود خداوند به برگشت جز خدا از پناهگاهی هیچ که دانستند و
 که گناهکاري گفتنترك اما یافتند، دست بزرگی بس فایده رابطه ترك این از هاآن پس

 از تا شودمی باعث و کندمی طغیان دچار بیشتر را او بلکه ندارد، ايفائده او براي رابطه ترك

 نیست. جایز شود، دورتر نیکی و خیر اهل
 سؤال. جواب خلاصۀ بود این

 گفتن در قبرستان شرعی نیستوعظ

 مـورد  ایـن  در شـما  نظـر  شـود، مـی  گفته وعظ قبرستان در میت دفن هنگام در امروزه }49{

 چیست؟
 امـا  بگیـرد،  قـرار  همیشـگی  سـنت  نباید و نیست، مشروع قبرستان در گفتنوعظ من نظر به *

 مـرده،  کردندفن هنگام در که این مثل است، شروعم باشد، گفتنوعظ براي سببی و انگیزه اگر

 که نیست شکی صورت این در هستند، شوخی و بازي و خنده مشغول که شوند مشاهده افرادي

 بیان موعظه تا کندمی ایجاب که هست ايانگیزه و سبب زیرا است، درست و خوب گفتنوعظ

 در کـاري  چنـین  برخیـزد،  مـردم  انمی ـ سخنرانی براي فردي مرده کردندفن هنگام این اما شود،

 گیرد. انجام کار این نباید بنابراین، ندارد. اصلی پیامبر رهنمود و سنت
 بـود،  نشـده  آماده قبر هنوز و شد، فارغ انصاري مردي جنازة از  پیامبر که است درست بله

 سرشــان بــالاي هیبــت) و عظمــت (از گویــا کــه نشــتند او اطــراف یــارانش و نشســت  پیــامبر

) 717/  7) روایت نموده، الفتح (4418داستان توبۀ کعب بن مالک و دوستانش را بخاري به شماره ( -)1(
 ) روایت کرده است.9باب ( بۀ) کتاب التو2769/  53) و مسلم شماره (79کتاب المغازي باب (
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 در چـوبی  شاخه و ô بودند گرفته آرام  پیامبر حضور در آنقدر یعنی ô دارند. قرار هاییرندهپ

 و مـردن  هنگـام  شـخص  حالت از هاآن براي  پیامبر و زدمی زمین به را آن و بود، پیامبر دست
 .)1(گفتمی سخن مرگ از بعد

 هـا آن و کند سخنرانی مردم براي که سخنرانی عنوان به  پیامبر که است مشخص اینجا در

 منتظـر  و بودنـد  نشسـته  او اطـراف  هـم  یـارانش  و بود نشسته او بلکه است، نبوده نماید موعظه را

 و شـما  کـه  ایـن  مثـل  گفـت،  سـخن  برایشـان   پیـامبر  میـان  ایـن  در شـود،  آمـاده  قبـر  تا بودند
 بعـد  حالات و رگم مورد در هاآن براي تو و باشید، مرده شدندفن منتظر و نشسته شانهمراهان

 بـه  کـه  سـخنی  بـا  شـود، مـی  گفته نشینانهم میان در که خاصی سخنی و کنی، صحبت مرگ از

 کنـار   پیـامبر  شـد، مـی  دفـن  مرده وقتی همچنین و کند،می فرق شودمی ایراد سخنرانی عنوان

 تـا  هیـد بخوا خداوند از و بطلبید، آمرزش برادرتان براي خداوند از فرمود:می و ایستادمی قبرش

 خاصی مطلب بیان نیز این .)2(گیردمی قرار سؤال مورد اکنون او زیرا نماید، استوار و پابرجا را او

 نیست. سخنرانی و است

 خردي و گمراهی در دیناین یعنی تضاد و بی

 از را مردم نباید شود، منکر مرتکب که فردي که دارند دلالت این بر آیه دو این آیا }50{

ْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلُونَ ﴿ از: عبارتند آیه دو آن و ماید،ن نهی منکر آن ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 خودتان که گوییدمی سخنی چرا اید، آورده ایمان که کسانی اي« ی:یعن ].٢الصف: [ ﴾٢

 .»کنیدنمی عمل آن برابر
ن﴿ و

َ
ِ وَتنَسَوۡنَ أ مُرُونَ ٱ�َّاسَ بٱِلِۡ�ّ

ۡ
تأَ

َ
فََ� َ�عۡقِلُونَ ۞�

َ
نتُمۡ َ�تۡلُونَ ٱلۡكَِ�بَٰۚ أ

َ
 ﴾٤٤فُسَُ�مۡ وَأ

 در کنید،می فراموش را خود و دهید،می فرمان نیکوکاري هب را مردم آیا« یعنی: ].٤٤البقرة: [

 »فهمید؟نمی آیا خوانیدمی کتاب شما که حالی

 د و غیره نیز روایت کرده اند.از حدیث براء بن عازب که احمد و ابوداو -)1(

) 418/  5) ارناؤوط در تحقیق شرح السنه امام بغوي (73) کتاب الجنائز باب (3221ابوداود به شماره ( -)2(
 گفته است، سند این حدیث حسن است.
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 منکر آن ارتکاب از را دممر نباید منکر مرتکب که ندارند دلالت مطلب این بر آیه دو این *

 ارتکاب از را دیگران هاآن که کندمی دلالت هاآن کار زشتی بر آیه دو این بلکه دارد، باز

 امر نیک کار به را مردم یا دهند،می انجام را آن خودشان که حالی در دارند،بازمی منکر

 است گفتار و کردار رد تضاد حقیقت در این دهند،نمی انجام را نیک کار خودشان و کنندمی

 خودت و داريمی باز را مردم کاري دادنانجام از چگونه است. دین در گمراهی و خرديبی و

 دهی؟!!می انجام را آن
 دهی؟!!نمی انجام را آن خودت و کنیمی امر کاري انجام به را مردم چگونه و

 آن از که بودي کسی اولین خودت داشتی،می صداقت بد کار از مردم بازداشتن در تو اگر

 کردي،می امر نیک کار انجام به را مردم صادقانه تو اگر همچنین و جستی، دوري زشت کار

 و کنی امر چیزي به را مردم که این اما دادي،می انجام را نیک کار که بودي کسی اولین
 به ار اسرائیل بنی خداوند بنابراین، است. شرع و عقل خلاف کار این ندهی، انجام خودت

فََ� َ�عۡقِلُونَ ﴿ است: فرموده و نموده سرزنش کار این خاطر
َ
 فهمید.نمی آیا یعنی: ﴾٤٤أ

 تو باید به راه خدا دعوت دهی و ناامید نباشی

 بلنـد  را آن صداي و کنندمی روشن تلویزیون هاآن روم،می خود اقوام دیدار به وقتی }51{

 مـن  آیا کنند،نمی قبول هاآن اما دارم،می باز را هاآن و نموده اعتراض کارشان بر من و کنندمی

 دهم؟ دعوت چگونه را نوجوانان و نوباوگان دیگر و شوم؟می محسوب گناهکار
 در کـه  را افـرادي  بسـا  چـه  زیـرا  نباشـد،  ناامید و دهد، دعوت خدا راه به پیوسته باید جوان *

 دادندعـوت  بـه  بایـد  دعـوتگر  نابراین،ب است. کرده اصلاح را هاآن خداوند اند،بوده غرق فساد

 باشد. متعال خداوند جانب از پیروزي منتظر و کند صبر و بدهد، ادامه حق راه به
 تماشاي به که نیست جایز فردي چنین براي بنابراین، است. جایز حرام عمل در مشارکت اما

 هـاي برنامـه  بـه  کـه  ایـن  یا و کند، تماشا را ناجایز و حرام هايبرنامه و هافیلم و بپردازد تلویزیون

 بلافاصـله  نصیحت نشدنواقع مفید صورت در باید بلکه دهد، فرا گوش رادیو نامشروع و مبتذل

 بـا  را آن دیـد،  را منکـري  شـما  از هرکسی« است: فرموده  پیامبر زیرا کند، ترك را مکان آن
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 آن دلـش  بـه  نتوانست زبان اب اگر و دهد، تغییر را آن زبانش با نتوانست اگر و دهد، تغییر دستش

 .»بداند بد را
 گناه همان نیز او براي خداوند باشد، همنشین شوند،می گناه مرتکب که افرادي با که انسانی

ِينَ َ�ُوضُونَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا ﴿ است: فرموده متعال خداوند که چون کند،می ثبت را يتَۡ ٱ�َّ
َ
�ذَا رَ�

 ُ�َ ٰ عۡرضِۡ َ�نۡهُمۡ حَ�َّ
َ
يَۡ�نُٰ فََ� َ�قۡعُدۡ َ�عۡدَ فَأ ا ينُسِينََّكَ ٱلشَّ ِۚۦ �مَّ ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِ وضُوا

لٰمَِِ�   طعن و تمسخر به کسانی دیدي هرگاه« یعنی: ].٦٨الأنعام: [ ﴾٦٨ٱّ�ِكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱل�َّ

 شیطان اگر بپردازند، دیگري سخن به که آنگاه تا بگردان، روي آنان از پردازند،می ما آیات در

 .»منشین ستمکار قوم با آوردن خاطر به از پس برد تو یاد از
ِ يُۡ�فَرُ بهَِا ﴿ است: فرموده و نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ

َ
لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ أ وَقَدۡ نزََّ
 �ِ ْ ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا

ُ
 ﴾ حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡ وَ�سُۡتَهۡزَأ

 خدا آیات به شنیدید چون که است کرده نازل شما بر تابک در خداوند« یعنی: ].٤٠النساء:[

 آنگاه تا منشینید، کسانی چنین با شود،می گرفته بازیچه به خدا تآیا و شود،می ورزیده کفر

 .»بود خواهید آنان مثل هم شما گمانبی بپردازند، دیگري سخن به که
 اما بمانی، باقی شنويمی یا کنیمی مشاهده را منکر که جایی در که نیست جایز برایت پس

 کنی. نصیحت خود توان اندازه به را هاآن و بمانی، باقی اتخانواده با توانیمی خانه در
 نعمت هاآن به ندخداو که جوانانی همۀ از من :که بگویم باید ،دوم مطلب به پاسخ در اما

 سوي به را جوانان دیگر کنند، تلاش امکان حد تا که خواهممی است، نموده ارزانی را هدایت

 هاتربزرگ از کمتر و شوندمی متأثر خود همسالان از بیشتر جوانان زیرا نمایند، جذب خود

 مبذول را لاشت و سعی نهایت (بارک االله فيكم) جوانان اي شما پس گیرند،می قرار تاثیر تحت

 کند، هدایت شما دست به را هاآن دخداون تا نمایید، جذب را جوانان از بیشتري تعداد تا دارید

 فرد که خواهیممی ما نگویید: و نباشید شتابزده نیز و نپندارید، ناچیز و کم دست را خود و

 یا هفته یک از بعد منحرف فرد اوقات بسا زیرا شود، هدایت باید شام و صبح یک در منحرف

 صبر تانبرادران شدنهدایت در شما که است این مهم اما شود،می هدایت بیشتر یا ماه یک

 باشید. داشته
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 کندم مرا به خاطر پایبندي به دین مسخره میتربزرگ برادر

 منـافق  ایـن  ه:گویدکمی من به و کند،می مسخره خیلی مرا که دارم يتربزرگ برادر }52{

 تـرك  را تدین مدتی از بعد گوید:می و کند،می گوش ترانه باشد تنها خانه رد وقت هر و است،

 او امـا  ام،کـرده  نصـیحت  را او بارهـا  مـن  و هسـت  وسواسـی  :کـه  گویـد مـی  نیز و کرد، خواهد

 االله جـزاکم  کنیـد  راهنمایی مرا کنم، چکار برادرم این با من ندارد، دوست را کنندگاننصیحت

 خیرا؟ً
 انجـام  نادرسـت  کارهـاي  کـه  اندبوده افراد بسیاري زیرا نباشی، ناامید او لاحاص از باید تو *

 بعضـی  و کـن،  نصیحت بیشتر را او بنابراین، است. کرده هدایت را هاآن خداوند اما اند،دادهمی

 هـدایت  تـو  دسـت  بـه  را او خداونـد  شاید تا کن، هدیه او به را هاکتابچه و سخنرانی نوارهاي از

 هـدایت  را نفـر  یک تو وسیلۀ به خداوند اگر« فرمود:  طالب ابی بن علی به  امبرپی و نماید،

 .)1(»است بهتر موسرخ شترهاي از برایت نماید،
 بردبار رساندمی تو به او که آزاري و اذیت مقابل در و کن، نصیحت را او همواره بنابراین،

قِ ﴿ گفت: فرزندش به لقمان که همانطور باش،
َ
مُرۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ عَنِ َ�بَُٰ�َّ أ

ۡ
لَوٰةَ وَأ مِ ٱلصَّ

مُورِ 
ُ
صَابكََۖ إنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱۡ�

َ
ٓ أ ٰ مَا  پسر اي« یعنی: ].١٧لقمان: [ ﴾١٧ٱلمُۡنكَرِ وَٱصِۡ�ۡ َ�َ

 برابر در و کن نهی بد کار از و بده، دستور نیک کار به و بخوان شاید چنانکه را نماز عزیزم!

 و کرد جزم را عزم آن بر باید که است کارهائی از هااین باش، شکیبا رسد،می تو به که بیمصائ
 .»ورزید ثبات

 خواهددعوتگر به سوي خدا جز اصلاح برادرانش چیزي دیگر نمی

 قطـع  را سـخنم  و پذیرنـد نمـی  هـا آن کـنم، مـی  نصیحت را برادرانم و خانواده وقتی من 53{

 کنم؟ چکار باید من گذرد،می سخت برایم و کنند،می
 و مـردان  و انـد، گرفتـار  تـو  شکل این به بسیاري و آید،می پیش خیلی که است چیزي این *
 خـدا  راه بـه  وقتی مردم از بعضی که است این خاطر به دارند، شکایت مشکل این از زیادي زنان

 ) مراجعه کنید.14براي تخریج این حدیث به صفحۀ ( -)1(
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 و سـلطه  حـت ت را او کـه  است این فقط دعوتگر هدف که کنندمی گمان شوند،می داده دعوت
 شـیطان  طرف از شکبی هاییگمان چنین و بگیرد، انتقام او از یا و دهد قرار خویش دستور تابع

 شود.می وارد ذهن به
 نیسـت.  دیگـر  چیـزي  حـق،  بـه  بـرادرانش  هـدایت  و اصـلاح  جـز  خدا راه به دعوتگر هدف

 پـاداش  شـت چشمدا خداونـد  از و کـن  صـبر  :کـه  گـویم می محترم پرسشگر این به من بنابراین،

 پـاداش  تـو  به خداوند آن خاطر به رسدمی دعوت راه در تو به آزاري هر که بدان و باش، داشته

 و داده انجـام  را خـویش  وظیفۀ او شود، واقع مردم پذیرش مورد دعوتگر دعوت اگر و دهد،می
 ابـی  بـن  علـی  به  پیامبر زیرا داد، خواهد نیک پاداش او به خداوند مردم شدنهدایت خاطر به

 تـو  وسـیلۀ  بـه  خداوند اگر خدا به سوگند بده، ادامه راهت به آرامی به« است: فرموده  طالب

 .)1(»است بهتر موسرخ شتران از برایت کند، هدایت را نفر یک
 خداونـد  شـود،  آزار و اذیت دچار خدا راه در و نشود، واقع قبول مورد دعوتگر سخن اگر و

 در شـدن اذیـت  پـاداش  یکـی  و خدا، راه به دادندعوت پاداش یکی داد، خواهد پاداش دو او به

 متعال. خداوند راه
 به متعال خداوند همانطور نمودند، صبر اما گرفتند، قرار آزار و اذیت مورد ‡ پیامبران

ْ ﴿ است: فرموده پیامبرش وذُوا
ُ
ْ وَأ بوُا ٰ مَا كُذِّ َ�َ ْ وا بتَۡ رسُُلٞ مِّن َ�بۡلكَِ فَصََ�ُ ٰٓ  وَلَقَدۡ كُذِّ حَ�َّ

ناَ تٮَهُٰمۡ نَۡ�ُ
َ
 برابر در و اندشده تکذیب تو از پیش فراوانی پیغمبران« یعنی: ].٣٤الأنعام: [ ﴾�

 .»است دریافته را ایشان ما یاري تا اندشده آزار و اذیت و اند،کرده شکیبائی هاتکذیب
 خدا به دعوت اهر در تو به مردم طرف از که آزاري و اذیت نباید ،بزرگوار برادر اي تو و

 به فردي زیرا شود، دعوت میدان از تو نشینیعقب باعث یا دارد، باز حق گفتن از را تو رسد،می

 متعال خداوند که همانطور نباشد، محکم و راسخ ایمانش که آیدمی گرفتار حالتی چنین

وذِ ﴿ است: فرموده
ُ
ٓ أ ِ فَإذَِا ِ جَعَلَ فتِۡنَةَ ٱ�َّاسِ وَمِنَ ٱ�َّاسِ مَن َ�قُولُ ءَامَنَّا بٱِ�َّ يَ ِ� ٱ�َّ

 ِ  ایمان ویند:گمی که هستند کسانی مردم میان در« یعنی: ].١٠العنكبوت: [ ﴾كَعَذَابِ ٱ�َّ

 نید.) مراجعه ک14براي تخریج این حدیث به صفحۀ ( -)1(
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 را مردمان شکنجه گرفتند قرار آزار و اذیت مورد خدا خاطر به که هنگامی اما ایم،آورده

 .»شمارندمی خدا عذاب همسان
 به و نشود. ناامید و دهد ادامه را خدا راه به دادندعوت که کنممی سفارش برادر این به من

 یا باشد ترکوچک هاآن از آن گویندة چه ،بپذیرند را حق دبای که کنممی توصیه اشخانواده

 باشد. هاآن از تربزرگ یا هاآن سن هم

 اي که بهتر است فرزندش را دعوت دهدپدر باید به شیوه

 احکـام  پایبنـد  کامـل  طـور  بـه  شـان فرزنـدان  کـه  این از دین به پایبند نپدرا از بعضی }54{

 پایبنـد  اسـلام  اصـول  بقیـه  بـه  و خواننـد می نماز فرزندان مثال: بطور برند،می رنج نیستند اسلامی

 هــاوقــت بعضــی ربــاخواري، مبتــذل، هــايفــیلم تماشــاي چــون گناهــان از بعضــی امــا هســتند،

 بـه  پایبند و مسلمان پدري موضع دهند؛می انجام را ریش دنتراشی جماعت، نماز به حاضرنشدن

 باشد؟ باید چگونه فرزندان این برابر در دین
 کند؟ برخورد نرمی با هاآن با یا نماید رفتار هاآن با خشونت با پدر آیا و
 فرزنـدان  اگـر  و دهـد  دعـوت  رفتـه  رفتـه  اسـت،  بهتر که صورتی هر به را هاآن من نظر به *

 اسـت،  خطرنـاکتر  و ترسخت گناه کدام که کند نگاه پدر شوند،می مرتکب را عدديمت گناهان

 مناقشـه  و گفتگـو  هاآن با گناه آن مورد در و کند تلاش گناه آن از هاآن بازداشتن براي نخست

 اگـر  و کننـد مـی  تـرك  را گنـاه  آن فرزنـدان  و کنـد، مـی  آسان را کار خداوند که این تا نماید،

 طـوري  گناهـان  بعضـی  کننـد، مـی  فرق هاگناه که دانست باید نپذیرفتند، را او نصیحت فرزندان

 بعضـی  و داشـت  نگـاه  خود کنار در را فرزند گناهی چنان ارتکاب وجود با تواننمی که هستند

 کـه  بگیـرد  قـرار  مفسده دو برابر در انسان هرگاه و هستند، نوع این از تريپایین سطح در گناهان

 تـرین ضـعیف  و تـرین سـبک  ارتکـاب  شـد،  خواهنـد  واقـع  هـردو  یا مفسده ود آن از یکی حتماً

 است. حق و انصاف
 انحـراف  از جـوان  کـه  صـورت  ایـن  بـه  آیـد، مـی  پیش پرسش این برعکس شکل گاهی اما

 پدر که بینیمی بنابراین، است. آن برعکس پدرش و است دین پایبند جوان برد،می رنج پدرش

 مـورد  در کـه  کـنم می توصیه پدرانی چنین به کند،می مخالفت شفرزند با مسایل از بسیاري در
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 و اسـتقامت  و دیـن  سـمت  بـه  شـان فرزنـدان  حکمـت  و بترسند عزوجل خداوند از شانفرزندان
 اصـلاح  زیـرا  گوینـد،  شـکر  بـرآن  را خداونـد  و دانسـته،  الهـی  نعمـت  را دیـن  بـه  هاآن پایبندي

 فرمـوده   پیـامبر  کـه  همـانطور  بود، خواهد مرگ از بعد و زندگی در هاآن نفع به شانفرزندان

 مِنْ ثلاََثٍ « است:
َّ
ٌ  :إِذَا مَاتَ الإِ�سَْانُ اْ�قَطَعَ َ�مَلهُُ إلاِ

َ
ـمٌ ينُتَْفَـعُ بـِهِ وَوَلد

ْ
صَـدَقَةٌ جَارَِ�ـةٌ وعَِل

 ُ
َ

 صـدقۀ  چیـز:  سـه  از مگـر  شـود، مـی  قطع عملش بمیرد، انسان هرگاه« یعنی: .)1(»صَالِحٌ يدَْعُو له

 و ،»کندمی دعا برایش که نیکویی فرزند یا و شوند،می مندبهره آن از مردم که دانشی و اریه،ج
 گنـاهی  ارتکـاب  بـه  را هـا آن مادرهایشـان  و پدر اگر :که گویممی پسران و دختران به همچنین

 و نیسـت،  واجـب  گنـاه  در هـا آن از اطاعت و کنند، اطاعت هاآن از نباید فرزندان دادند، دستور
 بـاب  از چیـزي  چنـین  شوند، خشمگین و ناراحت مادر و پدر ورزد، مخالفت هاآن با فرزند اگر

 نـوعی  گنـاه  دادنانجـام  در هاآن با مخالفت بلکه شود،نمی شمرده مادر و پدر از فرزند نافرمانی

 جامـۀ  مـادر  و پـدر  دسـتور  بـه  فرزنـد  اگر چون شوند،می کمتر گناهان زیرا است، هاآن با نیکی

 بود. خواهد زیاد مادر و پدر گناه و جرم شود، گناه مرتکب و بپوشاند، عمل
 دهنـد می دستور آن انجام به را شما مادر و پدر که گناهی ارتکاب از فرزندان، شما اگر پس

 شـان گنـاه  بـار  شـدن سنگین از زیرا اید، نموده نیکی هاآن به شما حقیقت در کردید، خودداري

 در امــا نکنیــد، پیــروي هــاآن گنــاه و معصــیت در هرگــز پــس ایــد، آورده عمــل بــه جلــوگیري

 انسـان  دادنـد،  را آن تـرك  دسـتور  مادر و پدر اگر نیست، گناه آن کردنترك که هاییعبادت

 بـا  بینـد مـی  مـادر  و پدر مخالفت در را مصلحت اگر پس است، بهتر راهی چه که کند نگاه باید

 طاعـت  بـود،  ممکن آن داشتننگاه پوشیده که بود وعین از طاعت اگر اما ورزد، مخالفت هاآن

 پوشـیده  کـه  بـود  نـوعی  از طاعـت  اگـر  و نمایـد،  مدارا مادرش و پدر با و دهد، انجام مخفیانه را

 کـه  کنـد  قـانع  را مـادرش  و پـدر  و دهد انجام را طاعت شکاراآ نبود، پذیرامکان آن داشتننگاه

 انجـام  را طاعـت  ایـن  کـه  کسـی  هـر  براي و هاآن براي ضرري هیچ الهی طاعت این دادنانجام

 کند. قانع را هاآن کنندهقانع هايحرف نوع دیگر با کند سعی و داشت نخواهد دهد،می

 ).3) کتاب الوصیه باب (1631/  14مسلم به روایت ابوهریره به شماره ( -)1(

 

                                           



 بیداري اسلامی ودهايعد و رهنمقوا   128

 توان میان انکار منکر و صلۀ رحم و دعوت به سوي خدا جمع نمودچگونه می

 جمـع  رحـم  صـلۀ  و زشـت  کار انکار و نرمی با دعوت میان همزمان توانیممی چگونه }55{

 کنیم؟
 دادندعـوت  و (خویشاوندي) رحم صلۀ و زشت کار انکار میان تواندمی حکمت با انسان *

 چیزهـا  از بعضی و نمایدمی انکار را زشت کار گاهی که اینگونه نماید، جمع نرمی با خدا هرا به

 عضـی ب کـه  دارد پـدري  کنید فرض گذارد،می خود جاي به است، تحمل قابل خیر راه در که را

 اجـازه  او بـه  کـه  بخواهـد  پدرش از تواندمی فرد این دهد،می انجام را زشت و منکر کارهاي از

 پدر به کمک ضمن در و نماید، کمک را او جایز کارهاي در و دهد، انجام را کارهایش تا دهد

 جـام ان را کار این و کار این انسان اگر بگوید: که این مثل کند، یادآوري برایش را چیزها بعضی

 واقـع  الهـی  عـذاب  مـورد  آخـرت  از قبـل  دنیـا  در بسـا  و شـود، مـی  نقصـان  دچار ایمانش بدهد،

 و باشـد. مـی  او سـخن  ایـن  از منظـور  کـه  بدانـد  و شـود  متوجه پدر که است ممکن بسا شود،می
 نگفـت،  را او صـراحت  بـه  و نمـوده  اشـاره  او بـه  کـه  ایـن  و رفتارينرم این خاطر به را فرزندش

 نماید. هدایت را او خداوند نتیجه در و بدارد دوست

 نصیحت کنی ،شودات را که در نماز جماعت حاضر نمیتو باید همسایه

 کنم؟ نصیحت کند،نمی شرکت جماعت نماز در که را امهمسایه صورت چه به }56{
 روش کنـد، نمـی  شـرکت  جماعـت  نمـاز  در او کـه  پرسدمی کنندهپرسش که همسایه این *

 بـه  و نمایـد  تـلاش  او انـدرزگفتن  و کـردن نصـیحت  بـراي  بـرادر  ایـن  کـه  است این اشاصلاح

 و بگیرد، رابطه او با و کند، دعوت خود خانۀ به را او همچنین و کند، دیدار را او و برود اشخانه
 نیـز  و گـردد، مـی  آسان سخن پذیرفتن شود خوب روابط و شوند، دلبسته یکدیگر به افراد وقتی

 در کننـد نمـی  شـرکت  جماعـت  نماز در که را افرادي نمود قصد   پیامبر هک کند بیان او براي

 عـذاب  هشـدار  و وعیـد  از کندنمی شرکت جماعت نماز در که را همسایه این و بسوزاند، آتش

 بخوانـد،  جماعـت  بـا  همراه مسجد در را نماز که هرکسی :که بگوید برایش نیز و بترساند، الهی

 انواع دیگر و رسد،می او به پاداش و ثواب خواند،می خانه در که فردي نماز برابر هفت و بیست

 اگـر  و کنـد.  هـدایت  را او خداونـد  شـاید  گیرد، بکار برایش را الهی عذاب از ترهیب و ترغیب
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 اینگونـه  و کنـد  خبـر  را امر مسئولین ادامه جماعت نماز در نکردنشرکت به همچنان و نپذیرفت

 است. گرفته انجام او مسئولیت

 گرچه مردم او را مسخره کنند عوتگر باید به راه خدا دعوت دهدد

 چیست؟ کنند،می مسخره مرا هاآن و دهم،می دعوت را هاآن من که افرادي حکم }57{
 فقـط  بایـد  تـو  دعـوت  ه:گویندکمی هاآن چون کنم، رابطه قطع هاآن با که است جایز آیا و

 باشد؟ خویشاوندان براي
 نوح پیامبر اولین کنند، مسخره را او مردم گرچه بدهد، دعوت که ستا لازم دعوتگر بر *

 مِنَّا فَإنَِّا �سَۡخَرُ مِنُ�مۡ ﴿ گفت:می او اما کردند،می مسخره را او قومش ْ  ﴾إنِ �سَۡخَرُوا
 .»کنیممی مسخره را شما همانگونه هم ما کنید،می مسخره را ما شما اگر« یعنی: ].٣٨هود: [

ِينَ ﴿ است: فرموده که اندشنیده را الهی دةفرمو این همۀ و ْ مِنَ ٱ�َّ ْ َ�نوُا جۡرَمُوا
َ
ِينَ أ إنَِّ ٱ�َّ

واْ بهِِمۡ َ�تَغَامَزُونَ   ٢٩ءَامَنُواْ يضَۡحَكُونَ  هۡلهِِمُ ٱنقَلبَُواْ فَكِهَِ�  ٣٠�ذَا مَرُّ
َ
 ٣١�ذَا ٱنقَلبَُوٓاْ إَِ�ٰٓ أ

وۡهُمۡ قَالوُٓاْ إنَِّ 
َ
ؤَُ�ءِٓ لضََآلُّونَ  �ذَا رَأ رسِۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ َ�فِٰظَِ�   ٣٢َ�ٰٓ

ُ
ِينَ ءَامَنُواْ  ٣٣وَمَآ أ فٱَۡ�َوۡمَ ٱ�َّ

ارِ يضَۡحَكُونَ  رَآ�كِِ ينَظُرُونَ  ٣٤مِنَ ٱلۡكُفَّ
َ
 یعنی: ].٣٥ -٢٩المطففين: [ ﴾٣٥َ�َ ٱۡ�

 مؤمنان که هنگامی و کردند،می خندریش را ایشان و خندیدند،می مؤمنان به پیوسته گناهکاران«

 قرار جوییعیب و تمسخر مورد را آنان چشم و دست و سر اشارات با گذشتندمی ایشان کنار از

 و گشتند،می باز شادمانه گشتند،برمی خود هايخانواده میان به گناهکاران هنگامی و دادند،می
 که این حال و اند،سرگشته و گمراه اًقطع هااین گفتند:می دیدند،می را مؤمنان که هنگامی

 به مؤمنان امروز لذا بودند، نشده فرستاده کردارشان پاییدن و مؤمنان نگهبانی براي کارانبزه

 .»نگرندمی و زنندمی تکیه مجلل هايتخت بر کنندمی ریشخندشان و خندند،می کافران
 اگر من نظر به اما کنند، سخرهم را تو گرچه بدهی، دعوت را هاآن که است لازم تو بر پس

 گرفته را هاآن از یکی یعنی است بهتر بدهی، دعوت جدا جدا و یکی یکی را افرادي چنین شما

 نوعی این شاید و بپاشی، هم از را هاآن جمع اینگونه بتوانی تا بده، دعوت خدا راه به تنهایی به و

 باشد. دعوت در حکمت از
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 حق زنان نیز ثابت است آنچه در حق مردان ثابت است در

 دهد؟ دعوت ايزمینه چه در زن و است، واجب زنان بر دعوت آیا }58{
 و است، ثابت نیز زنان حق در است، ثابت مردان حق در هرچه که بدانیم را قاعده این باید *
 بـه  کـه  باشـد  دلیلـی  کـه  ایـن  مگـر  اسـت،  ثابت نیز مردان حق در است ثابت زنان حق در هرچه

 کند. لالتد آن خلاف
 اي فرمـود:  ل عایشـه  کنـیم. مـی  بیـان  برایتـان  اسـت،  مردان ویژة آنچه از اينمونه اکنون

 جنگ آن در که است واجب جهادي زنان بر فرمود: است؟ واجب جهاد زنان بر آیا خدا! پیامبر

 .)1(عمره و حج یعنی نیست،
 زنـان  بـر  و اسـت،  واجـب  مـردان  بـر  دشمنان با جنگ و جهاد که کندمی دلالت حدیث این

 اول هـاي صـف  نمـاز  در مـردان  صـف  بهتـرین  است: فرموده  پیامبر همچنین و نیست، واجب

 و اسـت،  صـف  آخرین نماز در زنان صف بهترین و است، آخرین مردان صف بدترین و است،
 .)2(است اول هايصف هاآن صف بدترین

 کـه  باشـد می زنان براي ریشماب پوشیدن و طلا بودنحلال است، زنان ویژة که حکمی مثال و

 است. زنان ویژة چیز دو این
 امر است، ثابت نیز زنان حق در است، واجب مردان حق در که نهی و امر که است این اصل

 تهمت را مردي هرکسی بنابراین، است. ثابت نیز مردان حق در زنان مورد در شده ثبت نهی و

 زنان که آمده کسانی مورد در آیه که این وجود با شود، زده شلاق ضربه هشتاد است لازم بزند،

رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ ﴿ زنند:می تهمت را خبربی و پاکدامن
َ
ْ بأِ توُا

ۡ
ِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ ُ�مَّ لمَۡ يَ� وَٱ�َّ

ةٗ  وهُمۡ ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ  ،دهندمی زنا نسبت پاکدامن زنان به که کسانی« یعنی: ].٤النور: [ ﴾فَٱجِۡ�ُ
 .»بزنید تازیانه هشتاد بدیشان آورندنمی گواه چهار سپس

) کتاب الجهاد و 89/  6) الفتح (287502876بخاري با عبارت دیگر این حدیث را روایت کرده است ( -)1(
 ).62السیر باب (

 ).28باب ( ة) کتاب الصلوô 440 132مسلم به روایت ابوهریره، شماره ( -)2(
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 و مشترك مردان و زنان میان یا است مردان ویژة آیا که بنگریم خدا راه به دادندعوت به
 دعوت که است این آید،برمی  پیامبر سنت و خدا کتاب از آنچه گیرد؟می فرا را همه

 مرد دعوت حریم از غیر زن دعوت حریم اما شود،می شامل را مرد و زن و است، مشترك

 جمع زن دعوت محل و است، ممکن برایش دعوت که دهدمی دعوت زنانه جمع در زن است،

 مساجد. در یا باشد مدارس در چه است، زنانه

 تو باید مصلحت را در نظر بگیري

 امـا  م،باش زنان میان دعوتگري تا کنم، تکمیل را درسم تا دهد،می دستور مرا شوهرم }59{

 اطاعـت  شـوهرم  از آیـا  کـنم،  تحصـیل  ترك و کنم رسیدگی فرزندانم و خانه به خواهممی من

 نمایم؟ ترك را درسم یا کنم
 در که این مثل است؟ مندنیاز تو بوجود خانه آیا که بنگري مصلحت به باید شما من نظر به *

 صـورت  ایـن  در ارنـد، د مـادر  مراقبـت  و توجـه  بـه  نیاز که هستند زیادي کوچک هايبچه خانه

 بنفسـك بـدءاِ « است: فرموده  پیامبر زیرا است، بهتر مدرسه به رفتن از اتخانه در تو ماندنباقی

 اصـلاح  بـه  سـپس  بپرداز، خود به انفاق و خویش امور اصلاح به ابتدا در یعنی: )1(»حولك بمن ثم

 باش. مشغول هاآن بر انفاق و اطرافیان
 واجـب  کار یک این و هستی، ظفمؤ خانه اصلاح و فرزندان تمراقب و نگهداري به تو پس

 را کـار  ایـن  زنـان  از افـرادي  اسـت  ممکن که است کفایه فرض خدا راه به دادندعوت و است،

 بتـوانی  مدرسـه  از غیـر  در یعنـی  اسـت،  بهتر کنی جمع کار هردو میان بتوانی اگر و دهند، انجام

 خـدا،  راه بـه  دعوتگري هم و فرزندان تربیت و اريدخانه هم است بهتر طور این باشی، دعوتگر

 چـه  فاسـد  و بـد  هايکلفت و خدمتگذاران استخدام از را برادرانم دارم دوست مناسبت این به و

 مفاسـد  باعـث  فاسـد  و بد خدمتگذارهاي کارگرفتن به زیرا بپرهیزند، مسلمان غیر چه و مسلمان

 از: عبارتند که شودمی زیادي

روایت نموده، و در مسلم به روایت  »ابدء بنفسك ثم بمن يليك«سیوطی در (الدرر المنتثره) به عبارت  -)1(
 .»ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك«) به عبارت 997جابر به شماره (
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 نیسـت،  جـایز  محـرم  بـدون  زن سـفر  و آینـد، مـی  محـرم  بـدون  متگذارانخد این از بسیاري

 نمـوده  روایـت   پیامبر از  ب عمر ابن که آمده مسلم) و (بخاري صحیحین در که همانطور

 .)1(برود سفر به محرم بدون نباید زن فرمود: که
 اسـت  نممک ـ بسـا  و بردمی پی آن به و شود،می مطلع خانه اسرار از خدمتگذار و کلفت این

 امـور  بـه  تـا  انـد فرسـتاده  مسلمین احوال از اطلاع براي را آن بیگانگان که باشد مزدوري زن این

 شوند. آگاه شانداخلی
 حتی و زنان براي چیزها این و شود،می زنان سستی و تنبلی باعث مستخدم و کلفت استخدام

 و شـود مـی  کـودن  ندهـد،  انجام کاري و باشد نشسته خانه در زن وقتی زیرا است، مضر زن فکر
 گردد.می ضعیف اشحافظه

 فرزنـدانش  یـا  خانـه  مرد دچارشدن باعث که هستند زیبا و جوان خدمتگزاران، این از بعضی

 مـا  اطـلاع  بـه  مـردم  از بسـیاري  کـه  اسـت  چیـزي  ایـن  و شـوند، می فتنه به باشد داشته فرزند اگر

 است. داده رخ هاییفتنه چنین که اندرسانده
 و نمایـان  هایشـان ران و پاها و هادست که عریان نیمه صورت به خدمتگزاران این از بسیاري

 است. حرام و ناجایز کارها این و شوندمی حاضر مردها پیش است، لخت
 از بـود  لازم اگـر  و بپرهیـزیم،  کلفـت  و مسـتخدم  کـارگرفتن  به از شدت به که دارد جا پس

 داشت: نظر مد را ذیل شروط باید کنیم، استفاده استخدام
 باشد. خود محرم با همراه زن -1
 باشد. نداشته فتنه وقوع خطر -2
 باشد. داشته وجود مستخدم کارگرفتن به براي واقعی نیاز -3

 دعوت زن به دختران همجنس خود براي تمسک به دین

 دهد؟ دعوت چگونه دین به تمسک براي را خود همجنس دختران زن }60{
 شوند؟ جمع مسجد در یا شوند، جمع ریکدیگ هايخانه در که است بهتر آیا

 ).74) کتاب الحج باب (ô 1341 424) باب حج النساء و مسلم شماره (1862بخاري شماره حدیث ( -)1(
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 مـرد  ماننـد  زن کـه  جـایی  آن از امـا  بدهنـد،  دعـوت  مـردان  مثـل  توانندمی زنان من نظر به *

 امـا  نیسـت،  یکسـان  مـرد  بـا  وجـوه  تمام از دعوت در زن بنابراین، برود. بیرون خانه از تواندنمی

 بـراي  ايزمینـه  توانـد مـی  سـت، ا گرفتـه  بـر  در را زنـان  از زیادي جمع که هادانشکده و مدارس

 شـوند،  جمـع  دعـوت  امـور  و علـم  فراگیري براي ايخانه در زنان که این اما باشد، زنان دعوت

 مضـر  پیامـدهاي  و کار این مفید مزایاي میان وقتی زیرا است؛ توقف محل من نزد کار این حکم

 علـم  مقدور اندازة به و اندبم باقی اشخانه در زن که است این بهتر من نظر به کنممی مقایسه آن

 قـرار  یکـدیگر  کنـار  در هایشـان خانـه  نزنـا  ایـن  که این مگر کند، مطالعه را هاکتاب و بیاموزد،

 از یکـی  در دعـوت  و علـم  بـراي  تـوان مـی  صـورت  ایـن  در باشد، هم به نزدیک و باشد، داشته

 گـردهم  و شـدن مـع ج بـراي  دوري جاي به و شود، ماشین سوار زن که این اما شد، جمع هاخانه

ــی ــه در آی ــرود، ايخان ــورد در مــن کــه اســت ايمســئله ب ــورد در و کــنم،مــی توقــف آن م  م

 کرد. استخاره باید آن دانستندرست

 اصول اهل سنت و جماعت در مسائل اختلافی چیست

 اختلافـی  مسائل این ضابطۀ و چیست؟ اختلافی مسائل در جماعت و سنت اهل اصول }61{

 چیست؟
 در اجتهـاد  از ناشـی  اخـتلاف  اگـر  که است این اختلافی مسائل مورد در سنت اهل اصول *

 ایـن  و داننـد، مـی  معذور را دیگر بعضی بعضی، باشد هست، آن در اجتهاد گنجایش که اموري

 مخالفـت  دلیل اقتضاي به من با که کسی زیرا دهند،نمی قرار دشمنی و تفرقه موجب را اختلاف

 بـه  او بـا  هـم  مـن  چـون  اسـت  یکی روش زیرا است، نورزیده لفتمخا من با حقیقت در کندمی

 ما بنابراین، است. ورزیده مخالفت من با دلیل اقتضاي به هم او و ام،نموده مخالفت دلیل اقتضاي

 وجـود  امروز به تا  پیامبر دوران از اختلاف پیوسته که دانست باید و هستیم، برابر و یکی هم با

 و اصـحاب  بـا  آن در کـه  اسـت  امـوري  نیسـت،  اخـتلاف  گنجایش آن در آنچه اما است، داشته
 اخـتلاف  و شـدند،  گمـراه  آن در مردم از بسیاري که عقیدتی مسایل مانند شود، مخالفت تابعین

 فراوان اشدایره و آمد، بوجود تابعین تابع و تابعین و صحابه عصر المفضله)، (القرون از بعد فقط

 بایـد  و اسـت،  داشته وجود مسایل بعضی در اندکی تلافاخ هم صحابه عصر در اگرچه گشت،
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 بعـدي  قـرن  در هـا آن از بعد کسی و باشند، کرده فوت قرن آن در اصحاب همۀ باید که دانست

 آیند،می شمار به ملت آن قرن ،قرن آن باشند، زنده قرن یک مردم بیشتر وقتی بلکه نباشد، زنده

 داده قـرار  دیگـري  از پـس  یکـی  را هـا اجل یش،خو حکمت طبق خداوند که دانیدمی شما زیرا

 منقـرض  بـود  زنـده  هاآن از یکی که زمانی تا صحابه قرن :بگوییم ما اگر مثال طور به پس است.

 اصـحاب  قرن در که افرادي شمار در اند،بوده تابعین عصر در که افرادي از بسیاري است، نشده

 یـک  افـراد  تعـداد  بیشـتر  وقتی گوید:می یمعبدالحل احمد شیخ و گرفت، خواهند قرار اندزیسته

 از اصـحاب  بیشتر اگر مثال طور به پس کرد، حکم توانمی قرن آن انقراض به رفتند، بین از قرن

 این معنی به باشند، زنده بیشتر یا نفر صد یا نفر ده اندکی تعداد جز به و باشند بربسته رخت جهان

 وقتـی  امـروز،  بـه  تـا  تـابعین  تبـع  و تـابعین  همچنـین  و است، شده منقرض اصحاب قرن که است

 است. رسیده پایان به هاآن عصر ندباش کرده وفات تعدادشان بیشترین

 ô لمفضـلۀ ا القـرون  یعنـی:  انـد، شـده  داده برتـري  قـرون  و اعصـار  دیگر بر که هاییقرن پس

 کـه  فراديا و نداشت، وجود هاآن دوران در آمد وجود به عقیدتی مسائل در بعدها که اختلافی

 مخالفـت  تـابعین  و اصـحاب  عقیـدة  بـا  حقیقـت  در ورزنـد، مـی  اختلاف عقیدتی مسائل در ما با

 در کـه  مسـائلی  امـا  کـرد،  انکـار  را هـا آن باید و شود،نمی پذیرفته گروه این اختلاف و کنندمی

 اخـتلاف  ،اسـت  داشته وجود اجتهاد گنجایش آن در و است، بوده اختلاف مورد اصحاب عهد

 حکـم  و کـرده  اجتهاد قاضی و حاکم هرگاه« است: فرموده  پیامبر و بود، خواهد باقی نآ در

 یـک  او بـه  رود خطـا  بـه  اجتهـاد  اگـر  و رسدمی پاداش دو او به باشد درست او حکم اگر نمود،

 .)1(»رسدمی اشپاد
 گنجایش خدا صفات مورد در آیا که بپرسد کسی اگر اختلاف در قاعده و ضابطه است این

 است، بیرون اصحاب روش از اختلاف این که چون خیر، گوییم:می جواب در هست؟ ختلافا

 کـه  انـد نمـوده  اقـرار  همـه  و اندنداشته نظر اختلاف الهی صفات در نفر دو حتی اصحاب از زیرا

 کـه  ایـن  دلیـل  و شـوند، مـی  حمل خود معناي حقیقت بر تمثیل، بدون و است، حق الهی صفات

) و 21)، کتاب الاعتصام باب (230/  13) الفتح (7352شماره ( بخاري به روایت عمرو بن عاص  -)1(
 ).6، باب (قضیۀ) کتاب الأô 1716 15مسلم شماره (
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 تفسیر مورد در اختلافی هاآن از وقتی پس است، نشده وارد هاآن از اختلافی مورد این در هاآن

 چون هستند، قایل الهی صفات به هاآن که است این معنی به نشده وارد صفات احادیث و هاآیه

 چیـزي  هـا آن از کـه  وقتی و دانستند،می را عربی زبان هاآن و هستند عربی زبان به سنت و قرآن

 زمینـۀ  در سـلف  مذهب با که کسانی با ما بنابراین، اند.معتقد حدیث و آیه ظاهر با که نشده ثابت

 بـاب  در بگـویم  بهتـر  یـا  و کنـیم می انکار را هاآن نظر و هستیم، مخالف اندمخالف الهی صفات

 روز و پیـامبرانش  و هـایش کتـاب  و خـدا،  فرشـتگان  بـه  ایمان خدا، به ایمان کامل طور به ایمان

 مـا  باشـند،  مخـالف  اصحاب مذهب با که کسانی امور شش این همۀ در شر و خیر ر،قد و قیامت

 کنیم.می انکار هاآن بر و نکرده قبول را هاآن و پذیریمنمی

حتی اگر مسایل اختلافی مورد تحقیق قرار گیرند، بازهم در رأي، اختلاف وجود 
 خواهد داشت

 آن در درسـت  راه دعـوتگر  بـراي  تا رد،گینمی قرار تحقیق مورد اختلافی مسایل چرا }62{

 کند؟ پیدا دست یکپارچگی و وحدت به امت و شود، مشخص
 اختلاف بازهم نماییم، تحقیق را اختلافی مسایل و کنیم، جمع ايمنطقه در را ءعلما ما اگر *

 نبایـد  و باشـند،  داشـته  خداترسـی  خـود  تـوان  انـدازة  بـه  مردم باید اما داشت، خواهد وجود نظر

 قصـد  عـالم  یـک  نظـر  از پیروي انگیزة بلکه باشد، نفس هواي خاطر به فقط عالم یک از يپیرو

 نظـر  به که کند پیروي کسی رأي از ءعلما اختلاف صورت در باید انسان بنابراین، باشد. هدایت

 بـر  را مـردم  همـۀ  مـا  که این اما داریش،امانت و دیانت و علم خاطر به است، ترنزدیک حق به او

 است. ممکن غیر و مشکل امري این ظاهراً کنیم، جمع نظر یک

 نمایدفقیه به خاطر سه علت در برابر فتواي مشخصی توقف می

 ارائـه  را مشخصـی  فتـواي  و نمـوده  توقـف  مسـایل،  از ايمسـئله  در فقیه که این معنی }63{

 چیست؟ توقف منشأ یعنی چیست؟ دهدنمی
 دلایل از بعضی که این مثل بود، خواهد تیمف پیش ادله تعارض خاطر به گاهی توقف این *

 نماید،می مباح و حلال را مسئله بعضی و مرساندمی را حرمت بعضی و کند،می وجوب اقتضاي

 نماید.می خودداري و توقف فتوا ارائه از مفتی صورت این در
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 بیـق تط خـاطر  بـه  بلکـه  نیست، دلایل تشابه خاطر به فتوادادن در توقف که این یا دیگر: علت

 حکمـی  و داد، تطبیق آمده پیش حالت بر را دلیل توانمی آیا که باشدمی موجود حالت به دلیل

 تـوان مـی  اوقـات  بعضـی  در کـه  این یا نیست، پذیرامکان مطلق طور به دلیل دادنتطبیق یا نمود،

 توان.نمی دیگر بعضی در و نمود تطبیق را دلیل
 موجـود  حالـت  بر و دارد، وجوب بر دلالت حدیث و آیه که بداند فقیه که این یا سوم: علت

 بـیم  از بنـابراین،  دانـد. نمـی  مصـلحت  را فتـوایی  چنـین  ارائـه  امـا  داد، تطبیـق  را آن تـوان می هم

 مـوارد  چنین و نماید،می خودداري فتوا ارائه از آمد خواهد وجود به فتوا آن اثر بر که ايمفسده

 ایـن  در  خطـاب  بـن  عمـر  امیرالمـؤمنین  و شـود، می یافته االله) (رحمهم سلف کلام در زیادي

 راه بـه  و حکمـت  بـا   او و بـود،  طـولانی  او خلافـت  دوران زیرا داشتند، خاصی مهارت مورد

  عمـر  امیرالمؤمنین که بود این موارد این از یکی و نمود. پیدا دست همواره صحیح و درست

 قـرار  حـرام  او بـراي  را زنـش  و نمـوده  منع زنش به رجوع از داده طلاق سه را زنش که را فردي

 بود اینطور عمر خلافت دوران از سال دو تا و ابوبکر و  پیامبر عهد در که این وجود با داد،می

 در او کـه  مصـلحتی  طبـق  عمـر  امـا  آمد،می شمار به طلاق یک وقت یک در دادنطلاق سه که

 ،سـبب  سـه  پـس  شـوند،  بازداشـته  رجوع از مردم که رسیدمی نتیجه این به دیدمی خودش زمان
 گردد:می مشخصی فتواي در مفتی توقف باعث
 دلایل تعارض *
 مشخص حالت بر دلایل انطباق بودنمشکل یا و *
 هامصلحت تعارض یا *

 هاي خود را متمرکز کنیمما باید براي تثبیت و تحکیم این بیداري اسلامی تلاش

 واکنش کنندمی فکر بعضی که آنگونه بینیم،یم امروزه ما که اسلامی بیداري این آیا }64{

 وجـودش  و داررشـیه  خود که این یا است، الهی روش از دوري و فساد برابر در العملی عکس و

 ان بـود  خواهـد  بخـش  نتیجـه  خداوند خواست به دوم صورت در و است، استوار خویش پایۀ بر

 االله؟ شاء
 گردد:برمی سبب دو به اسلامی بیداري این من نظر به *
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 و ولنگاري به اگر عاقل انسان زیرا است، روشنفکران و متفکران از اغلب که اول: سبب
 کشورهاي در تنها نه مردم بیشتر که روانی هايرنج و اضطراب و مرج و هرج و بندوباريبی

 این براي حلی راه که رسدمی نتیجه این به بنگرد، هستند آن دچار هاملت تمام بلکه عربی،

 در که داده قرار مردم براي نوري را آن خداوند که الهی شریعت به تمسک جز تمشکلا

 خداوند که همانطور ندارد، وجود شد خواهند هدایت آن پرتو در خود عملی و علمی زندگی

ٓ إَِ�ُۡ�مۡ ﴿ است: فرموده متعال نزَۡ�اَ
َ
ّ�ُِ�مۡ وَأ هَا ٱ�َّاسُ قَدۡ جَاءَُٓ�م برَُۡ�نٰٞ مِّن رَّ ُّ�

َ
� نوُرٗ�  َ�ٰٓ

بيِنٗا   است، آمده نزدتان به یحجت پروردگارتان سوي از مردم اي« یعنی: ].١٧٤النساء: [ ﴾١٧٤مُّ

 .»ایمفرستاده آشکاري نور سویتان به
 صدر شرح و آرامش احساس چنان باشد، محکم تعالی خداوند با اشرابطه که انسانی و

 کرد، نخواهند احساس چنین ،هستند گردانروي خداوند از که افرادي که نمود خواهد

نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ ﴿ است: فرموده متعال خداوند که همانطور
ُ
وۡ أ

َ
مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

 دهد، انجام شایسته کار مرد چه زن چه هرکس« یعنی: ].٩٧النحل: [ ﴾فَلنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ 

 .»بخشیممی آینديوشخ و پاکیزه زندگی بدو باشد مؤمن و
 انحـراف  و عقیـدتی  فسـاد  و اخلاقـی  بندوباريبی که انددانسته فهمیده افراد و عقلا بنابراین،

 معضـلات  آن از انسـان  رهـایی  بـراي  را راهـی  بایـد  هسـتند،  آن گرفتـار  مـردم  بیشـتر  که فکري

 بـه  عاقـل  و متفکـر  فـرد  بنـابراین،  باشـد.  انسـان  هدایت براي راهنمایی و مرجع که کرد جستجو

 بـه  شـدن قـانع  و بینش و بررسی با او زیرا بست، امید توانمی فردي چنین به و گرددبازمی اسلام

 است. نموده انتخاب را اسلام راه اسلامی هايآموزه
 پسـر  یـا  و بـرادر  وقتی جوان پس کنند،می تقلید یکدیگر از مردم زیرا است: تقلید دوم سبب

 او اسـت،  گرفتـه  پـیش  در را درستی سمت و مسیر که ببیند را دوستش یا اشهمسایه یا عمویش

 پیـدا  اطمینـان  او بـه  و دوانـد، مـی  ریشه قلبش در تقلید این و دهدمی انجام را کار همان مانند نیز

 و بـاقی  راه همـین  در بنـابراین،  شـود. مـی  قـانع  اسـلامی  بیـداري  مسـیر  در حرکـت  از و کنـد می
 بـه  و کـرده  رهـا  را مسـیر  ایـن  او و کنـد مـی  گمـراه  را او طانشـی  گاهی و ماند، خواهد قدمثابت

 اسـلامی  بیـداري  ایـن  سـبب  مورد دو این من نظر به بنابراین، شود.می منحرف دیگر هايجهت
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 بـراي  و کنـیم  متمرکز اسلامی بیداري تثبیت بر را خود هايتلاش باید ما این وجود با اما هستند،

 بـه  اسـلامی،  بیداري این از مردم بسیاري زیرا کنیم، تلاش آن عملی و فکري پیشبرد و راهنمایی

 داراي عملـی  و تربیتـی  و دعـوتی  شـیوة  ناحیـۀ  از امـا  انـد، یافتـه  دست چشمگیري اندیشۀ و علم

 پایبنـدي  بـراي  خـود  قلـب  در شـدیدي  انگیـزه  هاوقت بعضی زیرا هستند، فراوانی هايکوتاهی

 و گیـرد نمـی  نظـر  در را مـردم  اوضـاع  امـا  د،کن ـمـی  احسـاس  خیـر،  محبت و الهی دین به مردم
 و درسـت  راه کـه  ایـن  وجـود  بـا  دهـد،  قرار معالجه مورد را هاآن بیماري چگونه که سنجدنمی

 را  محمد متعال خداوند که بینیممی ما وقتی پس است. آورده شریعت که است آن باحکمت

 یـا  هفتـه  یـک  طـول  در ملیکـا  آیین و شریعت یک مجموعۀ  پیامبر کرد، مبعوث مردم براي

 ارکـان  از و مانـد  بـاقی  مکه در سال سیزده  پیامبر بلکه نداد، ارائه مردم به سال یک یا ماه یک

 وقـت  آن در زکـات  بـودن فرض در و نبود، فرض دیگر چیزي نماز و شهادت کلمۀ جز اسلامی

 کـه  دبـو  فـرض  اختیـاري  صـورت  بـه  شد فرض روزه وقتی سپس هست. اختلاف علماء بین در

 آن از پــس بدهنــد، غــذا فقــرا بــه آن عــوض در یــا و بگیرنــد روزه یــا کــه بودنــد مختــار مــردم

 حـج  مکـه  فـتح  از قبـل  اگـر  زیرا افتاد، تاخیر به مکه فتح تا حج فرضیت و شد تعیین گرفتنروزه

 الهـی  حکمـت  هرکسی هرحال به شدند،می مشکل دچار مکه به رفتن براي مردم بود،می فرض

 یـک  در را مـردم  نیسـت  مکـن  که داندمی بگیرد، نظر در شریعت و احکام تدریجی نزول در را

 علمی طبق کند، درك را مطلب این انسان وقتی و نمود، تبدیل موافق به مخالفت از شام و صبح

 خیـر  راه بـه  تـأنی  و صـبر  بـا  و نیکـو  موعظـه  و حکمت با را مردم تواندمی داده او به خداوند که

 بـه  فـردي  چنین همانا شوند، اصلاح روز یک در که بخواهد مردم از کسی گرا و کند راهنمایی

 اسـت  لازم پـس  اسـت،  ورزیـده  مخالفـت  خداونـدي  قـانون  و آیین با و زده طعنه الهی حکمت

 خداونـد  فاسد بندگان بتواند تا نکند قیاس خودش به را مردم و نماید، گیرياندازه را امور انسان

 کند. اصلاح را

 ها را جایز بداند وجود نداردسنت دلیلی که تعدد احزاب و گروهدر قرآن و 

 تعـدد  کـه  شـود مـی  یافـت  دلیلـی  پیـامبرش  سـنت  و خداونـد  کتـاب  نصـوص  در آیا }65{

 دهد؟ قرار مباح را اسلامی هايگروه
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 قرآن بلکه ندارد، وجود بداند مباح را هاگروه و احزاب تعدد که چیزي سنت و قرآن در *

ْ دِينَهُمۡ ﴿ فرموده: متعال خداوند و است، کرده مذمت را زاباح تعدد سنت و قُوا ِينَ فرََّ إنَِّ ٱ�َّ
ْ َ�فۡعَلُ  ِ ُ�مَّ ينُبَّئُِهُم بمَِا َ�نوُا مۡرهُُمۡ إَِ� ٱ�َّ

َ
ٓ أ مَا � إِ�َّ ءٍ ْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ  ﴾١٥٩ونَ وََ�نوُا

 و دسته دسته و دارندمی پراکنده را خود آیین که کسانی گمانبی« یعنی: ].١٥٩الأنعام: [
 از را ایشان خدا و است، خدا با سروکارشان نیستی، آنان از وجه هیچ به تو شوندمی گروه گروه

يهِۡمۡ فَرحُِونَ ﴿ است: فرموده تعالی خداوند و ،»سازدمی باخبر کنندمی آنچه ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا َ�َ
 .»است خوشحال و خرسند دارد که آیینی و روش از گروهی هر« یعنی: ].٣٢الروم: [ ﴾٣٢

 که کرده مخالفت امري با بلکه ورزیده، مخالفت الهی دستور با احزاب این که نیست شکی

۠ رَ�ُُّ�مۡ ﴿ فرموده: و است، نموده تشویق آن به خداوند ناَ
َ
ةٗ َ�حِٰدَةٗ وَ� مَّ

ُ
تُُ�مۡ أ مَّ

ُ
ٓۦ أ ِ �نَّ َ�ذِٰه

 هستم، شما همۀ پروردگار من و بوده ايیگانه ملت این« یعنی: ].٩٢ؤمنون: الم[ ﴾٥٢فٱَ�َّقُونِ 

 .»بهراسید من از تنها پس
 را دیگري گروهی و حزب هر که نگریممی تحزب و تفرقه این پیامدهاي به وقتی بویژه و

 یکدیگر به کلماتی هم این از فراتر اوقات بسا و گوید،می ناسزا و نموده، فسق به متهم

 ممکن گویند:می بعضی است، اشتباه گراییحزب و تحزب این معتقدم من بنابراین، گویند.می

 منتشر و بگیرد قدرت گیرد، قرار حزبی چوب چهار و قالب در که این بدون دعوت نیست

 شود؟!!
 پخش هرجا در و گیردمی نیرو دعوت زمانی بلکه نیست، درست سخنی چنین گوییم:می ما

 احادیث از بیشتر و باشد، زده چنگ  پیامبرش سنت و خدا کتاب به بیشتر انسان که شودمی

 کند. پیروي راشدین خلفاي عملکرد و پیامبر

 اي بیمار استهاي اسلامی پدیدهتعدد گروه

 این یا داشت، خواهد دنبال به منفی آثار دعوت میدان در اسلامی هايگروه تعدد آیا }66{

 است؟ مفید و سالم ايپدیده که
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 امـت  مـن  نظـر  بـه  و نیسـت،  سالم ايپدیده و است، بیمار ايپدیده احزاب و هاگروه تعدد *

 را همـه  کـه  نیسـت  ایـن  منظـور  باشد. است سنت و قرآن به منسوب که حزب یک همه اسلامی

 عهـد  در نظـر  اخـتلاف  و نیسـت  ممکـن  چیزي چنین زیرا باشند، نظر یک داراي که کنم مجبور

 گفـت:  هـا آن بـه   پیـامبر  کـه  کسـانی  اسـت،  داشـته  وجـود   پیامبر زمان در حتی و اصحاب

 محل سوي به مدینه از هاآن و )1(»نخواند قریظه بنی محل در بجز را عصر نماز شما از هیچیک«

 این مطلب فهمیدن در هاآن و رسید فرا عصر نماز وقت راه مسیر در و کردند حرکت قریظه ینب

 قریظـه  بنـی  محـل  به تا شود داده تاخیر باید نماز که بود این نظرشان بعضی شدند، گروه دو نص

 شـود،  خوانـده  وقت سر نماز که بود این نظرشان بعضی و شود، تمام نماز وقت اگر حتی برسیم،

 او و رسـید   پیـامبر  اطـلاع  بـه  واقعـه  ایـن  و انـد، نرسـیده  قریظـه  بنی محل به هنوز هاآن گرچه

 در اخـتلاف  امـا  دارد، وجـود  نظر اختلاف که است این ممه نکرد، سرزنش را هاآن از هیچیک

 بـا  او روش کـه  باشـد  معتقـد  مـا  از هریک که معنی این به است، ترسناکی و خطرناك امر اتجاه

 مسـلمان  را او اوقـات  بسا و بگوید برادرش به ناسزا و زشت حرف و کندمی فرق برادرش وشر

 رود،مـی  بـیم  آن وقـوع  از که است يخطر ینا و دارد. قرار دیگري روش بر چون داند؛نمی هم

 بسـا  و باشـد  مخـالف  نظـرش  بـا  کسـی  اگر که هست اینگونه مردم بعضی وضعیت که همانطور

 و شـود مـی  ورحمله او به فرد این اما باشد، صحیح و درست نظرش مخالف فرد که است ممکن
 بـدون  کـار  این و شود، ورحمله او به و بگوید ناسزا را او بتواند که کندمی استفاده فرصتی هر از

 اخـتلاف  هـم  بـا  گرچـه  اند،متحد و برادر مؤمنین زیرا است، مؤمنان راه و روش برخلاف تردید

 اخـتلاف  حقیقت در باشد، دلیل مبناي بر رأي اختلاف اگر :گویممی من بلکه باشند، داشته نظر

 اسـت  امـري  فهـم  در ختلافا و دارند، نظر اختلاف یکدیگر با که نفر دو از هریک زیرا نیست،

 هادل اختلاف به و داشت، نخواهد ضرري نیت حسن صورت در و دارد وجود هاانسان میان که

 شد. نخواهند منجر

 شان چیستها و اختلافموضع مسلمانان در قبال تعدد گروه

 ) مراجعه کنید.112براي تخریج این حدیث به صفحۀ ( -)1(
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 صـحبت  زیـاد  دهنـد، مـی  دعـوت  خـدا  راه بـه  کـه  اسلامی هايگروه از زمان این در }67{

 ایـن  از کـدامیک  از مـا  (سـلفیت)  و المسـلمین)  (اخـوان  حـزب  (تبلیغ) جماعت انند:م شود،می

 چیست؟ هاگروه این اختلاف برابر در مسلمان موضع و کنیم؟ پیروي هاگروه
 این و اسلامی بیداري که رودمی آن بیم و است، بارتاسف و دردناك بسیار چیزي چنین *

 دچار سرنوشتی به شوند، تفرقه دچار مردم وقت هر زیرا شود، نابود و برود بین از نهضت

ْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡ ﴿ است: گفته خدا که شد خواهند ْ َ�تَفۡشَلُوا  ].٤٦الأنفال: [ ﴾وََ� تََ�زٰعَُوا

 .»رودمی میان از شما هیبت و شکوه و شوید،می ناتوان و درمانده مکنید، کشمکش« یعنی:
 زیان و شد خواهند سست ورزیدند اختلاف یکدیگر با و شدند تفرقه دچار مردم هرگاه پس

 داشت. نخواهند وزنی و رودمی بین از هاآن قدرت و کرد، خواهند
 اسـلام  بـا  بـاطن  و ظاهر در که کسانی یا و برندمی نام اسلام به را خود ظاهر به که دشمنانی و

 ورشـعله  را سـلمین م میـان  اخـتلاف  آتش هاآن و شوند،می خوشحال تفرقه این از هستند دشمن

 یکـی  این پیش و کنند،می بیان را دیگر گروه هايضعف و آیندمی گروه این پیش و نمایند،می

 خـدا  راه بـه  دعوتگر برادران میان اینگونه و است، چنان و چنین گروه این گویند:می و روندمی

 کنند.می ایجاد دشمنی
 باشـیم  واحد امتی و بایستیم، دینش و امبرپی و خدا دشمنان دسیسۀ برابر در که است ما بر پس

 قـرار  دعـوتگر  نفـر  یک چون را خود همه و کنیم استفاده یکدیگر از و شویم جمع یکدیگر با و

 بدهیم.
 بـه  همـه  اوضـاع  بررسی با و شوند جمع شهري هر در رهبران همۀ که است این وحدت راه و

 با خدا راه به دادندعوت در یکره یوهش اگر حتی گیرد، دربر را همه که کنند اتفاق برنامه یک

 و بـرادر  و دوسـت  همـه  ما که است این مهم بلکه ندارد، ایرادي و نیست مهم کند، فرق دیگري
 بگیریم. آغوش به را یکدیگر برحق
 ایـن  اسـت  بهتـر  گـروه،  فلان یم:بگو من اگر است؟ بهتر هاگروه این از کدامیک که این اما

 مـا  باید من نظر به و پسندمنمی را تفرقه من که صورتی در و باشد،می تفرقه این به اقرار من گفته

 سـنت  و خـدا  کتـاب  بـه  نسـبت  صـادقانه  دیـدگاهی  و بنگـریم  خـود  راک ـ به مخلصانه و صادقانه
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 یکـدیگر  دسـت  بـه  دسـت  بایـد  و باشـیم،  داشـته  مسلمان ملت تودة و مسلمین حکام و پیامبرش

 است. واضح و روشن خداوند سسپسا به ت،حقیق و حق و باشیم واحدي امت و دهیم،
 بـا  کـه  کسی اما باشد،نمی پوشیده ورزدمی تکبر ای است گردانروي که فردي بر بجر قح و

 دسـت  بـراي  او تردیـد  بـدون  آورد،مـی  روي حـق  بـه  حـق  برابـر  در شـدن تسـلیم  و یقین و باور

 شد. خواهد موفق زودي به حق به پیداکردن

 یکی اخوانی و یکی تبلیغی و یکی سلفی باشد ،دامت نباید دچار تفرقه شو

 مـا،  کشـور  در تبلیغ جماعت یا المسلمین اخوان حزب به بودنمنسوب و وابستگی آیا }68{

 است؟ اشتباه یا است درست
 یکی و اخوانی یکی شود متفرق اسلامی امت نباید و است، اشتباه کاري چنین من نظر به *

 اسلامی آن و شعار یک تحت و پرچم یک زیر خواهیممی ما همه باشد، سلفی یکی و تبلیغی

 حسب بر توان اندازة به باید انسان و باشیم واحد امتی و آمده گردهم آورده،  پیامبر که است

 متعال خداوند است، معلوم نماید،می طلب را هدایت که کسی براي  پیامبر سنت و دستور

ناَ ٱلۡقُرۡ ﴿ است: فرموده ۡ كرِٖ وَلَقَدۡ �َ�َّ دَّ  قرآن ما« یعنی: ].١٧القمر: [ ﴾١٧ءَانَ لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ

 »هست؟ ايگیرندهعبرت و پذیرنده پند آیا ایم،ساخته آسان را

 همه احزاب باید یک حزب باشند، و امت نباید به احزاب مختلفی تقسیم شود

 المسـلمین  اخوان حزب به پیوستن براي دهندمی دعوت که افرادي برابر در ما موضع }69{

 باشد؟ چگونه باید خدا براي محبت و ريادبرنام و منطق با ،تبلیغ جماعت یا و
 دهـد، مـی  دعـوت  حـزب  دو این به پیوستن به خدا راه در برادري و محبت بنابر کسی اگر *

 یکـدیگر  با مسلمانان که دارد دوست او یعنی است، درست و سالم نیتی نیتی، چنین که گمانبی

 یک به را خودش و دهدمی دعوت حزب یک به پیوستن به که این اما بورزند، محبت خدا يبرا

 دچـار  مسـلمین  تا باشند یکی باید حزب دو این من نظر به نیست، درست کندمی منسوب حزب

 نشوند. تفرقه

 نباید دو بیعت در گردن یکی باشد
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 رهبر بیعت یکی و امر ولی بیعت یکی باشد، بیعت دو فرد گردن در که است جایز آیا }70{

 حزب؟
 کـه  یحزب رهبر بیعت یکی و کشور حاکم بیعت یکی باشد، بیعت دو شخص گردن در نباید

 بایـد  رفتنـد،  سفري به نفر سه هرگاه« است: فرموده که  پیامبر گفته اما و است، منسوب آن به

 بلکـه  کننـد،  بیعـت  او با هاآن که نیست این معنی به )1(»دهند قرار خود امیر را یکی خود نمیا از

 دچـار  تـا  ،بپذیرنـد  را او سـخن  همـه  کـه  باشـد  فـردي  گـروه  میـان  در باید که است معنی این به

 ببندیم. را اختلاف دروازة طریق هر از باید ما که دارد دلالت حدیث این و نشوند، اختلاف

 خیزندهر حرکت اسلامی دشمنانی دارد که بر ضد آن بپا می

 از بعضـی  وحشـیانه  و سرسـخت  یورش برابر در ما کشور از خارج اسلامی هايگروه }71{

 مـورد  در تـوهین  قصـد  بـه  کـه  کسی مورد در شما نظر دارند، قرار نگارانروزنامه و نویسندگان

 چیست؟ گوید،می سخن اسلامی هايحرکت
 را حق که افرادي که دانست باید و نیست، پذیرامکان مردم دهان بستن که گویممی من *

 فرموده متعال خداوند چون کنند،می قیام اسلامی بیداري و حرکت هر ضد بر خواهندنمی

� مِّنَ ٱلمُۡجۡرمِِ�َ ﴿ است: ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ
 براي اینگونه« یعنی: ].٣١الفرقان: [ ﴾وََ�َ�لٰكَِ جَعَلۡنَا لُِ�ّ

 .»ایمساخته دشمن را کارانبزه از گروهی پیغمبري هر
 شود برگزیده پیامبري به و شود، نازل او بر وحی که این از قبل  پیامبر یم:بگو دیگر مثالی

 برگزید، پیامبري به را او خداوند وقتی اما بود، صداقت و امانتداري نماد قریش دیدگاه از

 کردند.می عیبی هر به متصف و شاعر و مجنون ساحر، کذاب، را او قریش
 قیام آن ضد بر که داشت خواهد دشمنانی ماًحت اسلامی بیداري و حرکت هر بنابراین،

 خیر اهل که گویممی اما است، ممکن پدیده این بردنبین از گفت: تواننمی بنابراین، کنند.می

ارناؤوط سند این حدیث را حسن ). 88) کتاب الجهاد باب (ô 2609 2608ابوداود به روایت ابوهریره ( -)1(
 ).7/  11( لسنۀدانسته است. نگاه کنید به شرح ا
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 دفاع خود از خویش توان اندازة به و باشند، داشته را الهی پاداش چشمداشت باشند، بردبار باید

 باشد. نیرمند و قوي موضعی شاندشمنان ابربر در هاآن موضع که دارم دوست بلکه کنند،

نماید، حکایت از اصلاح و هدایت میها آن دهند و ظاهرافرادي به راه خدا دعوت می
 مخالف است هایی دارند که با روش پیامبر اما روش

 انجـام  را خـدا  راه بـه  دادندعـوت  کـار  کـه  شـود می یافته هاییگروه اسلام جهان در }72{

 در کـه  بـدعتی  انکـاري  فراگـرفتن  و گـروه  امیـر  با بیعت و تصوف به را خود انویرپ و دهند،می

 موضعی چگونه باید گروهی چنین برابر در طلبه یک خوانند،می فرا شود،نمی دیده پیامبر سنت

 کند؟ اتخاذ
 کـه  باشـد  اینطـور  است، اصلاح و صلاح ظاهرش که دعوت این برابر در باید طلبه موضع *

 کـه  اسـت  لازم او بـر  امـر  نمایـد،  استقبال هست خوبی و خیر ظاهرش که زمانی تا را دعوت این

 انحرافات آن از یکی که دارد بیان را هاآن انحراف و گمراهی و کند تصحیح را هاآن اشتباهات

 حـاکم  جـز  بـه  شـود  آنـان  امیر که این خاطر به شود، داده بیعت آنان از شخصی به که است این

 اسـت،  شرعی کار این کنند، تعیین امیر عنوان به را یکی و بروند، سفري به قتیو که این اما عام،

 تعیین امیر عنوان به را یکی که است داده دستور رفتمی سفر به که گروهی هر به  پیامبر زیرا

 مـرج  و هـرج  دچـار  کند، راهنمایی را آن که باشد داشته را کسی که این بدون گروه زیرا کند،

 است: گفته شاعر ورهمانط شود،می
 »لا يصلح الناس فوضي لا سراة لهم«

 را فـردي  اگر اما شد، نخواهد خوب ندارند، رئیسی که مرج و هرج وضعیت در مردم حالت

 کـه  حـاکمی  و اسـت،  هـا آن امر ولی و حاکم که کنند بیعت او با و نمایند انتخاب امیر عنوان به

 داده قـرار  لازم مـا  بـر  حـق  بـه  را او یـاري  و مـک ک و کـرده  ذکر لازم ما بر را او پیروي خداوند

 نیست. جایز چیزي چنین ندانند، خود حاکم
 و صـلاح  هـا آن ظاهر و دهند،می دعوت خدا راه به که شوندمی یافت افرادي تردید بدون و

 مـا  بـر  کنـد، مـی  فرق آورده  پیامبر آنچه با که هستند هاییروش داراي اما است، درستکاري

 یا و برویم بیرون هاآن با که طوري به کنیم، استفاده افرادي چنین از که بیابیم صتیفر است لازم
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 دهنـد، می انجام باطلی کار که دیدیم هرگاه و کنند؟می کار چه کنیم، نگاه و شویم هاآن همراه

 پس گشتند، باز آن به و شده هدایت حق به هاآن اگر است، باطل کار این که کنیم بیان برایشان

 واجـب  ورزیدند، اصرار خود باطل هايروش بر هاآن اگر و خواهیم،می ما که است چیزي ینا

 را هـا آن فریب مردم تا شود، بیان مردم براي شانگمراهی باید نیز و جوییم دوري هاآن از است

 نخورند.

 انسان نباید در دین خداوند بدون علم سخن بگوید

 را مـردم  روند،می دیدار به و دهند،می دعوت خدا راه به را مردم که افرادي مورد در }73{

 ایـن  در آورنـد، درنمـی  سـر  چیزي دانش و علم از افراد آن از بعضی و خوانند،می فرا مساجد به

 دهید؟می ارائه ايتوصیه و نصیحت چه مورد
 که شرطی به کرد، جستجو را مناسب وسایل و هاراه باید من نظر به مردم اصلاح روش در *

 حکـم  وسـایل  بلکـه  ندارنـد،  حکمـی  خـود  حـد  در وسایل زیرا نباشد؛ ممنوع و حرام وسیله آن

 شـوند،  گرفتـه  بکار دعوت در نباید شده، نهی هاآن از که وسایلی اما دارند، را مقاصد و اهداف

 خـدا  راه بـه  اینگونـه  را مـردم  تا دهد قرار مردم جلب براي ايوسیله را ساز و رقص که این مانند

 بهبـود  و شـفا  خداوند زیرا داشت، نخواهد ايفایده و است، حرام کاري چنین اما بدهد، تدعو

 است. نداده قرار کرده حرام امت بر آنچه در را خود امت
 ممنـوع  وسـایل  کـه  شـرطی  بـه  است، جایز خدا راه به دادندعوت در وسایل از استفاده پس

 باشد.می مقصد و هدف سوي به راهی اما ،نیست عبادت خود ذات اعتبار به وسیله زیرا نباشند،
 مقدور اندازة به و کنندمی تلاوت قرآن برایشان و روند،می مردم دیدار به هاآن که این و

 راهنمایی و بدهند، یاد را هاآن تا شوندمی همسفر هاآن با و دارندمی بیان را  پیامبر احادیث

 گویند،می سخن علم بدون هاآن که نظر این زا اما است، خوب کاري چنین تردید بدون کنند،

 است: فرموده متعال خداوند بگوید، سخن علم بدون خدا دین در انسان نباید زیرا نیست. جایز

﴿ ُ ن �
َ
ۡ�مَ وَٱۡ�َۡ�َ بغَِۡ�ِ ٱۡ�َقِّ وَأ َ ٱلۡفََ�حِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا َ�طَنَ وَٱۡ�ِ مَ رَّ�ِ ُ�واْ ۡ�ِ قلُۡ إِ�َّمَا حَرَّ

ِ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  ن َ�قُولوُاْ َ�َ ٱ�َّ
َ
ِلۡ بهِۦِ سُلَۡ�نٰٗا وَأ ِ مَا لمَۡ ُ�َ�ّ  یعنی: ].٣٣الأعراف: [ ﴾٣٣بٱِ�َّ

 و پذیرد، انجام آشکارا که چیزي آن خواه را نابهنجار کارهاي است کرده حرام خداوند بگو«
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 را ستمگري و را بزهکاري و ماند پنهان و گیرد انجام پوشیده که چیزي آن خواه و گردد ظاهر

 از که برهانی و دلیل بدون کنید، خدا شریک را چیزي که این و نیست، درست وجه هیچ به که

 بیان را چیزي خدا قول از دروغ به که این و باشد، دست در خبر حقانیت بر مبنی خدا سوي

 .»دانیدنمی که دارید
مۡعَ وَٱۡ�ََ�َ وَٱلۡفُؤَادَ ُ�ُّ وََ� َ�قۡفُ مَ ﴿ است: فرموده نیز و ا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 
ُ
 آن از که نکن رويدنباله چیزي از« یعنی: ].٣٦الإسراء: [ ﴾٣٦وٗ� أ

 .»گیردمی قرار آن از جوي و پرس مورد همه دل و گوش و چشم گمانبی ناآگاهی،
 احادیث خود هايسخنرانی در که را سخنرانان از بسیاري دارم دوست سبتمنا این به و

 دهم. تذکر کنندمی ذکر را نادرست و گسیخته لجام
 فقط را مردم ما گویند:می سخنرانان و هستند، موضوع یا و اندضعیف یا احادیث این و

 صحیح احادیث زیرا است، بزرگی اشتباه این و کنیم،می جذب که هست احادیثی چنین توسط

 کند.می نیازبی موضوع و ضعیف احادیث از استفاده از را ما خدا قرآن و

 کنند مخالف هستممن با افرادي که از این جماعت نقد می

 نقش جماعت این که این وجود با شود،می انتقاد تبلیغ و دعوت جماعت از کثرت به }74{

 در را جماعـت  ایـن  جماعت، این از داشتنبرحذر جاي به است امید دارد، دعوت در ايبرجسته

 کنی؟ نصیحت سلیم دعوت
 بهتـر  هـا جماعـت  این از کدامیک که شودمی گفته هاجماعت مورد در زیادي هايسخن *

 شود،می گفته زیادي هايسخن تبلیغ و دعوت جماعت مورد در قبیل، این از هاییسخن و است

 دیگـر  هـاي جماعـت  در کـه  دارد سزایی به اثیرت و است، بزرگی خیر جماعت این در من نظر به

 شود.نمی مشاهده تأثیري چنین هستند، تاثیرگذار بیشتر که
 گناهکـارانی  چقـدر  و انـد شده مسلمان جماعت، این دعوت به که اندبوده کافرانی بسا چه و

 هودمش ـ و ثابـت  اسـت  چیـزي  این و اند،گرفته پیش در را طاعت راه هااین دعوت با که اندبوده

 ایـن  افراد بعضی مورد در و دارد، علم به احتیاج جماعت این من نظر به اما نیست، انکار قابل که

 در تعمـق  گویند:می و ندارند، علاقه آن در تعمق و علم به که است رسیده اطلاع من به جماعت
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 انتقـاد  و است اشتباه این گویند،می علم مورد در هاییحرف چنین دیگر و است ءعلما ویژة علم

 است. مورد همین در تبلیغ جماعت از من
 کشـورهاي  دیگـر  در مـا،  کشـور  از خـارج  جماعـت  ایـن  رهبـران  که رسیده من به همچنین

 بایـد  باشـند،  عقیدتی انحراف داراي و باشد درست اگر هستند، عقیدتی انحراف داراي اسلامی

 نمود. بسنده درست و حیحص صورت به ما کشور داخل در دعوت به فقط و کرد پرهیز هاآن از
 همچنـین  و دارنـد،  هـم  هـایی نقـص  ولـی  بینـیم، می بزرگی خیر تبلیغ جماعت در هرحال، به

 برحـذر  دارنـد،  عقیدتی انحراف واقعاً اگر ما کشور از خارج در جماعت این رهبران از را مردم

 مـا  کـه  نیست نیاز و باشدمی نیکوکاران و ءعلما داراي خداوند سپاس به ما سرزمین اما دارم،می

 است؟ برخاسته کجا از اسلام مگر کنیم، سفر کشور از خارج به
 پس گردد،برمی مدینه به یعنی اینجا به نهایت در ایمان و است؟ برنخاسته سرزمین این از آیا

 و گشـت،  برخواهد اینجا به اسلام بازهم هم آخر در و بوده اسلام طلوع محل اولین سرزمین این
 .)1(»کنید بیرون عربی جزیرة از را ارانص و یهود« است: فرموده  پیامبر که است اینجا
 .)2(»کنید بیرون العرب جزیره از را ینمشرک« است: فرموده فوتش مریضی در و
 کـرد،  خـواهم  بیرون حتماً عربی جزیرة از را نصارا و یهود« است: فرموده مسلم روایت در و

 .)3(»ماندن باقی آن در کسی مسمان جز هک این تا

 هاي بزرگی دارنددهد، نقصشش صفتی که جماعت تبلیغ به آن دعوت می

 صـفات  صـفات،  ایـن  و زنـد، مـی  دور صـفت  شـش  محـور  بـر  تبلیـغ  اعتجم دعوت }75{

 دارند؟ سنت و قرآن در اصلی ششگانه هايصفت این آیا است، اصحاب

أَخْرجُِوا الْمُشْركِِينَ مِنْ جَزيِرَةِ «) و گفته است با عبارت 139/  4حافظ ابن حجر در التلخیص الحبیر ( -)1(
 متفق علیه است. »الْعَرَبِ 

) 312/  6) الفتح (3168شماره حدیث ( ب قسمتی از حدیث بخاري به روایت عبداالله بن عباس -)2(
 ).5، باب (صیۀ) کتاب الوô 1637 20) و مسلم به شماره (6، باب (عۀوالمواد یۀکتاب الجز

) کتاب الجهاد و السیر، 1767/  63به شماره ( مسلم روایت کرده است از حدیث عمر بن خطاب  -)3(
 ).21باب (

 

                                           



 بیداري اسلامی ودهايعد و رهنمقوا   148

 چیست؟ صفات این مورد در شما نظر و
 تردیــد بــدون دهنــد،مــی دعــوت آن بــه تبلیغــی جماعــت بــرادران کــه ششــگانه صــفات *

 و دعـوتگران  صـفات  کـه  نیستند صفاتی و هاویژگی تنها اما هستند، نیکویی و خوب هايصفت
 کـه  بزرگـی  هـاي صفت تبلیغی برادران بلکه باشد، منحصر آن در خدا راه به شدگاندادهدعوت

 دعـوت  هـا آن آنچـه  از بعضـی  از یـا  دهنـد، مـی  دعـوت  آن به هاآن که آنچه از است، تربزرگ

 .هاستآن اجتهاد این اما اند،کرده ترك است، تربزرگ دهند،می
 هـا آن بایـد  و دارد، هـایی کوتـاهی  دعـوت  ایـن  کـه  ایـم نوشـته  مردم از بعضی به ما بنابراین،

 کـه  اسـت  مطـالبی  آن و کننـد  متمرکـز  داده، قـرار  خـویش  دیـن  پیـامبر  آنچه بر را خود دعوت

 نشسـته    پیـامبر  بـا  مـا  کـه  حـالی  در فرمـود:  کـه  دارد دلالت آن به  خطاب بن مرع حدیث

 بود، سیاه شدت به موهایش و بود، سفید شدت به هایشلباس که شد وارد مردي ناگهان بودیم،

 و نشسـت  و شـد  وارد او شـناخت، نمـی  را او مـا  از هیچیـک  و شـد، نمـی  دیـده  او بـر  سـفر  نشانۀ
 اي گفت: و گذاشت، هایشران بر را یشهادست و زد، تکیه  پیامبر ايزانوه به را زانوهایش

 هـیچ  کـه  بـدهی  گواهی این یعنی اسلام فرمود:  پیامبر چیست؟ که ده خبر اسلام از مرا محمد

 و داري، برپـا  را نمـاز  و اسـت،  خـدا  پیـامبر  )( محمـد  کـه  ایـن  و نیست، االله جز حقی به معبود
 گفتی، راست گفت: بروي، خدا خانۀ حج به و بگیري، روزه را نرمضا و بدهی، را مالت زکات

 و فرشـتگانش  و خـدا  بـه  یعنـی  ایمـان  فرمـود:   پیـامبر  کـن،  بـاخبر  ایمـان  از مـرا  گفت: سپس
 گفـت:  باشـی،  داشته ایمان و باور خدا شر و خیر تقدیر و قیامت روز و پیامبرانش و هایشکتاب

 را خـدا  کـه  ایـن  یعنـی  احسـان  فرمـود:  پیـامبر  ده، خبر احسان از مرا گفت: سپس گفتی، راست

 آخـر  در و بینـد مـی  را تـو  او بینـی نمـی  را او اگـر  و بینـی، مـی  را او گویا که کنی عبادت طوري

 .)1(»بیاموزد شما به را دینتان تا آمد شما پیش بود، جبرئیل این فرمود:  پیامبر حدیث

) کتاب الایمان، باب 140/  2) الفتح (50شماره ( یره بخاري روایت کرده است از حدیث ابوهر -)1(
) کتاب الإیمان، ô 8 1به شماره ( ) و همچنین مسلم روایت کرده است از حدیث عمر بن خطاب 37(

 ).1باب (
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 نامیـد،  دین را آن  پیامبر که اصول ینا بر را خود دعوت تبلیغی، جماعت برادران اگر پس

 بود. ترصحیح و بهتر برایشان کردند،می متمرکز
 هـاي نقـص  داراي شـک  بـدون  دهنـد، مـی  دعـوت  آن بـه  تبلیغی جماعت که صفتی شش و

 نمایند. تکمیل شریعت رهنمودهاي با را آن که است لازم تبلیغی برادران بر که اندبزرگی

 شدباید به یک حزب وابسته با

 خود که حالی در دهند،می دعوت حزبی چند و احزاب تکثر به هاحکومت از بعضی }76{

 جانانـه  حکومت، به وابسته حزب که بینیممی ما و است، احزاب از یکی به وابسته حکومتی نظام

 کـه  ایـن  وجـود  بـا  نماید،نمی اجرا را اسلامی شریعت نظام این و کند،می دفاع حکومتی نظام از

 دارند. وجود حزب در مسلمان غیر و مسلمان افراد
 ضامن که است خدا حزب حزب، آن و باشد، وابسته حزب یک به باید دولت *

 و باشد،می خدایش و انسان رابطه که عبادات در امور همه در اسلامی شریعت گرداندنحکم
 غیره و مینظا و اقتصادي دیگر جوانب یا و خانوادگی مسایل در چه مردم میان معاملات در

 مسلمین چون کند،می حکمرانی اسلامی کشوري بر که است حکومتی هر وظیفۀ این باشد،می

 اندکرده شرط حکومت این بر حال زبان به یا قال زبان به و اند،داده حکومت این به را امر زمام

 و نونقا مرجع تنها اسلام فقط که خواهدمی مسلمان ملت زیرا کند، اجرا را الهی شریعت که
 که است لازم اسلامی کشورهاي از کشوري هر در دیگر. چیزي نه باشد، زندگی و حکومت

 که حزب یک به را سیاسی غیر و سیاسی احزاب همه و گردد، باز پیامبر سنت و خدا کتاب به

 االله حزب تنها حزب اگر و نماید، تبدیل است، الهی شریعت اجراکننده که است االله حزب همان

 قرآنکریم در خداوند و بود، خواهند امان در احزاب تکثر و حزبی چند ضرر از مینمسل باشد،

 خواهد شکست سبب تنازع و تعدد که است فرموده و نموده اشاره اختلاف و تعدد مضرات به

ْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡ ﴿ شد، ْ َ�تَفۡشَلُوا  ید،مکن کشمکش« یعنی: ].٤٦الأنفال: [ ﴾وََ� تََ�زٰعَُوا

 .»رودمی میان از شما هیبت و شکوه و شوید،می ناتوان و درمانده
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قُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ﴿ است: فرموده متعال خداوند و ِينَ َ�فَرَّ وََ� تَُ�ونوُاْ كَٱ�َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ 

ُ
 که نشوید سانیک مانند و« یعنی: ].١٠٥آل عمران: [ ﴾١٠٥ٱۡ�يََِّ�تُٰۚ وَأ

 را ایشان و رسید آنان به روشن هاينشانه که آن از پس ورزیدند، اختلاف و شدند پراکنده

 .»است بزرگی عذاب
 
 

 

 حکم اعتصاب از کار

 (علمـانی)  لائیکـی  نظـام  گردانـدن سـاقط  براي اسلامی کشورهاي در اعتصاب حکم }77{

 سـپس  و بـرد،  شـکایت  پیامبر به و دبو اذیت در اشهمسایه دست از که مردي جریان و چیست،

 چیست؟ کرد، بیرون را خانه وسایل
 در چـه  ،کـار  از اعتصـاب  چون است، مهم مسلمان جوانان کردنراهنمایی براي سؤال این *

 برحسـب  تردید بدون و ندارد، شریعت در اساسی باشد، حکومت زمینۀ در یا باشد خاصی مورد

 کـه  نیسـت  شـکی  نیـز  و دارد، پـی  در را بزرگـی  ايه ـزیـان  آن، نیاز و اعتصاب فراگیري حجم

 کـه  بـود  ایـن  شد، مطرح سؤال در آنچه و هاستحکومت بر فشارآوردن هايروش از اعتصاب

 است. لائیکی نظام کردنساقط اعتصاب از هدف
 کـه  شـد  معلـوم  اگر پس نه؟ یا است لائیکی نظام این که کنیم ثابت است لازم هرچیز از قبل

 که شرط چند با مگر نیست، جایز حکومت علیه قیام و خروج که بدانیم باید ،است لائیکی نظام

 ما« گفت: که آمده  صامت بن عباده حدیث در که همچنان است، داشته بیان را آن  پیامبر

 در و مـان ناخوشـی  و خوشـی  در کنـیم  اطاعت او از احوال تمام در که نمودیم بیعت  پیامبر با

 دیگـران  بـه  و شـود، نمی داده ما به و است همه براي که حقی آن دادن در و مانآسانی و سختی
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 از کـه  ایـن  مگـر  نکنـیم،  دخالـت  حاکمان حکم در که نمودیم بیعت همچنین و دهند،می را آن

 .)1(»باشیم داشته آن کفر بر دلیل خدا طرف از که ببینیم آشکار کفري آنان
 است. شده کفر مرتکب متحکو که بدانید یقین به شما که است این اول شرط
 بزرگ هرچند باشد، فسق اگر اما باشد، کفر شده مرتکب حکومت که آنچه باید دوم: شرط

 نیست. درست حکومت علیه خروج باشد،
 باشد. نداشته تاویل احتمال که باشد علنی و آشکار کفر سوم: شرط
 داشته وجود کفر آن براي امت اجماع یا سنت و کتاب از قاطعی دلیل و برهان چهارم: شرط

 شود.می اخذ حدیث از شرط چهار این باشد،
 توانـایی  مخـالفین  کـه  اسـت  ایـن  آیـد، برمـی  اسـلامی  دین عمومی اصول از که پنجم شرط

 بـین  از خودشـان  و بـود،  خواهـد  هـا آن ضرر به نتیجه باشد، نداشته را حکومتی دستگاه شکست

 خواهـد  حکومـت  برابـر  در سکوت مضرات از بیشتر تبامر به قیام ضرر بنابراین، رفت. خواهند

 وجـود  از بعـد  اگـر  داشت، نظر در باید را شرط پنج این لاییکی نظام کردنساقط براي پس بود،

 ندارد. اشکالی است، لاییکی حکومت کردنساقط راه اعتصاب که شد مشخص مذکور شرایط
 یـا  اسـت،  داشته بیان متحکو علیه قیام براي  پیامبر که ايچهارگانه شرایط از یکی اگر و

 و اعتصـاب  باشـد  نداشـته  وجـود  کنـد، می ایجاب را آن اسلامی شریعت ضوابط که پنجم شرط
 نیست. درست لائیکی حکومت گرداندنساقط براي حرکت

 آیا برخورد با نظام حکومتی درست است

 بـه  گرا و شودمی برآورده اند،کرده اعتصاب که افرادي هايخواسته اعتصاب از بعد }78{

 برخـورد  مـردم  ملـی  انقـلاب  بـا  حکومـت  با که است جایز آیا نشود، داده پاسخ هایشانخواسته

 کرد؟
 دسـت  بـه  مـادي  نیـروي  صـورت  این در چون انداخت، راه به ملی انقلابی نباید من نظر به *

 دسـت  در چوپـان  عصـاي  و آشـپرخانه  کـارد  جـز  اياسـلحه  شورشـیان  و مردم است، حکومت

 ).8، باب (ة) کتاب الإمارô 17090 42) مسلم، (2) کتاب الفتن، باب (7056بخاري ( -)1(
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 مـذکور  طئشـرا  اگر اما کرد، مقاومت اسلحه و تانک برابر در تواننمی عصا و کارد با و ندارند،

 عمـل  شـتابزده  مـا  نبایـد  و پرداخـت  حکومـت  با مبارزه به دیگر راهی از توانمی داشتند، وجود

 یـک  در تـوان نمـی  کرده، سر به زندگی استعمار با طولانی هايسال که کشوري هر زیرا کنیم،

 سیاسـت  از هـدف،  به رسیدن براي باید بلکه کرد، متحول اسلامی کشوري هب را آن شام و صبح

 ریـزي پی را آن بنیاد بسازد، قصر خواهدمی وقتی انسان و کرد، استفاده بردباري و طولانی نفس

 کند، اختیار سکونت آن در که این از قبل یا باشد، زنده آن در کردنسکونت براي چه کند،می

 هـا سـال  هـدف  گرچه شود، بنا اسلامی عۀلق و دژ که است این مهم پس ،بندد روف چشم جهان از

 و شـورش  نبایـد  و کنـیم،  عمـل  شـتابزده  کارهـایی  چنین در نباید ما نظر به پس شود، محقق بعد
 هـاي انقلاب بیشتر که دانیدمی شما و است خطرناك مسئله زیرا بیاندازیم، راه به مردمی انقلابی

 از یکـی  بـه  نیروهـا  اگـر  و نیسـت،  اسـتوار  چیـزي  بـر  کـه  است وغاغ و هیاهو صورت به مردمی

 دسـت  اعتـراض  و انقـلاب  از همـه  دیگـران  ببرنـد،  بـین  از را بعضـی  و بیایند انقلابیون هايمحله

 گردند.برمی خود فکر از کشیده

 هاي فشار بر حکومت استتحصن از روش

 جوانـان  که این مثل دارد، الدنب به را هامیدان در جوانان تحصن تجمعات، و اعتصاب}79{

 حکـم  برنـد، مـی  سـر  بـه  هـا میدان آن در را هاییشب و کنندمی تحصن حکومتی هايمیدان در

 دارد؟ شریعت در آیا و چیست تحصن
 تحصـن  دانـم مـی  مـن  که جایی تا و است حکومت بر فشار هايروش از تحصن تردیدبی *

 بـر  وسـایل  کـه  دانسـت  باید اما است، شده ما سرزمین وارد بیگانگان طرف از که است فرهنگی

 و دارد را هـدف  حکـم  نباشـد،  ممنـوعی  و ناجـایز  امـر  وسـیله  اگر و بود، خواهند مقاصد حسب
 داشتیم. بیان را آن حکم این از قبل ما که است اعتصاب مانند تحصن

 این جمله نیاز به توضیح دارد

 و کنیممی اتحاد داریم، نظر اتفاق باهم آنچه در گوید:می که کسی مورد در شما نظر }80{
 چیست؟ دانیم،می معذور را یکدیگر داریم، اختلاف باهم آنچه در
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 نظـر  اتفـاق  آنچـه  در ما که این اما دارد: توضیح به نیاز و است، مختصر جمله این ما نظر به *

 معذور مداری اختلاف آنچه در را بعضی بعضی ما که این اما و است، حق این کنیم اتحاد داریم،

 معـذور  را یکـدیگر  مـا  اسـت،  اجتهـاد  گنجـایش  آن در آنچـه  پـس  دارد، توضیح به نیاز بدانیم،

 از مسـئله  اگر اما شوند، متنفر و دور یکدیگر از هادل اجتهادي اختلاف خاطر به نباید و دانیممی

 را او مـا  کنـد،  اخـتلاف  آن در کـه  کسـی  نـدارد،  وجود اجتهاد گنجایش آن در که بود مسایلی

 آن آخـر  قسمت و است درست جمله اول قسمت پس ،برگردد حق به او باید و دانیمنمی معذور

 دارد. تفصیل به نیاز

 شوددعوت بدون علم هرگز درست نمی

 و خـدا  بـراي  بـرادري  و خدا، راه به دادندعوت به که بینیممی را دعوتگران از بعضی }81{
 در حضور و عقیده و دین امور در تفقه و آموختنعلم به اما ورزند،می اهتمام خدا راه در محبت

 چیست؟ مورد این در شما نظر دهند،نمی اهمیت ءعلما مجالس
 که است این معنی به علم به توجهیکم و است، علم دعوتگر، راه توشه اولین من نظر به *

 راه که باشد کرده گمراه و کور دعوتی هاآن دعوت و بمانند، باقی جهالت و نادانی بر مردم

 انسان هر باشد، قایم نادانی و جهل براساس دعوت اگر و شود،نمی داده تشخیص آن در درست

 که حالی در برد، گمان صحیح را اموري است ممکن و کرد، خواهد حکم خودش عقل طبق

 به انسان و کشید دست آن از باید و است، اشتباه دیدگاهی چنین من نظر به بنابراین، باشد. اشتباه

 به خود صحیح در / بخاري امام و ندهد، دعوت چیزي دیگر به داندمی که چیزهایی از غیر

 استدلال الهی گفتۀ این به سپس و والعمل) القول قبل العلم (باب است: گذاشته باب عنوان این

ِ ﴿ است: کرده �بكَِ وَل ُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ ِ�َ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
 ﴾لۡمُؤۡمِنَِ� وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ فَٱعۡلمَۡ �

 و خود گناه براي و ندارد، وجود االله جز بحقی معبود هیچ قطعاً که بدان« یعنی: ].١٩محمد:[
 را مردم سپس و باشد، داشته علم انسان باید ابتدا بنابراین، .»بخواه آمرزش مؤمن زنان و مردان

 به جایی از خواهیممی ما کنید فرض بود، نخواهد پایدار هرگز علم بدون دعوت و دهد دعوت

 راه تا بریممی خود همراه است خوبی فرد او و داریم نیت حسن او به که فردي برویم، جایی

 را او ما و کشدمی هابیابان و صحراها به را ما و داند،نمی را راه او اما دهد، نشان ما به را ریاض
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 بلد را راه او چون چرا رسیم،نمی ریاض به تیجهن در و کند،می خسته را ما او و کنیم،می خسته

 چنین باشد، شریعت به ما راهنماي تواندمی داند،نمی را شریعت که فردي چگونه پس نیست،

 نیست. ممکن هرگز چیزي

 کدامیک از این چیزها را مقدم کنیم

 دعـوت  و علم دارند، مقدم را کارها این از کدامیک که اندحیران جوانان از از بعضی }82{

 پرداخت؟ کدامیک انجام به ابتدا باید خدا، راه در جهاد و
 بـه  اسـت،  ممکـن  دعـوت  و علم جمع زیرا ندارند، تضادي یکدیگر با دعوت و علم طلب *

 علمـی  طالـب  هـر  بلکـه  دهد، دعوت خدا راه به هم و باشد علم طالب هم انسان که صورت این

 پـس  اسـت،  علـم  ثمـرات  و نتـایج  از خـدا  راه بـه  دادندعوت چون دهد، دعوت خدا راه به باید

 یـک  اگر حتی من طرف از دکنی تبلیغ« است: فرموده  پیامبر و است علم هاينتیجه از دعوت

 .)1(»باشد آیه
 اسـت  الهـی  آیـین  و شـریعت  از کـه  مسـئله  آن به را مردم دانی،می را مسئله یک تو اگر پس

 بده. دعوت
 اخـتلاف  اعتبـار  بـه  و هریک حکم اعتبار به چیزي چنین جهاد، یا است مقدم علم که این اما

 کند.می فرق افراد احوال
 نفـل  جهـاد  و باشـد،  فـرض  آموختنعلم اگر گفت: باید هریک، حکم اختلاف مورد در اما

 اگـر  و اسـت،  فرض علم طلب چون بود، خواهد مقدم جهاد بر علم طلب که نیست شکی باشد،

 فـرض  چـون  جهـاد  داشـتن مقـدم  کـه  نیسـت  شـکی  اشد،ب نفل علم آموختن و باشد فرض جهاد

 نفـل  هـردو  یـا  و باشـند،  فرض هردو جهاد هم و علم طلب هم اگر اما بود، خواهد واجب است،

 احـوال  اخـتلاف  یعنـی  دوم مـورد  بـه  بستکی چیزي چنین داشت؟ مقدم باید را کدامیک باشند،

 طلـب  بـر  را جهاد است این بهتر ایشانبر گوییم:می هاآن به که هستند افراد از بعضی دارد، افراد

 ) مراجعه کنید.25فحۀ (براي تخریج این حدیث به ص -)1(
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 مقـدم  جهـاد  به را علم آموختن :که گوییممی هاآن به که هستند افراد بعضی و دارند. مقدم علم

 دارند.
 دانـد، مـی  را جدیـد  جنگی هايروش و باشد، جنگ در پیشتاز و دلیر و قوي فردي اگر پس

 مشـغول  جهـاد  بـه  اسـت  بهتر گوییم:می او به است، ضعیف استعدادش دانش و علم زمینۀ در اما

 چیـزي  جنگـی  هايتاکتیک و روش از و باشد، ضعیف بدنی داراي برعکس فردي اگر و شود،

 زرنگ فهمیدن و استدلال در و قوي اشحافظه است، ماهر دانش و علم در اما آورد،نمی در سر

 خلاصـه  و اسـت.  سخنی هرجایی براي پس است، مقدم علم آموختن اینجا در :گوییممی است،

 میان کردنجمع و است علم نتیجۀ و ثمر دعوت و نیستند متضاد یکدیگر با علم و دعوت که این

 است. دانش کمال دعوت و علم
 یکـی  اگـر  پـس  جهـاد:  و علـم  حکـم  در اول نظـر  داریم: نظر دو ما جهاد و علم مورد در اما

 د.بو خواهد مقدم واجب تردید بدون بود نفل دیگري و بود، واجب
 نسبت به و کنیممی نگاه دوم نظر دیدگاه از ما بودند، نفل هردو یا بودند، واجب هردو اگر و

 کنیم.می حکم افراد احوال اختلاف به توجه با فرد خود

 ،هرکسی خواست که به مذهب معینی منتسب شود، نباید وقتی دلیل برایش روشن شد
 با حق و دلیل مخالفت کند

 هـا آن یا کنید،می توصیه مذهبگرایی و مذهب یک از تقلید عدم به را طلاب شما آیا }83{

 کنید؟می توصیه مشخصی مذهب از پیروي به است، مشکل برایشان که احکامی در را
 درسـت  او مـذهب  چـه  کـه  باشـد  صـورت  این به اگر معینی مذهب از تقلید و مذهبگرایی *

 جـایز  کنـد، مـی  اعـراض  مذاهب دیگر از و پایبند خود مذهب به او ولی باشد، اشتباه چه و باشد

 از کـه  ایـن  بـراي  مشخصـی  مـذهب  به انسان اگر اما است، مذموم تعصب چیزي چنین و نیست،

 و گردانـد، برمـی  سـنت  و کتـاب  به را مذهب و هست منسوب کند، استفاده آن ضوابط و اصول
 صـورت  ایـن  در پـذیرد، می را حق او است، دیگري مذهب در حق که شود روشن او براي اگر

 مشخصـی  مـذهب  به و اند،بوده چنین امثالش و احمد شیخ مانند محقق علماي و ندارد، اشکالی
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 حـق  و دلیـل  بـا  مـذهب  خـاطر  بـه  هـا آن شـود، مـی  روشن برایشان دلیل وقتی اما بودند، منسوب

 ورزیدند.نمی مخالفت

 اي از وسایل تحصیل علمنوارها وسیله

 شوند؟می محسوب علم تحصیل هايراه از راهی کاست نوارهاي آیا }84{
 چیست؟ نوارها از استفاده راه بهترین و
 ایـن  مـا  و ندارد، شکی آن در هیچکسی اند،علم تحصیل وسایل از ايوسیله نوارها که این *

 در ءعلمـا  اقـوال  چـون  کنـیم، نمـی  انکار ایم،کرده استفاده بسیار نوارها این از که را الهی نعمت

 و هسـتیم،  هایمـان خانه در ما که صورتی در رسد،می ما به نوارها این طریق از دباشن که هرجایی
 طریـق  از را او سـخن  تـوانیم مـی  راحتی به ما و است راه هافرسنگ عالم آن و ما میان اوقات بسا

 در و اسـت،  نمـوده  ارزانـی  مـا  بـه  که است الهی هاينعمت از یکی تحقیق به این و بشنویم، نوار

 شـده  پخـش  ايگسترده سطح در نوارها این وسیلۀ به علم و ماست علیه یا ما براي یدلیل حقیقت

 است.
 کرد؟ استفاده باید چگونه آن از که این اما

 اسـتفاده  نـوار  از ماشـین،  رانندگی حال در توانندمی مردم بعضی دارد، بستگی فرد بخود این

 اسـت  ایـن  مهـم  دهند.می گوش نوار به چایی و قهوه یا نهار یا شام صرف هنگام بعضی و کنند،

 یـک  مـورد  ایـن  در تـوانیم نمـی  ما و دارد، شخص هر حالت به بستگی آن از استفاده کیفیت که

 کنیم. بیان کلی قانون

 قبول کنیماند امور غیبی را باید به همان صورت که آمده

 کـاري  از رضـامندي  خـاطر  بـه  علم طالب براي را خود بالهاي فرشتگان که این معنی }85{

 چیست؟ گسترانندمی دهد،می انجام که
 قاعدة این بپذیریم، را نآ اند،آمده که صورتی هر به که ستا واجب ما بر غیبی امور در *

 چون »پذیرفت رساند،می نصوص ظاهر آنچه باید غیبی امور در« بسپارید: خاطر به را مفید

 دارند؟ بال فرشتگان آیا که سؤال این و کند، درك تواندنمی را آن ماهیت و حقیقت ما عقل



 157 بخش دوم: رهنمودهایی براي جوانان بیداري اسلامی

جَاعِلِ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ﴿ است: فرموده قرآن در متعال خداوند و هستند، بال داراي فرشتگان بله،
جۡنحَِةٖ 

َ
وِْ�ٓ أ

ُ
 چهارتا و تاسه تاسه و دوتا دوتا هايبال با را فرشتگان« یعنی: ].١فاطر: [ ﴾رسًُُ� أ

 .»کرد مأموران دارند، که چهارتایی
 لازم و بگسترانند، علم طالب براي را بالها این که نیست بعید و دارند، بال فرشتگان پس

 ایمان ما که همانطور است، غیبی علم مطلب این چون کنیم، مشاهده را فرشتگان بال ما نیست

 خداوند نویسند.می گوییم:می ما هرچه و اند،نشسته ما چپ و راست در فرشتگان که داریم

يهِۡ رَ�يِبٌ عَتيِدٞ ﴿ است: مودهفر متعال ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ  انسان« یعنی: ].١٨ق: [ ﴾١٨مَّ

 .»است سخن آن آماده و مراقب ايفرشته که این مگر راند،نمی زبان بر را سخنی چهی
 نه. هرگز بینید؟می را فرشتگان این شما آیا

 زمین به علم طالب براي را خود هايبال فرشتگان که دارد دلالت نص آنچه به باید ما پس

 داند.می بهتر خداوند چگونه؟! که این اما باشیم، داشته ایمان گذارند،می
 از بعضی که است مطلبی دانیم،نمی را آن کیفیت ما که غیبی امور دیگر از یکی همچنین و

 غروب تیوق خورشید که است داده خبر  پیامبر که کنندمی مطرح طلاب و دانشجویان

 اجازه آن به اگر و خواهدمی اجازه خداوند از و کند،می سجده عرش اطراف رودمی کندمی

 .)1(گرددبرمی نه اگر و کندمی طلوع شود، داده
 و شود،می پنهان ما دید از کنیم،می مشاهده را خورشید اکنون ما بگوید: کسی است ممکن

 غروب دیگر جایی در هنوز اما کند،می طلوع ااینج مثال بطور کند،می طلوع دیگر ملتی بر

 چگونه پس است. باقی هنوز ما محل در و کرده، غروب شرقی منطقۀ در یا و است نکرده

 کند...؟می سجده و رودمی عرش به گفت: توانمی

) کتاب ô 159 250) و مسلم (22) کتاب التوحید، باب (415/  13الفتح ( بخاري، حدیث ابوذر  -)1(
 ).72الایمان، باب (
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 کـه  ایـن  امـا  باشـی.  داشـته  ایمـان  فرمـوده   پیـامبر  آنچه به است واجب تو بر :گوییممی ما

 بندگان از ايبنده یا تعالی خداوند جز که است غیبی امور از این گیرد،می انجام رکا این چگونه

 داند.نمی را آن کیفیت کسی است، داده اطلاع را او خداوند که الهی
 قضـیه  این که نپرسید  حدیث) (رواي ابوذر کرد، بیان را حدیث این  پیامبر وقتی بنابراین،

 از بعضی همچنین و نگفت چیزي و آورد، فرود تسلیم سر او بلکه گیرد،می انجام صورت چه به

 .)1(کندمی نزول دنیا آسمان به شبی هر آخر سوم یک در خداوند پرسند:می طلاب
 چیـزي  چنـین  پـس  کند،می فرق زمین کرة در شب آخر سوم یک که کنیممی مشاهده ما و

 کـه  داریـم  ایمان این به و داندمی بهتر و است، داناتر خداوند گوییم:می ما است؟ ممکن چگونه

 و باشـد،  مانده باقی آن سوم یک و گذشته شب سوم دو که وقتی آید،می دنیا آسمان به خداوند
 بـه  اسـت،  کـرده  طلـوع  فجـر  هاآن براي که افرادي به نسبت الهی نزول وقت و بدمد صبح وقتی

 داند.می بهتر را مطلب این ماوراي خداوند و رسد،می پایان

 ها آموختتوان دین را تنها از کتابیآیا م

ــا }86{ ــن فراگــرفتن آی ــاب از تنهــا دی ــدون هــاکت ــویژه و اســت درســت ءعلمــا ب ــی ب  وقت

 کـه  کسی گفته مورد در شما نظر و باشد، شکلم هاآن کمبود علت به ءعلما توسط آموختنعلم

 بود؟ اهدخو بیشتر هایشدرستی از او اشتباهات باشد کتابش استادش هرکسی گوید:می
 گویا عالم، کتاب چون شود،می حاصل هاکتاب از و ءعلما از آموختن با علم تردید بدون *

 گویـد، مـی  سـخن  کتـابش  طریـق  از تو با نویسدمی هاییکتاب وقتی عالم زیرا است، عالم خود

 جست. هاکتاب طریق از باید را علم باشد مشکل ءعلما از علم آموختن وقتی پس
 از کـه  علمـی  زیرا کرد، تحصیل علم توانمی بهتر هاکتاب طریق به نسبت ءلماع طریق از اما

 بـا  و دارد بزرگـی  کوشش و تلاش به نیاز و کند،می خسته بیشتر آیدمی دست به هاکتاب طریق

 وضـع  علـم  اهـل  کـه  اصـولی  و قواعـد  ماننـد  مطالب از بعضی گاهی است، ممکن تلاش وجود

) کتاب 35/ 3) الفتح (1145قسمتی از حدیثی که بخاري از ابوهریره ذکر کرده است، به شماره ( -)1(
 ).24کتاب صلواه المسافرین و قصرها، باب () ô 578 168) و مسلم (14التهجد، باب (
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 اسـت،  علـم  دنبال که فردي امکان حد تا باید بنابراین، بماند. شیدهپو برایش و نفهمد را اندکرده

 او اشـتباهات  باشـد  کتابش راهنمایش هرکسی ،که گفته این اما باشد، داشته علم اهل از مرجعی

 اسـت،  اشتباه مطلقاً نه و نیست، درست مطلق طور به گفته این بود، خواهد بیشتر هایشدرستی از

 کـرد،  خواهد اشتباه زیاد شک بدون گیرد،می فرا بیند،می که کتابی هر از را علم که فردي زیرا

 امانت و علم به معروف و معتمد افراد هايکتاب بر کتاب طریق از علم آموختن در که کسی اما

 درسـت  گویـد مـی  آنچـه  بیشـتر  در بلکـه  بـود،  نخواهد زیاد اشتباهاتش فردي چنین نماید، تکیه

 گوید.می

 ن کفارحکم سفر به سرزمی

 چیست؟ نیاز بدون کفار سرزمین به سفر حکم }87{
 نیست. جایز شرط سه بدون کفار سرزمین به سفر *

 وارد هـایی اشـکال  کفار آنجا زیرا دهد، پاسخ را شبهات که باشد علم داراي باید اول: شرط

 و اه ـاشـکال  تـا  باشـد،  علـم  داراي انسـان  بایـد  پـس  کشـاند، می انحراف به را مردم که کنندمی
 دیـن  دشـمن  و خدا دشمنان کفار زیرا بماند، امان در هاآن شر از تا دهد، جواب را کفار شبهات

 شـبهات  و اشـکال  انتشـار  و خود دین نشر براي را خود تلاش تمام هاآن و هستند، الهی اولیاي و

 هب ـ هـا آن کـه  بینیـد مـی  بنـابراین،  نماینـد.  مشـکوك  دیـنش  بـه  را مسـلمان  تـا  دارنـد، می مبذول
 خواننـد، مـی  فـرا  مسـیحیت  به را ما فرزندان آن خلال در و فرستندمی نوار و نشریه ما کشورهاي

 پـاي  از و کننـد مـی  کار اسلام از مسلمانان دورکردن براي روز و شب شوندنمی خسته مسیحیان

 شـما  بـه  همچنـین  و داریـد،  برحذر را خود مسیحیان شر از تا کنممی توصیه را شما آیند،درنمی

 اسـلام  بـه  تظـاهر  کـه  منـافقینی  شـر  از و هـا کمونیسـت  و یهـود  شر از را خود که کنممی توصیه

 گـویم: مـی  مـن  بنـابراین،  باشید. برحذر و داده نجات هستند اسلام دشمن حقیقت در و کنندمی

 دانشـی  و علـم  داراي یعنی شرط این داراي باید کند، سفر کفار سرزمین به خواهدمی که فردي

 دهد. پاسخ کفار هاياشکال به بتواند که باشد
 سفر آنجا به که فردي که است این کافران سرزمین به سفر براي دوم شرط دوم: شرط

 سرزمین زیرا دارد،بازمی حرام هايلذت و شهوات از را او که باشد ایمان و دین داراي کند،می
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 ﴿ است: شهوت و خوشگذرانی سرزمین کافران
َ
ضَلُّ سَبيًِ� إنِۡ هُمۡ إِ�َّ كَٱۡ�

َ
 ﴾٤٤نَۡ�مِٰ بلَۡ هُمۡ أ

 .»ترگمراه بلکه و هستند، چهارپایان همچون نایشا« :یعنی ].٤٤الفرقان: [
َّهُمۡ ﴿ نَۡ�مُٰ وَٱ�َّارُ مَثۡوٗى ل

َ
ُ�لُ ٱۡ�

ۡ
ُ�لُونَ كَمَا تأَ

ۡ
ْ َ�تَمَتَّعُونَ وََ�أ ِينَ َ�فَرُوا  ﴾١٢وَٱ�َّ

 و چرندمی چهارپایان همچون و برند،می لذت و بهره کافران که حالی در« یعنی: ].١٢محمد:[
 جنسی هايخوشگذرانی و اندخوشگذرانان کنار .»است ایشان جایگاه دوزخ آتش خورند،می

 زنا تواندمی زناکار شود.نمی بازداشته آن از هیچکسی و است، زیاد هاآن پیش فکري و عقلی و

 بنوشد شراب تواندمی شرابخوار و دهد انجام يباز همجنس و لواط عمل تواندمی لوطی و کند،

 این از را او که دینی و ایمان داراي انسان اگر و دارد، وجود آنجا در زشتی و فساد انواع همه و

 شد. خواهد گرفتار فسادها این منجلاب در نباشد دهد،می نجات هاخوشگذرانی
 این به سفر براي نسانا که است این کفار سرزمین به سفر براي سوم شرط سوم: شرط

 صورت به او کشور در که دانشی فراگرفتن براي یا معالجه خاطر به یا باشد داشته نیاز کشورها

 کفار سرزمین به سفر نیازمند غیره و خدا راه به دادندعوت براي یا ندارد، وجود تخصصی

 کشورهایی چنین به که نیست جایز باشد، نداشته نیازي کشورها این به سفر براي اگر اما باشد،

 نماید.می تهدید را او ایمان و دین شدیدي خطر رود،می آنجا به که فردي زیرا کند، سفر
 از و اندکرده سفر ایمان از سرشار و سالم قلبی و روحیه با کشورها این به جوانانی بسا چه و

 این به ما ایدب پس اند،بازگشته معنوي هايارزش از تهی و واژگون ايروحیه و قلب با آن

 باشیم. آگاه مطلب
 از استفاده یا رایگان معالجه بهانه به آنجا و کنند،می سفر کفار کشورهاي به مردم از بعضی

 را خود رسمی صورت به و گرفته تبعیت کشور آن در کنند،می استفاده آنجا اهالی که مزایایی

 کشورها آن در زیرا نیست، تدرس مطلق طور به کاري چنین دهند،می قرار کشور آن تبعه از

 فرموده متعال خداوند و شود، کرده همکاري و همدردي هاآن با آسانی و سختی و تبعیت

وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� ﴿ است:
َ
وِۡ�َاءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ َ� َ�تَّخِذُواْ ٱۡ�َهُودَ وَٱ�ََّ�رَٰىٰٓ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� وَمَن ۞َ�ٰٓ

َّهُم مِّ  لٰمَِِ� َ�تَوَل َ َ� َ�هۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل�َّ ِينَ ِ� قُلُو�هِِم  ٥١نُ�مۡ فَإنَِّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إنَِّ ٱ�َّ َ�َ�َى ٱ�َّ
 
َ
وۡ أ

َ
ِ�َ بٱِلۡفَتۡحِ أ

ۡ
ن يأَ

َ
ُ أ ن تصُِيبنََا دَآ�رَِةۚٞ َ�عََ� ٱ�َّ

َ
رَضٞ �َُ�ٰرعُِونَ �يِهِمۡ َ�قُولوُنَ َ�َۡ�ٰٓ أ مۡرٖ مِّنۡ مَّ
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 ِ نفُسِهِمۡ َ�دِٰمَِ� عِندِه
َ
واْ ِ�ٓ أ ُّ�َ

َ
ٰ مَآ أ  مؤمنان اي« نی:یع ].٥٢ -٥١المائدة: [ ﴾٥٢ۦ َ�يُصۡبحُِواْ َ�َ

 با شما از هرکس اند،دیگر برخی دوست برخی ایشان نگیرید، دوستی به را مسیحیان و یهودیان

 افراد خداوند که تنیس شک و شودمی شمرده ایشان زمرة از او گمانبی ورزد، دوستی ایشان

 هاآن با تا روند می شتابزده دارند دل به بیماري که کسانی بینیمی کند،نمی هدایت را ستمگر

 خداوند که است امید آید، ما سر به بلایی که ترسیممی :گویندمی و ورزند، محبت و دوستی

 پشیمان اندداشته نهانپ دل در آنچه از دسته این و کند خودکاري جانب از یا بیاورد پیش را فتح

 .»گردند
 بـراي  بنـابراین،  ندارنـد.  الهـی  وعدة به اعتماد و یقین هاآن است بیمار یشانهادل که افرادي

 ورزند.می شتاب هاآن با محبت و کفار با دوستی

 دادن کفار به اسلامحکم سفر به کشورهاي کفر به قصد آموختن زبان انگلیسی و دعوت

ــه ســفر آیــا }88{ ــایی کشــورهاي از یکــی ب ــراي اروپ ــان آمــوختن ب  ضــمناً و انگلیســی زب

 است؟ جایز اسلام به کفار دادندعوت
 سـفر  من عقیدة به انگلیسی، زبان آموختن اول مقصد گیرد،می انجام مقصد دو به سفر این *

 در انگلیسـی  زبان آموختن چون نیست، لازم اروپایی کشورهاي به انگلیسی زبان آموختن براي

 است. ممکن اینجا
 و پـاك  هـدفی  چنـین  تردیـد  بـدون  اسـت،  خـدا  راه به دادندعوت براي سفر دوم مقصد اما
 شرط: دو به اما است، خوب

 کفـار  که شبهاتی و هااشکال بتواند که باشد دانش و علم از سطحی در انسان که این نخست

 باشـد،  نداشـته  علـم  و دبرو خدا راه به مردم دادندعوت براي اگر اما دهد، جواب کنندمی وارد

 تـا  باشـد  داشـته  علم باید پس رود،می جنگ به اسلحه بدون که ماندمی کسی مانند فردي چنین

 دهد. پاسخ کفار هاياشکال و شبهات به بتواند
 نماید. ساکت و قانع را کنندگانمناظره و شدگانداده دعوت بتواند و

 فسـادها  و شـهوات  از بتوانـد  تـا  باشـد  ایمـان  و عبادت و یند داراي که است این دوم: شرط

 مـنجلاب  در کننـد، مـی  سـفر  کشـورها  این به وقتی مردم از بسیاري زیرا کند، کنترل را خودش
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 سـزاوار  باشـد،  نیـت  اخـلاص  و عبـادت  و علم داراي وقتی اما کنند،می سقوط هلاکت، و فساد

 .گیرد قرار همکاري مورد و شود تشویق دعوت قصد به سفر براي او است

 دادن کفار به اسلام چیست؟اساس و مبادي در دعوت

 آغـاز  آن از بایـد  ابتـدا  اسـلام  بـه  کفـار  دادندعوت در مسلمان که اصولی و هااساس }89{

 چیست؟ کند،
 داننـد، نمـی  را منکر از نهی و معروف به امر و خدا راه به دادندعوت فرق مردم از بسیاري *

 دارند. تفاوت یکدیگر با که هستند مراحلی هااین حقیقت در
 بـا  عمـومی  دعـوت  خصوصـی،  دعوت و عمومی دعوت است: قسم دو به خدا راه به دعوت

 دعـوت  امـا  گیـرد، مـی  انجـام  عمـومی  اسـتفاده  براي کتاب نوشتن و مردم عموم براي سخنرانی

 و دهـی،  دعـوت  خـدا  راه به را او و بروي مشخصی فرد پیش که است صورت این به خصوصی
 اوقـات  بسا زیرا د،ارد خصوصی دعوت به نیاز هم مسلمان گاهی بلکه نیست، کافر ویژه تنها این

 گمـان  و ورزنـد، می اصرار کبیره گناه ارتکاب براي که کنیممی مشاهده را مسلمین از بعضی ما

 دعـوتی  بـه  نیاز فردي چنین دارند، شک کار آن بودنحرام در یا هستند، برحق هاآن که برندمی

 شـود،  قانع تا بگوید برایشان ییهامثال و کند بیان برایش را حق و برود او پیش عوتگرد که دارد

 زیرا است، بالاتر دعوتگر گسترة از دستور و امر که چون دانست. دستور و امر تواننمی را این و

 امـا  دانسـتن.  برتر را خود و استعلا صورت به کاري خواستن یعنی امر دانیممی همه که همانطور

 و سـلطه  نوعی امرکردن اما نماید،می برانیگخته کندمی تشویق است دعوت دهندةارائه عوتگرد
 ایـن  گوینـد: مـی  بـدهی،  دسـتور  را همسـالانت  و دوسـتانت  از فردي اگر بنابراین، است. برتري

 دسـتور  را او اگر است تريپایین سطح در تو از که فردي اگر اما امر، نه است خواهش و التماس

 از او قـدرت  دهـد، مـی  تغییـر  را منکـر  کـه  فـردي  امـا  و شـود. مـی  شمرده دستور امر، این دهی،

  پیـامبر  بنـابراین،   ببرد. بین از خودش دست با را منکر تواندمی او چون است، بالاتر امرکننده
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 را آن نتوانسـت  اگر و دهد، تغییر دستش با را آن دید، را منکري شما از هرکسی« است: فرموده

 .)1(»بپندارد بد قلبش با را آن نتوانست اگر و دهد، تغییر انشزب با
 بـا  کـرد  امـري  شما از هرکدام نفرموده  پیامبر و ندارد، وجود ترتیبی چنین امر مورد در اما

 الخ. کند... امر دستش
 که کسی مثال طور به کند:می فرق کفرش برحسب کافر دادندعوت روش که این خلاصه

 وجود بر حسی و عقلی دلایل ارائه با را هاآن ما هاکمونیست مانند کند،می انکار را خدا وجود

 وجود وجوب و خدا وجود اما شوند،نمی قانع شرعی دلایل با هاآن چون دهیم،می دعوت خدا

 اشاره آن به خداوند که عقلی دلایل از یکی داریم،می بیان واقع حسی و عقلی دلایل با را الهی

مۡ هُمُ ٱلَۡ�لٰقُِونَ ﴿ است: این است، کرده
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 یعنی: ].٣٥الطور: [ ﴾٣٥أ

 .»آفریدگارند خودشان که این یا و اند،شده آفریده خالقی هیچگونه بدون ایشان آیا«
 که شنیدم پیامبر از من گوید:می بود، بدر جنگ در اسیران از یکی که  مطعم بن جبیر

مۡ هُمُ ﴿ که رسید اینجا به وقتی خواند،می مغرب نماز در را آیه این
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
أ

 که بود نزدیک قلبم در ایمان گرفتنجاي و من وجود در آیه این ثیرتأ شدت از ﴾٣٥ٱلَۡ�لٰقُِونَ 

 .)2(کند پرواز دلم
 خود به خود هاآن که است این است، شده مطرح آیه این در که پاسخی گوییم:می ما و

 اند،نیافریده را خود خودشان نیز هاآن و باشند، داشته آفریدگاري باید بلکه اند،نشده آفریده

 وجود به را دیگر چیز تواندنمی باشد نداشته وجود که چیزي و اندنداشته وجودي هاآن چون

 هاآن که نیست ممکن نیز و بیافرینند را خود خودشان هاآن که ندارد امکان بنابراین، بیاورد.

 است. عزوجل خداوند هاآن آفریدگار و شوند آفریده خود به خود
 و خواهد،می چیزي خداوند از انسان که بینیممی دیگران و ما است این حسی دلایل اما

 این بر زیادي شواهد سنت و قرآن در و دهد،می او به خواسته او که را چیزي همان خداوند

 ) مراجعه کنید.81براي تخریج این حدیث به صفحۀ ( -)1(

)، باب 52) کتاب التفسیر تفسیر سورة طور (469/  8) الفتح (4854بخاري روایت کرده است به شماره ( -)2(
)1.( 
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 اگر و دارد، وجود زیادي موارد مردم میان در زندگی واقعیت در همچنین و د،دار وجود مطلب

 نداشته قبول را  پیامبر رسالت اما باشد، داشته ایمان خداوند وجود به که باشد کسانی از فرد

 دعوت خدا راه به  پیامبر رسالت بودنحقیقت بیان با را هاآن ما نصارا و یهود مانند باشد،

 خواهند جواب در هاآن دارید؟ ایمان عیسی به شما آیا گوییم:می نصارا به بویژه و دهیم،می

 الهی فرمودة به گوییم:می ما بله، گویند:می کنید؟می تصدیق را او آیا گوییم:می بله، گفت:

ٰٓءِيلَ إِّ�ِ ﴿ است: فرموده که دهید فرا گوش ِ �ذۡ قَالَ عِيَ� ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�  رسَُولُ ٱ�َّ
ۡ�َدُۖ 

َ
ٓۥ أ ِ� مِنۢ َ�عۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
ۢ� برَِسُولٖ يأَ َ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَمُبَّ�ِ صَدِّ ا إَِ�ُۡ�م مُّ  فَلَمَّ

بِٞ�   را زمانی ساز نشان خاطر و« یعنی: ].٦الصف: [ ﴾٦جَاءَٓهُم بٱِۡ�َيَِّ�تِٰ قَالوُاْ َ�ذَٰا سِحۡرٞ مُّ

 که توراتی و بوده، شما سوي به خدا فرستادة من اسرائیل بنی اي گفت: مریم پسر عیسی که

 است احمد او نام و ید،آمی من از بعد که پیغمبري به و ،کنممی تصدیق است آمده من از پیش

 ایشان پیش به متقن دلایل و روشن معجزات با همراه پیغمبر آن که هنگامی اما دهم،می مژده

 .»است آشکار جادوي این گفتند: ،آمد
 این در پس خیر ندارد؟ ربطی شدگاندادهمژده به که دهدمی مژده چیزي به دهندهمژده آیا

 و داده، مژده را ما احمد به عیسی بگویند: اگر کنید، تصدیق را محمد باید نصارا شما صورت
 فرموده که بخوانید را الهی هگفت گویم:می من هستیم، احمد منتظر ما و است، خدا پیامبر این

ا جَاءَٓهُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ ﴿ است:  دنشآم به که شخصی پس است، ماضی فعل (جاء) کلمه ﴾فَلَمَّ

 هرگز است؟! آمده  محمد جز پیامبري عیسی از بعد آیا و است، آمده است شده داده مژده

 نه.
 ادعا شما که پیامبري گوییم:می ما آمده،  محمد از غیر پیامبر عیسی از بعد بگویند: اگر

 ما کنند،نمی ادعایی چنین هاآن اما کنید، پیروي او از است، آمده  محمد از غیر کنیدمی

 عیسی براي را  پیامبر برتري که این براي خداوند اما است، محمد همان احمد پس گوییم:می

 اسم از که ندارد فرقی است، تفضیل اسم احمد کلمه چون نامید، احمد را او نماید، آشکار

 احمد چون است،  پیامبر شرافت و برتري بر دلالت این و باشد، آمده مفعول اسم یا فاعل

 براي فرد سزاوارترین معنی به همچنین و کند،می ستایش را خدا بیشتر مردم همۀ از فردي یعنی
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 از که این یکی و رساند،می را برتري مفهوم طرف دو از احمد کلمه پس شود، ستایش که این

 شود. ستایش که است سزاوارتر مردم همۀ
 بشریت دیگر بر  پیامبر برتري تا شده انتخاب اسرائیل بنی به دادنمژده در اسم این و

 شود. آشکار

 ین افراد به خود را دعوت دهدترنزدیک انسان باید

 ايکشـوره  در عربـی  غیـر  و عربـی  خارجی جوامع در دادندعوت در شریعت حکم }90{

 متمرکـز  مـورد  ایـن  به را خود نظر شدیدي هیجان و شور با دعوتگران از بسیاري چیست، بیگانه

 کنند؟می
 که ابتدا در خداوند زیرا دهد، دعوت را خود به افراد ینترنزدیک باید انسان من نظر به *

قۡرَ�َِ� ﴿ فرمود: کرد، مبعوث را  پیامبرش
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
 یعنی: ].٢١٤شعراء: ال[ ﴾٢١٤وَأ

 .»بترسان را خود نزدیک خویشاوندان«
 به نیست مناسب بود، فراهم مردم اصلاح و دعوت براي زمینه خودش کشور در اگر پس

 به خودش سرزمین اگر و باشد، داشته قرار کنارشان در کشور آن گرچه برود، دیگر کشورهاي

 جا آن از پس و شود، منتقل دعوت رايب دوم کشور به آنجا از بود، دین پایبند مطلوب صورت

نذِرۡ ﴿ فرمود:  پیامبر به تعالی خداوند بنابراین، دهد. ادامه همینطور و برود، دیگر جایی به
َ
وَأ

قۡرَ�َِ� 
َ
ِينَ ﴿ و به عموم مؤمنان فرمود: ﴾٢١٤عَشَِ�تكََ ٱۡ� ْ ٱ�َّ ْ َ�تٰلُِوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ارِ وَۡ�َجِدُواْ �يُِ�مۡ غِلۡظَةٗ يلَُونَُ�م مِّنَ  ان! با کافرانی اي مؤمن«یعنی:  ].١٢٣التوبة: [ ﴾ٱلۡكُفَّ
 .»ند، و باید که از شما شدت وحدت ببینندترنزدیک بجنگید که با شما

و اگر کشور خودش نیاز به دعوت و اصلاح داشته باشد و او به آمریکا یا روسـیه و دیگـر   
راه خدا برود، چنین چیزي خلاف حکمت است، زیـرا حکمـت   دادن به کشورها براي دعوت

کند که انسان قبل از هرچیزي به اصلاح شهر و وطن خودش بپردازد، بلکه نخست ایجاب می
مشـغول شـود، زیـرا خداونـد     انـد  تـر نزدیـک  اش سپس افرادي که به اوباید به اصلاح خانواده

 از این رهنمود پیروي کنیم. را اینطور راهنمایی کرده است و ما باید پیامبرش 
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 کنددهیم که کفرش را نقض میکافر را با چیزي دعوت می

دادن مسلمان ترغیب و ترهیب است، طبق دلایل قـرآن  دانیم که روش دعوت} ما می91{
 دادن کافر چگونه است؟و احادیث اما روش دعوت

 سَبيِلِ رَّ�كَِ ٱدۡعُ إَِ�ٰ ﴿ دادن مسلمان است:دادن کافر مانند دعوت* روش دعوت
مردمان را با سخنان استوار و با حکمت به راه پروردگار «یعنی:  ].١٢٥النحل: [ ﴾بٱِۡ�كِۡمَةِ 
 .»فرا خوان

شود، و ما به کفر کافر دادن کافر و مسلمان میدادن به حکمت شامل دعوتدعوت
ا رافر چون نصادهیم که کفرش را نقض می کند، اگر کنگریم و او را به چیزي دعوت میمی

داریم که چنین چیزي از نظر باشد که ادعا کند خدا سومین سه تا است، ما براي او بیان می
پذیر نیست، و همانطور که خداوند متعال بیان داشته عقلی و از دیدگاه نصوص شرعی امکان

ُ لَفَسَدَتَ ﴿ گوییم:است، به او می اگر در «یعنی:  ].٢٢الأنبياء: [ ﴾الوَۡ َ�نَ �يِهِمَآ ءَالهَِةٌ إِ�َّ ٱ�َّ
ها و زمین تباه قطعاً آسمانبودند، الله معبودها و خدایانی میها و زمین غیر از اآسمان

ُ مِن وََ�ٖ وَمَا َ�نَ مَعَهُۥ مِنۡ إَِ�هٍٰ� إذِٗا ﴿ ، و خداوند متعال فرموده است:»گردیدمی َذَ ٱ�َّ مَا ٱ�َّ
ِۢ بمَِ  هَبَ ُ�ُّ إَِ�هٰ َ ٰ َ�عۡضٖ� �َّ خداوند نه «یعنی:  ].١٩المؤمنون: [ ﴾ا خَلَقَ وَلعَََ� َ�عۡضُهُمۡ َ�َ

معبودي با او بوده است، چرا که اگر معبودي با او گرفته است، و نه فرزندي براي خود بر
پرداخت، و هریک از معبودان برتري و چیرگی بود هر معبودي به آفریدگان خود میمی
باشد، و یم که معبود یکی است و عیسی بندة خدا و پیامبرش میکنو بیان می »جستمی

نوشیدند و خورند و آب میو غذا می اند،مادرش زنی راستگو بوده است و هردو انسان بوده
 بودند، نیاز به آب و غذا نداشتند.اگر معبود می

ت کردن کفرش که به آن معتقد است دعومهم این است که ما کافر را نخست با باطل
ها و دهیم، و سپس خوبیها بهتر است، او را دعوت میشیوه دهیم، اما به روشی که از همهمی

دهیم، و مضرات کفر را در دنیا و در ینده برایش توضیح میآمحاسن اسلام را در حال و 
 کنیم.آخرت برایش بیان می



 167 بخش دوم: رهنمودهایی براي جوانان بیداري اسلامی

 دعوت خدمتگزار به اسلام واجب است

داشته باشد که کافر است، آیا باید آن را به اسـلام  } اگر کسی خدمتگزار مرد یا زنی 92{
 دعوت دهد؟

 را به اسلام دعوت دهد، مگر این که کسی باشد کهها آن * بله بر او واجب است که
را دعوت بدهد، و اغلب اینطور است که افرادي که در خانۀ او است و تحت تکفل او ها آن

بودن دعوت بر اد، و فرمودة الهی بر واجبرا دعوت نخواهد دها آن قرار دارد، کسی جز او

ٱدۡعُ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ بٱِۡ�كِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱۡ�َسَنَةِ� ﴿ کند که فرموده است:او دلالت می
حۡسَنُ 

َ
ان را با سخنان استوار و اي پیغمبر! مردم«یعنی:  ].١٢٥النحل: [ ﴾وََ�دِٰلهُۡم بٱِلَِّ� ِ�َ أ

ي نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان، و با ایشان به شیوة هرچه نیکوتر و اندرزهابه جا و 
. و )1(را به اسلام فرا خوانها آن وقتی معاذ را به یمن فرستاد فرمود: ، پیامبر »بهتر جدال کن

یابد، همانطور که در ابتداي طلوع اسلام همینگونه اسلام با دعوت زبانی و عملی انتشار می
 یافت.انتشار 

دانند، و هرگـاه فـردي توسـط انسـان هـدایت      دادن به راه خدا را میو همۀ فضیلت دعوت
دهد، چون فـردي کـه مـردم را بـه سـوي خیـر و       شود، خداوند به همان اندازه به او پاداش می

فرمـوده اسـت:    دهد، و پیامبر کند، مانند کسی است که آن را انجام میخوبی راهنمایی می
 .)2(مو بهتر استه وسیلۀ تو یک نفر را هدایت کند، برایت از شتران سرخاگر خداوند ب

 شوندباز نگذارید، وقتی با شما رو به رو میها آن راه را براي

کنـد کـه هرگـاه نصـرانی را دیـدیم راه را بـراي او       } میان حدیثی که ما را تشویق می93{
نمایـد، چگونـه تطبیـق    اسـلام مـی   دادن نصرانی بـه تنگ کنیم، و احادیثی که دلالت بر دعوت

 دهیم؟

 ) مراجعه کنید.29براي تخریج این حدیث به صفحۀ ( -)1(

 ) مراجعه کنید.14یج این حدیث به صفحۀ (براي تخر -)2(
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اسـت، و او بهتـرین راهنماسـت، و از همـه      * باید دانست که سـرور دعـوتگران پیـامبر    
داند، پس وقتی این مطلب را دانستیم هرگونه فهمی  از کـلام پیـامبر   مصلحت مردم را بهتر می

را  که ما سخن پیامبر که مخالف حکمت باشد، باید از چنین فهمیدنی پرهیز کنیم، و بدانیم 
را طبق عقل و فهم خود تفسیر کنیم، زیـرا عقـول و    و نباید احادیث پیامبر ایم اشتباه فهمیده

افهام ما ناقص است، بلکه ظوابطی عمومی در شریعت وجود دارد که مسـائل فـردي ویـژه بـه     

هَُو«فرموده است:  شود، پیامبر آنان بازگردانده می
ْ

 َ�بدَْءُوا الي
َ

ـلاَمِ وَ�ذَِا لا دَ وَالنَّصَـارىَ باِلسَّ

ضْيَقِهِ 
َ
 أ

َ
وهُمْ إلى ابتـدا بـر یهـود و نصـارا سـلام نکنیـد،       «یعنی: . )1(»لقَِيتُمُوهُمْ فِي طَرِ�قٍ فَاضْطَرُّ

 (لا تبـدؤا). بـه کلمـه   »تنـگ کنیـد  هـا  آن برخورد کردید، راه را برايها آن وهرگاه در راه با

 »روبرو شدیدها آن و هرگاه با« (وإذا لقيتموهم)یث و کلمۀ ول حددر ا »ابتدا شروع نکنید«

در آخر حدیث توجه کنید، و اول حدیث را با آخر آن مقایسـه کنیـد، معنـی حـدیث اینطـور      
گشـاده و  ها آن باز نگذارید، تا راه برايها آن روبرو شدید، راه را برايها آن شود: وقتی بامی

خود و حرکـت خـود را ادامـه بدهیـد، و اگـر راه تنـگ        براي شما تنگ باشد، بلکه شما مسیر
کردنـد  چنین نمی تنگ شود. و اگر نه مشخص است که پیامبر ها آن شد بگذارید، برايمی

با یهودیان چنـین برخـوردي    دید، راه را برایش تنگ کند، و پیامبر که هرگاه کافري را می
کردنـد. بلکـه معنـی    ح شهرها چنین نمـی در مدینه نداشت، و همچنین اصحاب پیامبر بعد از فت

گشاده نکنید، وقتی ها آن اسلام نکنید، راه را به خاطر عبورها آن حدیث این است که ابتدا به
هـا  آن بـاز شـود، و تـا بـه راحتـی     هـا  آن شدید، متفرق نشوید، تا راه براي عبور روبروها آن با

با تنگـی  ها آن اگر راه تنگ بود، بگذارید بگذارند، بلکه شما همچنان راهتان را ادامه دهید، و
مواجه شوند. این است معنی حدیث و در این مفهوم اعتراضـی نیسـت و در ایـن حـدیث جـز      

کنـد، چیـزي   اظهار عزت مسلمان و این که مسلمان براي هیچکسی جز خدا ذلـت قبـول نمـی   
دادن زیـرا دعـوت   دادن کفار به اسلام نیست،دیگر منظور نیست، و نیز این مطلب مانع دعوت

 ).4) کتاب السلام، باب (2167/  13مسلم به روایت ابوهریره ( -)1(
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دادن کفـار بـه اسـلام را    و به ویژه افرادي کـه توانـایی دعـوت    کافر به اسلام امر مطلوبی است
 واجب است به اندازه توان خود کفار را به اسلام فرا خوانند.ها آن دارند، بر

 حکم انعقاد مناظره میان ادیان

د منـاظره دعـوتگر احمـد    } آیا انعقاد جلسۀ منـاظره، میـان ادیـان درسـت اسـت، مانن ـ     94{
 دیدات و کشیش نصرانی؟

 * مناظره میان مسلمانان و کفار در صورت نیاز واجب است، خداوند تعالی به پیامبرش 

َ وََ� ﴿گفته است:  �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ ٱ�َّ
َ
ِۢ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ � هۡلَ ٱلۡكَِ�بِٰ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ

َ
أ  قُلۡ َ�ٰٓ

نَّا �ُۡ�كَِ بهِۦِ شَۡ� 
َ
ْ بِ� ْ ٱشۡهَدُوا ْ َ�قُولوُا ِۚ فَإنِ توََلَّوۡا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ�َّ

َ
ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ

اي دادگرانهو اي اهل کتاب! بیاید به سوي سخن بگ«یعنی:  ].٦٤آل عمران: [ ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ 
خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزي را شریک او  که میان ما و شما مشترك است که جز

نکنیم، و برخی از ما برخی دیگر را به جاي خداوند یگانه به خدایی نپذیرید، پس هرگاه سر 
. و داستان مناظرة ابراهیم با پادشاهی »گواه باشید که ما مسلم و منقاد هستیم :برتابند بگویید

استه بود، و مناظرة ابراهیم با قومش براي ما که در مورد پروردگارش با او به مجادله برخ

ۡلُ رءََا كَوۡكَبٗاۖ قَالَ ﴿ مشخص است، ابراهیم با قومش مناظره کرد و گفت: ا جَنَّ عَليَۡهِ ٱ�َّ فَلَمَّ
حِبُّ ٱ�فلَِِ� 

ُ
فلََ قَالَ َ�ٓ أ

َ
آ أ � فَلَمَّ ا رءََا ٱلۡقَمَرَ باَزِٗ� قَالَ َ�ذَٰ  ٧٦َ�ذَٰا رَّ�ِ فلََ قَالَ فَلَمَّ

َ
آ أ � فَلَمَّ ا رَّ�ِ

آلَِّ�  ُ�وَ�نَّ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلضَّ
َ
مۡسَ باَزغَِةٗ قَالَ َ�ذَٰا رَّ�ِ  ٧٧لَ�نِ لَّمۡ َ�هۡدِِ� رَّ�ِ َ� ا رءََا ٱلشَّ فلَمََّ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  فَلَتۡ قَالَ َ�قَٰوۡمِ إِّ�ِ برَيِٓءٞ مِّمَّ
َ
ٓ أ ا ۖ فَلَمَّ ُ�َ�ۡ

َ
ٓ أ ِي َ�طَرَ إِ  ٧٨َ�ذَٰا هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ ّ�ِ وجََّ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� 
َ
�ضَ حَنيِفٗاۖ وَمَآ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� هنگامی که « یعنی: ].٧٩ -٧٦الأنعام: [ ﴾٧٩ٱلسَّ

اي را دید، گفت: این پروردگار من است، اما هنگامی که شب او را دربر گرفت، ستاره
دارم، و هنگامی که ماه را در حال ن را دوست نمیکنندگاغروب کرد، گفت: من غروب

طلوع دید، گفت: این پروردگار من است، ولی هنگام که غروب کرد، گفت: اگر 
پروردگارم مرا راهنمایی نکند، بدون شک از زمرة قوم گمراه خواهم بود، و هنگامی که 

که غروب کرد، خورشید را در حال طلوع دید، گفت: این پروردگار من است، اما هنگامی 
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گمان من روي به سوي کنید بیزارم، بیگمان من از آنچه انباز خدا میگفت: اي قوم! من بی
اما  »مها و زمین را آفریده است، و به کنارم و از زمرة مشرکان نیستکنم که آسمانذاتی می

ن معتقد کننده به آکند، علم به اسلام و به دینی که طرف مناظرهباید فردي که مناظره می
است، علم و آگاهی داشته باشد، تا بتواند طرف را محکوم و ساکت نماید، چون فردي که 

کردن دلیل طرف، و کند به دو چیز نیاز دارد، یکی اثبات دلیل خود و دوم باطلمناظره می
داشتن بر عقیده طرف مقابل نیست، تا اینگونه بتواند دلایل او براي این کار راهی جز شناخت

درهم بشکند، و باید دعوتگران به اسلام بدانند که دلایل اهل باطل ضعیف و شکستنی را 
 از بین خواهد رفت، همانگونه که خداوند متعال فرموده است:ها آن است، و عقیدة باطل

تُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِندَ رَ ﴿ ِ مِنۢ َ�عۡدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ َ�ُۥ حُجَّ ونَ ِ� ٱ�َّ ِينَ ُ�َاجُّٓ ّ�هِِمۡ وعََليَۡهِمۡ وَٱ�َّ
مخاصمه کسانی که در بارة خدا به «یعنی:  ].١٦الشوری: [ ﴾١٦غَضَبٞ وَلهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٌ 

کنند، آنهم زمانی که پذیرفته شده است، پردازند، و دلیل و برهان ذکر میو مجادله می
و ناپذیرفتنی  خصومت آنان بیهوده و دلایل و براهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل

 .»گردد و عذاب سختی خواهند داشتاست، و خشم شدید گریبانگیرشان می
ۚ وَلَُ�مُ ٱلوَۡۡ�لُ ﴿ و فرموده است: بلَۡ َ�قۡذِفُ بٱِۡ�َقِّ َ�َ ٱلَۡ�طِٰلِ َ�يَدۡمَغُهُۥ فَإذَِا هُوَ زَاهقِٞ

ا تصَِفُونَ  سر  اندازیم و حق، مغزمیبلکه حق را به جان باطل «یعنی:  ].١٨الأنبياء: [ ﴾١٨مِمَّ
شود، واي بر شما به سبب پاشد، و باطل هرچه زودتر محو و نابود میباطل را از هم می

 .»کنیدتوصیفی که می
و کشیش مسـیحی   اي که میان دعوتگر اسلامی احمد دیداتو من شاهد قسمتی از مناظره

داده شد که در نهایت، او آن  انجام گرفت بودم، و بسیار مورد پسندم واقع شد، و به من اطلاع
را شکست داده و کشیش از مناظره دست کشـیده و نـاتوانی خـویش را اظهـار کـرده       شکیش

 است.

 شدن کافر اشکالی ندارداظهار شادي براي مسلمان
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شـدن یکـی از مشـرکین در محلـی کـه او کـار       } آیا جایز است بـه مناسـبت مسـلمان   95{
 انجام گیرد؟ها آن شدنو مسلمانها آن آوردن دلدستکند، جشن بگیریم، و این بخاطر بمی

شدن کافر اشکالی ندارد، بشـرط ایـن کـه آن را    * اظهار شادي و خوشحالی براي مسلمان
عید و جشن قرار ندهیم که هر سال تکرار شود، زیرا در اسلام به جز عید فطر و عیـد قربـان و   

 عید هفته یعنی جمعه عیدي وجود ندارد.
آوردن دل کردن و مهمانی فردي که اسلام آورده، به خاطر تشویق و بدسـت و غذا درست

او اشکالی ندارد، به شرط این که هرسال در آن تاریخ جشن نگیریم و تکـرار نشـود، و چنـین    
 کردن مردم به اسلام است و درست است.کاري به خاطر دلبسته

 ریک گفتتبها آن توان بهرسیدن عید مسیحیان می آیا در هنگام فرا

 هایشان جایز است؟گفتن به مسیحیان به مناسبت اعیاد و جشن} آیا تبریک96{
مشروعیت ها آن * بهتر است به جاي مسیحیان بگوییم نصارا، چون کلمۀ مسیحیان به دین

دانیم که عیسی بن منتسب به عیسی بن مریم هستند. در صورتی که ما میها آن دهد، یعنیمی

�ذۡ ﴿ مژده داده است، و خداوند متعال فرموده است: ل را به محمد بنی اسرائی مریم 
قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ ٱ صَدِّ ِ إَِ�ُۡ�م مُّ ٰٓءِيلَ إِّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ �َّوۡرَٮةِٰ قَالَ عِيَ� ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�

 ٓۥ ِ� مِنۢ َ�عۡدِي ٱسۡمُهُ
ۡ
ۢ� برِسَُولٖ يأَ َ ۡ�َدُ  وَمُبَّ�ِ

َ
و خاطر نشان ساز زمانی « یعنی: ].٦الصف: [ ﴾أ

فرستادة خدا به سوي شما بوده، و توراتی را  نرا که عیسی پسر مریم گفت: اي بنی اسرائیل م
آید و نام او احمد کنم و به پیغمبري که بعد از من میکه پیش من آمده است، تصدیق می

 .»دهماست مژده می
 اند،در حقیقت به عیسی هم کفر ورزیدهها اند، آنکفر ورزیده به محمدها این پس وقتی

 بنابراین، ما را به آن مژده داده بود، نپذیرفته و رد کردند.ها آن اي که اومژدهها آن چون
را در قرآن توصیف نموده، و به همان ها آن خوانیم که خداوندرا به همان اسم میها آن

مسلمین نیز به  ءرا بدان متصف کرده است، و علماها آن دچیزي که پیامبر خدا در سنت خو
گوییم: نصارا وقتی به محمد کفر پس ما می اند،را نصارا نامیدهها آن پیروي از کتاب و سنت
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را به عیسی منسوب ها آن توانو نمیاند در حقیقت به عیسی هم کفر ورزیده اند،ورزیده
را به آمدن پیامبري مژده داده است که ها آن مریمعیسی بن  :گویند کهمیها آن کرد، اما

اسمش احمد است، و پیامبري که آمده محمد است و ما منتظر احمد هستیم، و محمد آن 
کس نیست که عیسی ما را به آمدن او بشارت داده است، پاسخ این تلبیس و شبه چیست؟ در 

ا جَاءَٓ ﴿ گوییم: خداوند تعال فرموده است:جواب می و جاء فعل ماضی  ﴾هُم بٱِۡ�َيَِّ�تِٰ فَلَمَّ
بعد از عیسی  کند که این پیامبر آمده است، و آیا پیامبري غیر از محمد میاست، و دلالت 

واجب ها آن نیامده است. بنابراین، بر پیامبري جز محمد ها آن آمده است، هرگز پیش

نزِلَ إَِ�ۡهِ مِن  ءَامَنَ ﴿ و همچنین به عیسی ایمان بیاورند: است که به محمد 
ُ
ٓ أ ٱلرَّسُولُ بمَِا

ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِۦِ وَُ�تُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ ّ�هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ ُ�ٌّ ءَامَنَ بٱِ�َّ فرستادة «یعنی:  ].٢٨٥البقرة: [ ﴾رَّ
خدا معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است، و مؤمنان بدان باور دارند، 

 .»هاي وي و پیغمبرانش ایمان دارندخدا و فرشتگان او و کتاب همگی به
هرکسی گواهی دهد که هیچ معبود به حقی جز االله «فرموده است:  بنابراین، پیامبر 

 )1(»و عیسی بنده و پیامبر خدا است...نیست، و محمد پیامبر خدا است 
بندة خدا و  سی شود، مگر این که ایمان داشته باشیم که عیپس ایمان تکمیل نمی

گوییم که عیسی پسر خدا است، و عیسی خدا است و پیامبر خدا است، و ما مانند نصارا نمی
گوییم گوییم که عیسی دروغگو است، و پیامبر خدا نیست، بلکه ما میها مینه مانند یهودي

ی عیسی پیامبر خدا بوده که براي قومش از طرف خدا فرستاده شده است و شریعت عیس :که
و یهود به  خ شده است، اما تبریک گفتن نصارامنسو و دیگر پیامبران با شریعت محمد 

 /خاطر اعیادشان به اتفاق اهل علم حرام و ناجایز است، همانطور که شمس الدین زرعی 

گفتن کفار به شعائر ویژة کفر به اتفاق تبریک«) گفته است: ۀمدر کتاب (احکام أهل الذ
اي بگویند: عید شما مبارك و مانند آن پس اگر چنین جملهها آن که بهحرام است، مثل این 

) الفتح 3435روایت کرده است به شماره ( قسمتی از حدیثی که بخاري به روایت عباده بن صامت  -)1(
 ).10یمان، باب () کتاب الإô 28 46) و مسلم (47) کتاب احادیث الأنبیاء باب (546/  6(
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گفتن عید به منزلۀ این است که او را به خاطر کفر نباشد از محرمات است، زیرا تبریک
گفتن کردن صلیب تبریک بگویند، بلکه چنین تبریکی گناهش پیش خدا از تبریکسجده

و غیره بیشتر است، و بسیاري از افراد که دین  کسی به خاطر نوشیدن شراب و یا قتل و زنا
(واالله  »دانندند، و زشتی کار خود را نمیشوبرایشان اهمیت ندارد مرتکب چنین کاري می

 اعلم).

 اسلام دین حق است

} علماي کرام در مورد افرادي که از دین، به خـاطر اهـداف شخصـی خـود اسـتفاده      97{
 گویند؟کنند، چه میمی

طور که معروف است، دین حق است، و خداوند متعال به پیامبرش فرموده * اسلام همان

رسَۡلَۡ�كَٰ بٱِۡ�َقِّ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ�﴿ است:
َ
ٓ أ ا ما تو را همراه با حقایق « یعنی: ].١١٩البقرة: [ ﴾إِ�َّ

ه . و دین اسلام بالاتر و مهمتر از این است ک»دهنده باشیرسان و بیمیقینی فرستادیم، تا مژده
انسان آن را هدف براي براي رسیدن به اهداف شخصی خود قرار دهد، و هرکسی ادعا 

کند که از یاوران و حامیان اسلام است، باید گفتار و کردار او به اسلام عرضه شود، تا می
گویند: ما به اسلام معلوم گردد که آیا در ادعاي خود صادق است یا نه، زیرا منافقین همه می

همانطور که  اند،کند مؤمنهایشان را بشنود، فکر میو هرگاه فردي سخن ایمچنگ زده

ُ َ�عۡلمَُ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ِۗ وَٱ�َّ ْ �شَۡهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ ٱ�َّ إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ قَالوُا
ُ �شَۡهَدُ إنَِّ ٱلمَُۡ�فِٰقَِ� لََ�ذِٰ  واْ عَن سَبيِلِ  ١بوُنَ إنَِّكَ لرََسُوُ�ُۥ وَٱ�َّ يَۡ�نَٰهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّ

َ
َذُوٓاْ � ٱ�َّ

ْ َ�عۡمَلُونَ  ِۚ إِ�َّهُمۡ سَاءَٓ مَا َ�نوُا هنگامی که منافقان نزد تو «یعنی:  ].٢ -١المنافقون: [ ﴾٢ٱ�َّ
دهیم که حتما فرستادة خدا هستی، گویند: ما گواهی میو میخورند آیند، سوگند میمی

دهد که منافقان در گفتۀ باشی، ولی خدا گواهی میداند که تو فرستادة خدا مید میخداون
دارند، گردانند و از راه خدا باز میخود دروغگو هستند، آنان سوگندهاي خود را سپري می

 .»کنندایشان چه کار بدي می
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جۡسَ ﴿ و در ادامۀ این بحث فرموده است:
َ
ۡ�تَهُمۡ ُ�عۡجِبُكَ أ

َ
امُهُمۡۖ �ن َ�قُولوُاْ �سَۡمَعۡ ۞�ذَا رَ�

ۖٞ َ�ۡسَبُونَ ُ�َّ صَيۡحَةٍ عَليَۡهِمۡۚ هُمُ ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرهُۡمۡۚ َ�تَٰلَهُ  سَنَّدَة �َّهُمۡ خُشُبٞ مُّ
َ
ۖ لقَِوۡلهِِمۡۖ كَ� ُ مُ ٱ�َّ

ٰ يؤُۡفَكُونَ  َّ�
َ
تو را  شانمايبینی پیکر و سیهنگامی که ایشان را می«یعنی:  ].٤المنافقون: [ ﴾٤�

شان گوش فرا آیند به سخنانآورد، و هنگامی که به سخن درمیگیرد و به شگفت میمی
هایی هستند که تکیه داده شده باشند، هر فردي را بر ضد خود دهی، آنان انگار تختهمی
پندارند و هر آوازي را به زیان خویش، آنان را دشمنان بشمار و از ایشان برحذر باشد، می
 .»شوندایشان بکشد چگونه برگردانده میخد

شنود، هایشان را میمنافقان چنان بیان و گفتار شیوایی دارند که وقتی انسان حرف
رحق و راه درست بها آن برد کهدهد و گمان میهایشان گوش میبلافاصله خوب به سخن

سیدن به اهداف قرار دارند. به هرحال، جایز نیست که انسان دین اسلامی را راهی براي ر
اي براي دست پیداکردن به دنیا قرار دهد، بلکه او باید به اسلام چنگ بزند، شخصی و وسیله

تا از ثمرات بزرگ آن که عزت و اقتدار و حکومت در زمین است، قبل از پاداش جهان 

ِينَ ءَامَ ﴿ مند شود، خداوند متعال فرموده است:آخرت در دنیا بهره ُ ٱ�َّ ْ مِنُ�مۡ وعََدَ ٱ�َّ نُوا
ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُ  �ضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱ�َّ

َ
لَِٰ�تِٰ لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ� ٱۡ� ْ ٱل�َّ مۡ وعََمِلُوا

ۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ِ  مۡنٗا
َ
َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ ِي ٱرۡتََ�ٰ لهَُمۡ وََ�ُبَدِّ ۚ ُ�ونَ ِ� شَۡ� دِينَهُمُ ٱ�َّ  ﴾ا

و کارهاي شایسته انجام اند که ایمان آوردهخداوند به کسانی از شما «یعنی:  ].٥٥النور: [
دهد که آنان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد کرد، همانگونه که دهند، وعده میمی

پسندد می پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است، همچنین آیین ایشان را که براي آنان
سازد، مرا پابرجا و برقرار خواهد ساخت و نیز خوف و هراس آنان را به آرامش مبدل می

 .»گردانندپرستند و چیزي را انبازم نمیمی
نَ�ٰ وهَُوَ مُؤۡمِنٞ فَلنَُحۡييَِنَّهُۥ ﴿ و خداوند متعال فرموده است:

ُ
وۡ أ

َ
مَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ

 ۖ حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ  حَيَوٰةٗ طَيّبَِةٗ
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
هرکس «یعنی:  ].٩٧النحل: [ ﴾٩٧وََ�جَۡزَِ�نَّهُمۡ أ
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دهد، و مؤمن باشد بدو زندگی پاکیزه و خوشایندي مرد کار شایسته انجام چه زن و چه 
 .»بخشیم و پاداش آنان را بر طبق کارهایشان خواهیم دادمی

 با کفار نیست جهاد با منافقین مانند جهاد

هــا } بهتــرین راه بــراي مقابلــه بــا جنگــی کــه بعضــی از فرزنــدان مســلمین از لائیکــی98{
 چیست؟اند (علمانی) و دیگران، علیه مسلمین و اسلام به راه انداخته

* امت اسلامی باید با هر سلاحی که با آن به سوي مسلمین هدف گیري شده بـه صـورت   
کننـد، لازم اسـت   کسانی که با افکار و گفتار با اسلام مبارزه مـی مناسبی مقابله کند. بنابراین، 

و افـرادي کـه از ناحیـه     با دلایل فکري و عقلی و دلایـل شـرعی بیـان شـود،    ها آن بطلان فکر
دفـع شـود، بلکـه در صـورت     ها آن خیزند، لازم است تهاجماقتصادي به مبارزه با اسلام برمی

 ور شد.حملهها آن با همان وسیله بر اند،رزة اسلام برخاستهبه مباها آن اي کهامکان به وسیله
و بیان کرده شود که بهترین راه براي اقتصاد عادلانه روش اسلام است، و کسانی که با 

مقاومت کرد. ها آن آیند، باید با آنچه مناسب است، در برابر اسلحۀاسلحه به جنگ اسلام می

ارَ وَٱلمَُۡ�فِٰقَِ� وَٱغۡلُظۡ عَليَۡهِمۡۚ ﴿ بنابراین، خداوند متعال فرموده است: هَا ٱ�َِّ�ُّ َ�هِٰدِ ٱلۡكُفَّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ ٱلمَۡصُِ� 
ۡ
و منافقان اي پیغمبر با کافران «یعنی:  ].٩التحريم: [ ﴾٩وَمَأ

شت و چه آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است، و چه بد سرنوجهاد و پیکار بکن و بر 
 .»زشت جایگاهی است

، زیـرا جهـاد بـا منـافقین بـه      دبا کفار تفاوت دانافقین با جهاد و مشخص است که جهاد با م
 شود.گیرد، و با کفار با گلوله و شمشیر جهاد میوسیلۀ علم و بیان انجام می

 را جزو کافران شمرده است خداوند در قرآن مجید یهود و نصاري

: در مسجدي از مساجد اروپـا در یکـی از درسـهایش گفـت کـه      } یکی از سخنرانان99{
دانید بیشتر افرادي که در مساجد اروپا براي وعـظ  جایز نیست، و شما می تکفیر یهود و نصارا

ترسیم چنـین سـخنی منتشـر شـود،     شان اندك است. و ما مییا روند، سرمایۀ علمیو درس می
 هید؟امید است در این زمینه توضیح کاملی ارائه د
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د تعالی در قرآن کفر یهود و * چنین سخنی گمراهی و گاهی کفر است، چون خداون

ِ وَقَالَتِ ٱ�ََّ�رَٰى ٱلمَۡسِيحُ ﴿ را بیان کرده و فرموده است: نصارا وَقَالَتِ ٱۡ�هَُودُ عُزَۡ�رٌ ٱۡ�نُ ٱ�َّ
فَۡ�هٰهِِمۡۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ِۖ َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم بأِ ٰ  ونَ قَوۡلَ ٱۡ�نُ ٱ�َّ َّ�

َ
� ۖ ُ ۚ َ�تَٰلهَُمُ ٱ�َّ ْ مِن َ�بۡلُ ِينَ َ�فَرُوا ٱ�َّ

مِرُوٓاْ إِ�َّ  ٣٠يؤُۡفَكُونَ 
ُ
ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱۡ�نَ مَرَۡ�مَ وَمَآ أ رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ�َّ

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ  ٱ�َّ

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ْ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗ�ۖ �َّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ ِ�عَۡبُدُوٓا : یعنی ].٣١ -٣٠التوبة: [ ﴾٣١ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُۥ َ�مَّ
گویند: مسیح پسر خدا است، این یر پسر خدا است، و نصارا میزَگویند: عیهودیان می«

ماند که پیش از آنان گویند، آنان به گفتار کافرانی میسخنی است که آنان به زبان می
شوند، یهودیان ان را نفرین و نابود کند، چگونه بازداشته میگفتند: خداوند کافرهمچنین می

مسیح پسر مریم را نیز خدا  اند،و نصارا علماي دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفته
شمارند، بدیشان جز این دستور داده نشده است که تنها خداي یگانه را بپرستند و بس جز می

را ها آن ورزي و چیزهایی است که ایشانك و منزه از شركخدا معبود به حقی نیست و او پا
 .»دهندانباز قرار می

 مشرك هستند، و خداوند در آیاتی دیگر کفرها آن پس این آیه دلالت بر این دارد که

َ هُوَ ٱلمَۡسِي﴿ را به صراحت بیان نموده است و فرموده:ها آن ِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱ�َّ حُ لَقَدۡ َ�فَرَ ٱ�َّ
گویند: خدا همان که میاند گمان کسانی کافر شدهبی«یعنی:  ].٧٢المائدة: [ ﴾ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ 

 .»مسیح پسر مریم است
� ﴿ و فرموده: َ ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةٖ ْ إنَِّ ٱ�َّ ِينَ قَالوُٓا گمان بی«یعنی:  ].٧٣المائدة: [ ﴾لَّقَدۡ َ�فَرَ ٱ�َّ

 .»د یکی از سه خدا استخداون :گویند کهمیکه اند کسانی کافر
ٰ لسَِانِ دَاوۥُدَ وعَِيَ� ٱبنِۡ مَرَۡ�مَ ﴿ و فرموده: ٰٓءِيلَ َ�َ ْ مِنۢ بَِ�ٓ إسَِۡ� ِينَ َ�فَرُوا  ﴾لعُنَِ ٱ�َّ

و  اند،پسر مریم لعن و نفرین شدهیعنی: کافران بنی اسرائیل بر داود و عیسی  ].٧٨المائدة: [

ِينَ �َ ﴿ خداوند فرموده: هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ وَٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ِ� ناَرِ جَهَنَّمَ إنَِّ ٱ�َّ
َ
 ].٦البينة: [ ﴾فَرُواْ مِنۡ أ

، و »خواهند ماندآتش دوزخ  مسلماً کافران اهل کتاب و مشرکان جاودانه در میان«یعنی: 
آیات و احادیث در این مورد زیاد است، پس اگر کسی کفر یهود و نصارد را انکار کند که 
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ن نیاوردند، و او را تکذیب کردند، به معنی این است که خدا را تکذیب ایما به محمد 
شکی داشته باشد در کفر او ها آن و تکذیب خدا کفر است، و اگر در کفر کرده است،

نباید کافر گفت، در ها این به :تواند بگوید کهشکی نیست. سبحان االله!! این مرد چگونه می
را تکفیر کرده است، و ها آن تاست و خداوندسومین سهگویند: خداوند میها آن حالی که

گویند: مسیح فرزند خدا میها آن تکفیر شوند، در حالی کهها این چگونه راضی نیست که
 گویند: خداوند فقیر و ما غنی هستیم؟!گویند: دست خدا بسته است، و میاست، و می

هـا  ایـن  پسـندد، در حـالی کـه   یرا نم ـهـا  ایـن  و اطلاق کلمـۀ کفـر بـر   ها آن چگونه تکفیر
 کنند؟!شان را به چنین صفات زشتی که همه عیب و دشنام و ناسزا است متصف میپروردگار

خواهم که به سوي خدا باز گردد، و توبه کند و این گفتۀ الهی را من از این مرد می

ْ لوَۡ تدُۡهنُِ َ�يُدۡهنُِونَ ﴿ بخواند که فرموده است: وا ایشان دوست «یعنی:  .]٩القلم: [ ﴾٩وَدُّ
(بدین امید که  »دارند که نرمش و سازش نشان دهی، تا آنان هم نرمش و سازش کنندمی

هاي خدا را به خاطر آنان ترك کنی، و در بعضی از مسائل با ایشان همگام و برخی از فرمان
یان همآهنگ شوي) و در کفر یهود و نصارا با ایشان سازش و مداهنت نکند، و براي هریک ب

سوگند به ذاتی که جانم «فرموده است:  کافر و از اهل جهنم هستند، پیامبر ها آن کند که
در دست او است، هیچکسی از این امت یعنی (امت دعوت) چه یهود چه نصرانی که دعوت 

ام ایمان نیاورد، سپس بمیرد حتماً از اهل جهنم مرا بشنود و به آنچه من از جانب خدا آورده
 .)1(»دبوخواهد 

بنابراین، بر این گوینده لازم است که بسوي خدا باز گردد، و از این دروغ بزرگ توبه 
لازم ها آن و این که بر اند،کافر هستند، و اهل جهنمها این کند، و به صراحت اعلام کند که

است، و محمد براي  پیروي کنند، زیرا محمد مژدة عیسی  است از پیامبر امی محمد 
شناسند که فرزندان خود را او را همانطور میها آن شناخته شده است و نصارایهود و 

ِي َ�ِدُونهَُۥ ﴿ شناسند، خداوند تعالی فرموده است:می َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

 ).70) کتاب الإیمان باب (240  /153( مسلم به روایت ابوهریره  -)1(
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 ۡ مُرُهُم بٱِل
ۡ
ِ�يلِ يأَ مَعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَُ�حِلُّ لهَُمُ مَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَٱۡ�ِ

غَۡ�لَٰ ٱلَِّ� َ�نتَۡ عَليَۡهِمۡۚ فَ 
َ
�ثَِ وََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَٱۡ� يَِّ�تِٰ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ ٱۡ�ََ�ٰٓ ِينَ ٱلطَّ ٱ�َّ

ْ ٱ�ُّورَ  بَعُوا وهُ وَٱ�َّ رُوهُ وَنََ�ُ ْ بهِۦِ وعََزَّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  ءَامَنُوا
ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ  ﴾١٥٧ٱ�َّ

کنند از فرستادة خدا پیغمبر امی که در تورات کسانی که پیروي می« یعنی: ].١٥٧الأعراف: [
دارد، و دهد و از کار زشت باز مییابند، او آنان را به کار نیک دستور میو انجیل نگاشته می

اندازد و بند سازد، و فرو میها را بر آنان حرام مینماید و ناپاكان حلال میها را برایشپاکیزه
آورد، پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند، و و زنجیر را از ایشان بدر می

گمان آنان وي را یاري دهند و از نوري پیروي کنند که به همراه او نازل شده است، بی
 .»رستگارند

مژده داده است، و خداوند در قرآن سخن عیسی را حکایت  سی به آمدن محمد و عی

قٗا لمَِّا ﴿ کرده است: صَدِّ ِ إَِ�ُۡ�م مُّ ٰٓءِيلَ إِّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ �ذۡ قَالَ عِيَ� ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�
 �ِ

ۡ
ۢ� برَِسُولٖ يأَ َ ا جَاءَٓهُم بٱِۡ�يََِّ�تِٰ َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَمُبَّ�ِ ۡ�َدُۖ فَلَمَّ

َ
ٓۥ أ مِنۢ َ�عۡدِي ٱسۡمُهُ

بِٞ�  ْ َ�ذَٰا سِحۡرٞ مُّ انی را که عیسی پسر و خاطر نشان ساز زم«یعنی:  ].٦الصف: [ ﴾٦قَالوُا
بنی اسرائیل من فرستادة خدا به سوي شما بوده، و توراتی را که پیش از من مریم گفت: اي 

آید و نام او احمد است، مژده کنم و به پیغمبري که بعد از من میمیآمده است، تصدیق 
دهم، اما هنگامی که آن پیغمبر همراه با معجزات روشن و دلایل متقن به پیش ایشان آمد، می

 .»گفتند: این جادوي آشکاري است
آمد، ها آن وقتی فردي که به آمدنش مژده داده بود، یعنی احمد، با دلایل روشن پیش

کنیم که گفتند: فردي را رد می ین، ما ادعاي این نصارافتند: این سحر آشکاري است. بنابراگ
 گوییم که خداوند فرموده است: که عیسی به آمدنش مژده داده احمد است نه محمد. ما می

ا جَاءَٓهُم بٱِۡ�َيَِّ�تِٰ ﴿  .﴾فَلَمَّ
ت، اما خداوند به عیسی نیامده و محمد، احمد اس و بعد از عیسی پیامبري جز محمد 

محمد را احمد بنامد، چون احمد اسم تفضیل از مادة حمد است، و محمد بیشتر  الهام کرد که
کاملتري است که پیش از  کند و از همۀ مردم داراي صفاتمیاز همۀ مردم خدا را ستایش 
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به معنی  حمد را اسم تفضیل از باب اسم فاعل قرار دهیم،اهمه سزاوار ستایش است، پس اگر 
کند، خواهد بود، و اگر صیغۀ تفضیل را از اي که بیشتر از همۀ مردم خدا را ستایش میبنده

فردي که بیشتر از همه مردم سزاوار حمد و ستایش است،  ،باب مفعول قرار دهیم به معنی
شونده) است که با کاملترین صیغه کننده) و محمود (ستایششود، پس او حامد (ستایشمی

 حمد دلالت کند، یعنی احمد نامگذاري شده است. که بر
گویم: هرکسی که گمان کند در زمین دینی غیر از دین اسلام هست که خداوند و من می

پذیرد، چنین کسی کافر است و هیچ شکی در کفر او نیست، چون خداوند عزوجل آن را می

ن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ ِ� ٱ�خِرَةِ مِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ وَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ دِينٗا فَلَ ﴿ فرموده است:
شود که غیر از اسلام آیینی برگزیند، از او پذیرفته نمیو کسی «یعنی:  ].٨٥آل عمران: [ ﴾٨٥

ۡ�مَلۡتُ ﴿: ، و خداوند فرموده است»و او در آخرت از زمرة زیانکاران خواهد بود
َ
ٱۡ�َوۡمَ أ

ۡ�مَ 
َ
: یعنی ].٣المائدة: [ ﴾مۡتُ عَلَيُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗالَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به امروز دین شما را برایتان کامل «
 .»عنوان آیین پسند خدا براي شما برگزیدم

ِ ٱۡ�ِ ﴿ فرماید:و نیز می گمان دین در بی«یعنی:  ].١٩آل عمران: [ ﴾سَۡ�مُٰ إنَِّ ٱّ�ِينَ عِندَ ٱ�َّ
 .»پیشگاه خدا اسلام است

مۀ مردم بیـان  کنم که این گوینده باید توجه کند و براي هبنابراین، براي بار دوم تکرار می
هـا  آن اقامـۀ حجـت شـده و رسـالت بـه     هـا  آن کافر هستند، چون بـراي  کند که یهود و نصارا

 روي عناد و کینه کفر ورزیدند.از ها آن رسیده، اما
 شوند، چونخشم گرفته نامیده میها آن و یهود با (مغضوب علیهم) افرادي که خدا بر

شود، حق را دانسته و با آن مخالفت ورزیدند و به نصاري (ضالین) گمراهان گفته میها آن
حق را ها آن ن همۀبه دنبال حق بودند، اما گمراه شده و به حق نرسیدند، اما اکنوها آن چون

سزاوار و در معرض خشم الهی ها آن شناختند، ولی با آن مخالفت ورزیدند. بنابراین، همه
دهم که به خدا و تمام پیامبرانش ایمان بیاورند هستند، و من همۀ یهود و نصاري را دعوت می

 اند،شدههایشان به همین چیز دستور داده در کتابها آن پیروي کنند، چون و از محمد 
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ۡ�يَا حَسَنَةٗ وَِ� ٱ�خِرَةِ ﴿ همانگونه که خداوند متعال فرموده است: ۞وَٱۡ�تُبۡ َ�اَ ِ� َ�ذِٰهِ ٱ�ُّ
 ِ ۡ�تُبُهَا لِ�َّ

َ
� فَسَأ ءٖ ۖ وَرَۡ�َِ� وَسِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ شَاءُٓ

َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
ٓ إَِ�ۡكَۚ قَالَ عَذَاِ�ٓ أ ينَ إنَِّا هُدۡناَ

ِينَ هُم � َ�تَّقُونَ  كَوٰةَ وَٱ�َّ ِي  ١٥٦َ�تٰنَِا يؤُۡمِنُونَ وَُ�ؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ ٱلمُۡ 
ۡ
ِ�يلِ يأَ نكَرِ َ�ِدُونهَُۥ مَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَٱۡ�ِ

غَۡ�لَٰ ٱلَِّ� َ�نَ 
َ
�ثَِ وََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَٱۡ� يَِّ�تِٰ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ ٱۡ�ََ�ٰٓ تۡ وَُ�حِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ ْ ٱ�ُّورَ ٱ�َّ بَعُوا وهُ وَٱ�َّ رُوهُ وَنََ�ُ ْ بهِۦِ وعََزَّ ِينَ ءَامَنُوا �كَِ هُمُ عَليَۡهِمۡۚ فٱَ�َّ

َ�َٰ�تِٰ  ١٥٧ٱلمُۡفۡلحُِونَ  ِي َ�ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ِ إَِ�ُۡ�مۡ َ�ِيعًا ٱ�َّ هَا ٱ�َّاسُ إِّ�ِ رسَُولُ ٱ�َّ ُّ�
َ
� قلُۡ َ�ٰٓ

ۦ وَُ�مِيتُۖ َ�  �ضِ� َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ يُۡ�ِ
َ
ِ وَٱۡ� ِ ٱ�َّ ّ ِ�ّ

ُ
ِ ٱۡ� ِ وَرسَُوِ�ِ ٱ�َِّ�ّ ْ بٱِ�َّ ِ امِنُوا ي يؤُۡمِنُ بٱِ�َّ

ي ما در این و برا«یعنی:  ].١٥٨ -١٥٦الأعراف: [ ﴾١٥٨وََ�َِ�تٰهِۦِ وَٱتَّبعُِوهُ لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ 
گفت: عذاب خود را  ایم،مقرر دار، چرا که ما به سوي تو بازگشت کردهدنیا و آن دنیا نیکی 

دربر گرفته است، آن را براي  رسانم و رحمت من همه چیز رابه هرکس که بخواهم می
کسانی مقرر خواهم داشت که پرهیزکاري کنند و زکات بدهند و به آن ایمان بیاورند، 

یابند، او کنند از فرستادة، پیغمبر امی که در تورات و انجیل انگاشته میکسانی که پیروي می
ها را برایشان حلال هدارد، و پاکیزدهد و از کار زشت باز میآنان را به کار نیک دستور می

اندازد و بند و زنجیر را از آنان بدر سازد و فرو میها را بر آنان حرام مینماید و ناپاكمی
آورد، پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند، و وي را یاري دهند و از می

ارند، بگو: اي مردم من رستگ گمان آناننوري پیروي کنند که به همراه او نازل شده است، بی
ها و زمین از آن اوست جز فرستادة خدا به سوي همگی شما هستم، خدایی که ملک آسمان

گرداند، پس ایمان بیاورید به خدا و میراند و زنده میاو معبود بحقی نیست، او است که می
پیروي کنید  هایش دارد از اواي که ایمان به خدا و سخنآن پیغمبر درس نخواندهاش فرستاده

 .»تا هدایت یابید
 فرموده است: به دو پاداش دست پیدا کنند، سه نفر هستند که به و همانطور که پیامبر 

هم  مردي از اهل کتاب که به پیامبرش ایمان آورد و به محمد «رسد: می دو پاداشها آن
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کردم ت پیدا قناع در باب حکم مرتد دس. من به سخنی از صاحب الإ)1(»ایمان آورده است
....... یا این که افرادي که دینی غیر از اسلام انتخاب «گوید: که در ادامه سخنش می

شان را درست بداند، ذهبمانند نصاري را کافر نداند یا در کفرشان شک کند یا م اند،کرده
 .»کافر است

اها هرکسی عقیده داشته باشد که کلیس«احمد عبدالحلیم نقل شده است که  و از شیخ
شود، و کارهایی که یهود و نصاري انجام خانۀ خدا هستند، و در آن خدا پرستش می

شود و یا این که دهند، عبادت و اطاعت براي خدا و پیروي از پیامبرش محسوب میمی
را براي بازگشایی کلیساها و اقامۀ ها آن پسندد و یادارد، و میرا دوست میها آن خداوند کار

دت الهی اري کمک کند و عقیده داشته باشد که چنین کارهایی طاعت و عبادین یهود و نص
هرکسی عقیده «همچنین در جایی دیگري گفته است: و  »هست، چنین فردي کافر است

ها در کلیساهایشان باعث نزدیکی به خدا و عبادتی براي خدا است داشته باشد که دیدار ذمی
 .»شودمرتد و از دین اسلام خارج میچنین فردي 

کند، و این مطلبی و این گفتۀ شیخ مطلبی را که ما در ابتداي پاسخ عرض کردیم تایید می

 .واالله المستعانندارد.  است که در آن ابهامی وجود

) 31) کتاب العلم باب (229/  1) الفتح (97به شماره ( قسمتی از حدیث بخاري به روایت ابوموسی  -)1(
 ).10) کتاب الایمان باب (ô 154 241و مسلم (
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